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پیش گفتار
زندگی دینی بیشتر ما معمولا  مبتن̀`ی ب̀`ر اعتم̀`ادی اس̀`ت ک̀`ه ب̀`ه اطرافی̀`ان و
بزرگان جامعه مان داشته ایم و اگر احیانا  در یک جامعه دیگر متولد می شدیم ب̀`ه

همین شکل تابع باورهای انن جامعه می بودیم.
زمانی هم که بین باورهای موروثی م̀`ان و واقعی̀`ت ه̀`ای زن̀`دگی روزم̀`ره ب̀`ه
تناقض ب`ر م`ی خ̀`وریم، ب`از ه`م س`یراب ک`ردن فط`رت حقیق̀`ت ج̀`وی، دغ`دغه م̀`ا
̀`ان چی̀`زی ج̀`ز ̀`ه تقلی̀`د از ع̀`ده ای دیگ̀`ر بگ̀`وییم ادی نمی ش̀`ود و ترجی̀`ح می̀`دهیم ب

خرافات پیشینیان نیستند و همچنان مقلد عده ای دیگر باقی می مانیم.
اگرچه در اولین حکم از رساله ه̀`ای مراج̀`ع م̀`ذهب دوازده ام̀`امی، تقلی`د در
اصول دین ح`رام اعلام و ه`ر ف`رد مکل`ف ب`ه جس`تجو درب`اره درس`تی و نادرس`تی

، اما این حکم مترقی به نظ`ر می رس̀`د بط`ور کام̀`ل فرام̀`وش١عقایدش شده است
شده باشد و ما حداقل در ح`وزه چ̀`اپ و نش̀`ر، کم̀`تر اث̀`ری می بینی`م ک̀`ه تحقیق`ی

نقادانه درباره ویژگیهای مذهب موروثی جامعه ما ارائه کرده باشد.
به دلیل همین کمبود، موضوع برگزیده ای̀`ن کت̀`اب (ک̀`ه برگرفت̀`ه از بی̀`ش از

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، نشر جامعه مدرسین ح``وزه١
٩ و ٨، ص١علمیه قم، ج

٢



 منبع است) بررسی احتم̀`ال انح̀`راف در م̀`ذهب ش̀`یعه دوازده ام̀`امی اس̀`ت٢٠٠
که در فصل نخست ب̀`ه بزرگ̀`ترین س`وء تف̀`اهم تاری̀`خ اس̀`لام اش̀`اره م`ی کن̀`د و در
فصل دوم به فرقه ها و گرایشهایی که هر کدام خود را مدعی راه راس̀`تین ش̀`یعه
م̀`ی دانن̀`د نگ̀`اهی خواه̀`د ان̀`داخت. در فص̀`ل س̀`وم ب̀`ه چگ̀`ونگی تش̀`کیل فرق̀`ه
رمدوازده امامی در میان پی̀`روان مکت̀`ب ام̀`امیه خواه̀`د پرداخ̀`ت و در فص̀`ل چه̀`ا

 زیرشاخه از اسلام را بررسی خواهد نمود.عقاید خاصه این
حضرت علی (ع) در خطبه ای ک̀`ه پیش بین̀`ی فرمودن̀`د ک̀`ه اس̀`لام پوس̀`تینی

 در هج̀`رت از دی̀`ن مس̀`ابقهموارونه بر تن خواهد پوشید اشاره کرده ان̀`د ک̀`ه م̀`رد
. ل̀`ذا تلاش ش̀`ده اس̀`ت ت̀`ا کت̀`اب حاض̀`ر ت̀`ا ح̀`د امک̀`ان خلاص̀`ه١خواهند گذاشت

̀`اره ̀`رای مط̀`العه درب نویسی شود تا جوانی که در تلاطم تفریحات مدرن مجالی ب
عقای̀`د م̀`وروثی خ̀`ویش ن̀`دارد، نی̀`ز بتوان̀`د در ح̀`دود ش̀`ش س̀`اعت ای̀`ن کت̀`اب را

مطالعه کند.

١٥٨، ص ١٠٨نهج البلاغه، انتشارات دار الهجرة قم، خطبه ١
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اختلاف بزرگ در اسلام
اگرچه ت̀`وده ه̀`ای کش`ورهای اس̀`لامی روی قبل̀`ه، پی̀`امبر و ق`رانن اتف̀`اق نظ`ر

دارند، اما عمدتا  قائل به تحریف اسلام به استثناء فرقه خودشان می باشند.
شیعیان برداران سنی خود را منحرف از مسیر اصلی اسلام یعنی اط̀`اعت از
ائمه دانسته و اهل تسنن نیز شیعیان را اهل غلو، خراف̀`ه و پرس̀`تیدن ق̀`بر امام̀`ان
می دانند و گاه نیز یک̀`دیگر را تکفی̀`ر و خ̀`ون ط̀`رف مقاب̀`ل را حلال م̀`ی دانن̀`د و
حتی این اختلافات در درون فرق شیعه و فرق سنی نیز به وفور یافت می شود.

تمام این اختلافات در حالی شکل می گیرد که قرانن مستقیما  هشداری ج̀`دی
: «همانن̀`د کس̀`انی١در خص̀`وص فرق̀`ه فرق̀`ه ش̀`دن و اختلاف در اس̀`لام م̀`ی ده̀`د

نباشید که متفرق شدند و پس از اننکه دلایل روشن به انن ها رس̀`ید اختلاف ایج̀`اد
٢کردند، پس برای ایشان عذابی است عظیم.»

١٤٦انل عمران ١
٣٧، مریم ١٧٦، همچنین مراجعه کنید به بقره ١٠٥انل عمران ٢
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هفتاد و دو ملت
در حدیث متواتری از شیعه و سنی که به حدیث افتراق ی̀`ا هفت̀`اد و دو مل̀`ت

 فرق̀`ه و٧١معروف است از پیامبر نقل ش̀`ده ک̀`ه فرم̀`وده ان̀`د: «ام̀`ت موس`ی ب̀`ه 
 فرق̀`ه تقس̀`یم خواهن̀`د٧٣ فرقه تقسیم شدند و امت من نیز به ٧٢امت عیسی به 

١ فرقه انن در انتش و یک فرقه انن در بهشت خواهند بود...»٧٢شد که 

در ادامه حدیث بین گروه های مختلف از ش̀`یعه و س̀`نی اختلاف وج̀`ود دارد.
برخی از اهل سنت می گویند بعد م̀`ردم س̀`ؤال م̀`ی کنن̀`د انن ی̀`ک گ̀`روه کدامن̀`د و

 (اننچ̀`ه م̀`ن و اص̀`حاب٢پیامبر پاسخ می دهد «و ما انا علی̀`ه الی̀`وم و اص̀`حابی»
٣من بر اننیم) و در جای دیگر روایت می کنند پاسخ م̀`ی ده̀`د «و ه̀`ی الجم̀`اعه»

(و انن جماعت است). اما شیعه نظرش این است که این س̀`ؤال را حض̀`رت عل̀`ی
.٤می پرسد و پیامبر پاسخ می دهد «تو و اصحاب تو»

خود این تفاوت نشان دهن̀`ده وج̀`ود انح̀`راف در مس̀`یر اس̀`لام اس̀`ت و ک̀`املا 
̀`د مشخص می شود که یک یا چند گروه کلام پیامبر را به نفع خود تحریف کرده ان

تا منافع گروه و طبقه و یا قدرت خود را حفظ کنند.

يم̀`ان،٣٣٣ ص٧تحف̀`ة الح̀`وذی بش̀`رح ج̀`امع الترم̀`ذی، دارالکت̀`ب العلمی̀`ة، بی̀`روت، ج١ ، كت̀`اب الاي
١١٩٨٣١؛ مسند احمد حنبل، حدیث ٢٦٤١ و ٢٦٤٠الحديث

يم̀`ان،٣٣٣ ص٧تحف̀`ة الح̀`وذی بش̀`رح ج̀`امع الترم̀`ذی، دارالکت̀`ب العلمی̀`ة، بی̀`روت، ج٢ ، كت̀`اب الاي
٢٦٤١الحديث

، كت`اب١٩٨ ص ٤سنن اشبي داوود، سلیمان ب̀`ن الاشش̀`عث السجس`تانی الازدي، مکت̀`ب العص`ریة، ج٣
السنة

 و «من̀`اقب خ̀`وارزمى »٥٧٧، چاپ بهادری؛ «غاية الم̀`رام » ص ٢٣٩ ص٨بحار الانوار مجلسی ج ٤
٢٢٦فصل نوزدهم ص 
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 و برخ̀`ی نی̀`ز١برخ̀`ی س̀`عی کرده ان̀`د ای̀`ن ف̀`رق را یک̀`ی یک̀`ی ش̀`مارش کنن̀`د
 نش̀`انه ک̀`ثرت اس̀`ت و منظ̀`ور از انن زی̀`ادی فرق̀`ه ه̀`ای اس̀`لام٧٠معتقدن̀`د ع̀`دد 

̀`ه٢نسبت به یهودیت و مسیحیت است . کتاب های زیادی در خصوص معرفی فرق
های اسلام تاکنون نوشته شده که از انن جمله ملل و نحل شهرستانی، الفرق بی̀`ن

 و کتاب فرق شیعه ابن موسی٣الفرق بغدادی، از جمله تلاشها در بین اهل سنت

بعنوان نمونه دهخدا در لغت نامه خود ذیل کلمه هفتاد و دو ملت می نویسد: باید دانست ک̀`ه همگ̀`ی١
ملته̀`ا هفتادوس̀`ه ان̀`د، یک̀`ی از انن س̀`نت و جم̀`اعت و هفت̀`ادودو س̀`وای انن در اص̀`ل ش̀`ش گ̀`روه ان̀`د:
̀`ه ه̀`ای ̀`ن اس̀`ت: فرق ̀`ر گروه̀`ی از اینه̀`ا ای ̀`ه و ه ̀`ه، مرجی ̀`دریه، جهمی ̀`بریه، ق رافض̀`یه، خ̀`ارجیه، ج
«رافض̀`یه» ش`امل دوازده فرق̀`ه ان̀`د ب̀`دین ش̀`رح: عل`ویه، اب`دیه، ش̀`یعیه، اس̀`حاقیه، زی`دیه، عباس`یه،
̀`ه: امامیه، ناوسیه، تناسخیه، لاعنیه، راجعیه و مرتضیه. فرقه های «خارجیه» عبارتند از دوازده فرق
ازرقی̀`ه، ریاض̀`یه، ثعل̀`بیه، ج`ازمیه، خلفی̀`ه ،ک̀`وزیه، کنزی`ه، مع`تزله، میم̀`ونیه، محکمی̀`ه، س̀`راجیه و
اخنس̀`یه. فرق̀`ه ه̀`ای «ج̀`بریه» نی̀`ز دوازده ان̀`د: مض̀`طریه، افع̀`الیه، معی̀`ه، ت̀`ارکیه، بح̀`ثیه، متمنی̀`ه،
کسلانیه، حبی̀`بیه، خ̀`وفیه، فکری`ه، حس̀`بیه، حج̀`تیه. «ق`دریه» ه̀`م دوازده فرق`ه ان̀`د: اح̀`دیه، ثن`ویه،
کیانیه، شیطانیه، شریکیه، وهمیه ،رویدیه، ناکسیه، متبریه، قاس`طیه، نظ`امیه، مت`ولفیه. فرق̀`ه ه`ای
«جهمیه» نیز دوازده ان̀`د: معطلی`ه، مترابص`یه، متراق̀`بیه، واردی`ه، حرقی̀`ه، مخل̀`وقیه، ع`بریه، ف`انیه،
زنادقیه، لفظیه، قبریه، واقفیة. فرقه های دوازده گانه ش «مرجیه» عبارتند از: تارکیه، ش`ائیه، راجی̀`ه،
ش̀`اکیه، نهمی̀`ه، عملی̀`ه، منقوص̀`یه، مس̀`تثنیه، اثری̀`ه، م̀`دعیه، مش̀`بهه وحش̀`ویه . و ابوالقاس̀`م رازی
هفت فرقه دیگر از ایشان برانورده: کرامیه، هریه، حالیه، باطنیه، اب̀`احیه، براهمی̀`ه، اش̀`عریه و اس̀`ماء

بعضی از ایشان سوفسطائیه، فلاسفه، سمنیه و مجوسیه. 
 سوره توبه است که می فرماید «اگر برای منافقین هفتاد مرتب̀`ه ه̀`م اس̀`تغفار٨٠اشاره این عده به انیه ٢

 بار استغفار کن̀`د، انن ه̀`ا بخش̀`یده م̀`ی٧١کنی انمرزیده نخواهند شد» بدین معنا نیست که اگر پیامبر 
 ک`ثرت اس̀`ت. همچنی̀`ن مؤی̀`د دیگ̀`ر ای`ن م`دعا م`ی توان̀`د، فرق̀`ه ه`ای٧٠شوند، بلکه مراد از کلم`ه 

بسیاری باشد که در مسیحیت و یهودیت بعد از پیامبر اسلام شکل گرفته است.
ق؛٣٧٧بعنوان نمونه مراجعه کنید به التنبیه والرد على اهل الاهواء والب̀`دع نوش̀`ته ش̀`افعی متوف̀`ای ٣

ق؛ بی̀`ان٤٧١التبصیر فى الدین و تمییز الفرقة الناجیه عن الفرق الهالکین، نوشته اسفراینى متوف̀`ای 
ق؛ الف̀`رق المفترق`ة بی`ن اه`ل٤٨٥الادیان در شرح ادیان و مذاهب ج`اهلى نوش̀`ته ابولمع̀`الی متوف̀`ای 

ق؛ المنیة والامل ف̀`ى ش̀`رح المل̀`ل والنح̀`ل، نوش̀`ته٥٠٠الزیغ والزندقة، نوشته عراقی حنفی متوفای 
ق٨٤٠ابن مرتضى متوفای 
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نوبختی از جمله تلاشهایی  است که علمای شیعه در ای`ن زمین`ه انج`ام داده ان`د.
شهرت این حدیث در حدی است که حتی بزرگان ش̀`عر و ادب ه̀`م ب̀`ه ای̀`ن ح̀`دیث

.١توجه داشته اند
اگر از تلاشی که شیوخ هر طائفه برای توجیه فرقه خود می کنند گذر کنیم؛
چیزی که این حدیث را نگران کننده می کند، سخت گیری منطق صفر و یک̀`ی انن
در بخش مورد توافق حدیث است: اگر جزء این یک فرقه بودید بهشت وگرنه در
انتشید! در اینجا هیچ انعطافی دی̀`ده نم̀`ی ش̀`ود، ح̀`ال اننک̀`ه ای̀`ن مس̀`اشله خیل`ی ب̀`ا
برداشت ما از رحمت خدا و همچنین انیاتی ک̀`ه در خص`وص راه نج`ات ح`تی اه`ل

کتاب هم وجود دارد جور در نمی انید.
این حدیث که در بخش اول انن اختلافی وج`ود ن`دارد و همی`ن احتم̀`ال اینک̀`ه
از پی̀`امبر نق`ل ش`ده اس̀`ت را ق̀`وت م`ی بخش̀`د، بزرگ̀`ی و عظم`ت گن̀`اه ب̀`دعت و
انحراف ایج̀`اد ک`ردن در اس̀`لام را نش̀`ان م`ی ده̀`د و اننک̀`ه م̀`ا ب̀`ه عن̀`وان ع`وام و
پیروان چقدر باید به اصلاح عقیده خویش اهتمام ورزیم و انخرت خود را به ف̀`رض
بر راستگویی بزرگان دینی خود گره نزنیم. این حدیث هشداری جدی می ده̀`د ک̀`ه
انتخاب رهبر عقیدتی و اینکه از چه کسی پیروی می کنیم باید در زندگی م``ا در
اولویت باشد. چرا که دادن اختیار خویش به دست کسانی که وح`ی را تفس`یر ب̀`ه

، انزادی انس̀`انی را٢خواسته های خود می کنند تا با انن سود اندکی بدست انورن̀`د
از ما می گیرد و ما را به ابزار انحراف، بدعت و ظلم تبدیل می کند.

) می گوید: ١٣٧بعنوان مثال مولوی با اشاره به این حدیث در مثنوی دفتر پنجم (بخش ١
تا که این هفتاد و دو ملت مدام * در جهان ماند الی یوم القیام

) می انورد:١٨٤همچنین حافظ نیز در غزل معروف دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند (غزل 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه * چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

٤١ و ١٣، مائده ٤٦، نساء ٧٥بقره ٢
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زمانی که پیامبر خدا زنده ب̀`ود اختلاف عم̀`ده ای در بی̀`ن مس̀`لمانان وج̀`ودتا 
نداشت و دستور رسول خدا که در میان می انم̀`د هم̀`ه اختلاف̀`ات ح̀`ل م̀`ی گش̀`ت.
اما پ̀`س از رحل̀`ت ایش̀`ان، ب̀`ه تدری̀`ج زمین̀`ه اختلاف ب̀`ر س̀`ر جانش̀`ینی وی ایج̀`اد

گردید و امت اسلام به تدریج به خاطر این اختلافات شقه شقه شد. 
مسلما  ما نیز اگر میان بازماندگان امت بعد از پیامبر بودیم و می دی̀`دیم ک̀`ه
̀`ر س̀`ر جانش̀`ینی وی اختلاف وج̀`ود دارد م̀`ی بایس̀`ت مس̀`یری را انتخ̀`اب م̀`ی ب
کردیم. اما جامعه صدر اسلام، تشخیص مهاجرین و انصار ب`رای انتخ̀`اب خلیف̀`ه

از همی̀`ن اص̀`ل،م  و از همین رو با تبعی̀`ت م̀`رد١رسول خدا را اصل قرار داده بود
رم سه دهه، یکپارچگی امت اسلام محفوظ بود. اما از اواخر دهه چهایک بهنزد

 مؤمنین چندین بار در سر دوراهی قرار گرفتن`د. ابت̀`دا پ`س از قت`ل عثم`انهجری
ابن عفان بخشی از جامعه خلافت حضرت علی را پذیرفتند و سپس عده ای پ``س

 س̀`ال در ام̀`ت٥از پذیرش خلافت سر باز زدن̀`د و س̀`ه جن̀`گ در فاص̀`له کم̀`تر از 
اسلامی زمینه از بین رفتن اتحاد اسلامی را بوجود انورد.  

هر چند که اختلافات کلام̀`ی، در ج`دایی فرق`ه ه`ا نق`ش دارن`د، ول`ی م̀`ا در
این فصل، به بحثهای کلامی اختلافات بین فرق اسلامی نخواهیم پرداخت، زی̀`را
ثیر جداسازی امت شیعه و امت س̀`نی، بی̀`ش از اننک̀`ه مت̀`اشثر از به نظر می رسد تاش
ثر از ذهنیت تاریخی ای است که متولیان هر اختلافات کلامی دو فرقه باشد، متاش
مکتب از اختلافات صدر اسلام به پیروان خود انموزش داده اند. زیرا که اختلاف
کلامی متعلق به حوزه های علمی است و توده م̀`ردم درک خاص̀`ی نس̀`بت ب̀`ه انن

حضرت امیر در نامه ششم نهج البلاغه به معاویه می نویسند: «کسانی که با ابوبکر و عمر و عثم̀`ان١
بیعت کردند، با من نیز همان بیعت را نمودن̀`د. پ̀`س کس̀`ی ک`ه حاض̀`ر اس̀`ت نتوان̀`د دیگ̀`ری را خلیف̀`ه
گیرد و انن که غایب است نتواند بیعت مردم را نپذیرد. شورا از انن مه`اجرین و انص`ار اس̀`ت. پ̀`س اگ`ر

اینان بر امامت کسی گرد انمدند و او را امام خود نامیدند، رضایت خدا نیز در انن است، …» 
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ندارند، ولی برداشت ت̀`اریخی را م̀`ردم ح̀`س می کنن̀`د و ب̀`ه خ̀`اطر انن موض̀`ع م̀`ی
گیرند.

بزرگترین سوء تفاهم تاریخ اسلام
بگذارید این موضوع با بررسی یک دیدگاه اختلاف برانگیز از ش̀`یعه ش̀`روع

 که یکی از بن مایه های ب̀`اور ش̀`یعه١کنیم. حدیث چهارم از کتاب سلیم ابن قیس
امروزی است، از جمله روایاتی است که در برداشت ام̀`ت اس̀`لامی درب`اره تاری`خ
صدر اسلام فرق می گذارد و در طول قرون متمادی مشعل تن`ور اختلاف̀`ات ش`یعه

و سنی بوده است.
این روایت طولانی که سلیم ابن قیس، از زبان سلمان فارسی نق̀`ل م̀`ی کن̀`د
و شامل جزئیات حوادث س`قیفه و پ`س از انن، چگ`ونگی ش̀`هادت حض̀`رت زه̀`را،
ر ش̀`دن هم̀`ه ص̀`حابه بج`ز چه̀`ار نف`ر بیعت گرفتن اجباری از حضرت عل`ی و ک̀`افر
است و شیعیان دوازده امامی به عنوان نقل محاف̀`ل و مراس̀`مات س̀`وگواری خ̀`ود

بکار می برند، زمینه احساسی اختلاف مذاهب شیعه و سنی را کلید می زند.
موضع سایر فرق اسلامی نسبت به این حدیث این است که چگونه می توان
باور کرد که از اص̀`حاب رس`ول خ̀`دا ک`ه چن̀`دین ه`زار نف`ر بودن`د و ق`رانن عب̀`ارت

 را ب̀`رای انن̀`ان بک̀`ار ب`رده٢«شما بهترین امتی بودید که برای مردم خروج کردی̀`د»
ر شده باشند. است، همه -به جز چهار نفر- به یکباره کافر

فارغ از تهمت بزرگی که این حدیث به امت پیامبر وارد م`ی کن̀`د، اس̀`ناد انن

، م̀`ترجم: اس̀`ماعیل انص`اری زنج`انی٢١٨اسرار انل محمد (ترجمه کتاب سلیم بی قیس هلال̀`ی) ص ١
١٣٨٥خوئینی، انتشارات دلیل ما، چاپ 

١١٠انل عمران ٢
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نیز مورد تردید است. چرا که نام راوی انن یعنی سلیم ابن قی̀`س هلال̀`ی ک̀`ه ادع̀`ا
.١می شود از تابعین است در هیچیک از کتاب های رجال اهل س̀`نت نیام̀`ده اس̀`ت

یعنی از نگاه بخش عمده جامعه اسلامی، چنین شخصیتی اصلا  در تاریخ ص``در
اسلام دیده نشده است. در رج̀`ال ش̀`یعه نی̀`ز تنه̀`ا از ن̀`ام وی و کت̀`اب وی عن̀`وان

 و ح̀`تی ی̀`ک٣ و به نسب و مناقب و تاریخچه اش توجهی نشده اس̀`ت٢شده است
اشاره تاریخی نیز ب̀`ه ای̀`ن شخص̀`یت کلی̀`دی ش̀`یعه وج̀`ود ن̀`دارد. برخ̀`ی دیگ̀`ر از
̀`د ٤رجال نویسان شیعه نیز فارغ از شخصیت سلیم، کتاب وی را جعلی دانسته ان

و به نظر می رسد میان بزرگان و علمای شیعه نیز در اصالت کتاب ایشان اتف`اق

با توجه به اینکه در کتاب های رج`ال اه`ل س̀`نت، ن`امی از ای̀`ن ش̀`خص نیام̀`ده اس̀`ت. ه̀`ر چن̀`د برخ`ی١
سعی کرده اند نامهای سلیم بن فلان و فلان را در کتاب های اهل س̀`نت ب̀`ه وی نس̀`بت دهن̀`د. مراجع̀`ه
ش̀`ود ب`ه مق̀`اله در جس̀`تجوی س̀`لیم اب̀`ن قی̀`س، عل̀`ی باب̀`ایی و محم̀`دتقی فخلعل̀`ی، مجل̀`ه مطالع̀`ات

٧٢ - شماره ١٣٨٥اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 
، رجال نجاشی،١٠٤ش، ص ١٣٤٨رجال کشی، محمد ابن عمر کشی، انتشارات دانشگاه مشهد، ٢

٨ش، ص ١٣٦٥احمد ابن علی نجاشی، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، 
تنها شیخ طوسی در کتاب رجال خود به کوفی بودن و صحابی امیر المومنین بودن انن بس̀`نده می کن̀`د٣

ولی بقیه کتاب های رجال شیعه به اصل و نسب و مناقب او اش̀`اره ای نک̀`رده ان̀`د. مراجع̀`ه کنی̀`د ب̀`ه:
رجال طوسی، محمد بن حسن طوسی، مصحح جواد قیومی، مؤسس̀`ه نش̀`ر اس̀`لامی ج`امعه مدرس̀`ین

١١٥ش، ص ١٣٧٤قم، 
٤٦٠ش، ص ١٣٤٢رجال ابن داوود، حس̀`ن اب`ن عل`ی اب`ن داوود حل`ی، انتش`ارات دانش`گاه ته`ران، ٤

نقل می کند که کتابی از وی منسوب است که وضع شده است به این دلی`ل ک`ه می گوی̀`د محم̀`د اب`ن
 نف`ر ب`ه هم`راه زی`د هس̀`تند و اس`نادش١٣ابوبکر پدرش را هنگام موتش موعظه کرد و می گوید ائمه 

̀`ن ̀`د. رج̀`ال اب ̀`م س̀`اختگی باش ̀`ان م̀`ی کنی ̀`ا گم ̀`ه منک̀`رات اش̀`تهار دارد، و م ̀`ونه گ̀`ون اس̀`ت و ب گ
الغض``ائری، احم̀``د اب̀``ن حس̀``ین واس``طی بغ̀``دادی، مص̀``حح محمدرض̀``ا حس̀``ینی، دارالح̀``دیث ق̀``م،

̀`اب وی١٥٦ ص ٣ش، ج ١٣٦٤ ̀`د و م̀`دعی اس̀`ت ک̀`ه کت ̀`ارات را نق̀`ل می کن ̀`ن عب ̀`ر همی ̀`ز نظی  نی
ساختگی است.
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.١نظر وجود ندارند
باید دانست که روایاتی که شهید شدن حضرت زهرا به دست عمر را عن̀`وان
کرده اند اننرا به نق̀`ل از س̀`لیم اب̀`ن قی`س مط̀`رح کرده ان̀`د و هی̀`چ مص̀`در دس̀`ت اول
شیعی دیگری، وقایع سقیفه را با این جزئیات نقل نکرده است. حال بگذاری̀`د ب̀`ا

فرض جعلی نبودن حدیث، سراغ محتوای انن برویم. 
 سلیم ابن قیس ادعا می کند که ای`ن داس`تان را از زب`ان س`لماناشکال اول:

فارسی شنیده است. سلمان فارسی، یکی از برجس̀`ته ترین اص̀`حاب پی̀`امبر اس̀`ت
که پس از شنیدن انوازه پیامبر از ف`ارس ب̀`ه م̀`دینه هج̀`رت م̀`ی کن`د. ش̀`یعه او را

̀`رای٢بهترین صحابی پیامبر می داند و حدیث «سلمان از ما اهل بیت است»  را ب
.٣او روایت کرده است و شخصیتش همواره مورد ستایش شیعیان بوده است

در این حدیث انمده است زمانی که قنفذ در خانه حض̀`رت زه̀`را را انت̀`ش م̀`ی
زنند، سلمان م`ی گوی`د دی`دم ک`ه انت`ش می زن`د و دی`دم ک`ه می ش`کند و دی`دم ک`ه
تازیانه بر حضرت زهرا می زند. سؤال این است که ای̀`ن چگ̀`ونه ش̀`یعه ای اس̀`ت

برخی مانند علامه مجلسی، نعم̀`انی و ح`ر ع`املی (س̀`لیم ب`ن قی̀`س الهلال`ی. کت̀`اب س̀`لیم ب`ن قی̀`س١
) درب̀`اره وی تردی̀`دی٣٨ -٣٦ ق، ص ١٤١٢الهلالی. تحقیق محمد ب̀`اقر انص`اری. ق̀`م: دلی̀`ل م̀`ا، 

نداشته و کتابش را از ارزشمندترین اصول شیعه می شمارند و برخی نظیر علامه حلی، ابن طاووس و
 ق، ص١٤١٧شهید ثانی (علامه حلیی خلاصة الاقول فی معرف̀`ة الرج̀`ال. ق̀`م: انتش̀`ارات اس̀`لامی، 

 ق، ج١٤١٣) و شیخ مفید (معجم رجال الحدیث، ابوالقاسم خویی، ق̀`م: مرک̀`ز نش̀`ر اس̀`لامی، ١٦٣
̀`ادعلی عاش̀`وری٢٣٩، ص ٩ ̀`ی (ن ̀`ه حس̀`ن زاده انمل ̀`ه ش̀`عرانی و علام ̀`ز علام ) و از معاص̀`رین نی

،٧٩، پ̀`اییز ٣، ش٥تلوکی. نگاهی به مقدمه کتاب اسرار انل محمد، فص̀`لنامه عل̀`وم ح̀`دیث، س̀`ال 
)  کتاب را غیر قابل اعتماد دانسته اند.٧ تا ١٧٥ص 

ش١٣٧٢، انتشارات ناصر خسرو، تهران ٧٢٦ ص ٢طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرانن، ج٢
مفاتیح الجن`ان، کیفی̀`ت زی`ارت س̀`لمان فارس̀`ی؛ در ای`ن بخ`ش من`اقب بس`یاری ب`رای س̀`لمان فارس̀`ی٣

شمرده شده است.
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که با ناموس پیامبر چنین می کنند و فاطمه زهرا را جلوی وی تازیانه می زنن̀`د و
او می بیند اما واکنشی نشان نمی دهد؟ حتی مدعی هم نمی ش̀`ود ک̀`ه ب̀`ه کم̀`ک
برخاسته و یا اعتراضی نموده باشد. صرفا  یک تماشاچی بوده است. م̀`ن و ش̀`ما
که بر هیچ نیستیم، انیا امکان دارد جلوی چشم ما چنی̀`ن جس̀`ارت و گس̀`تاخی ای
به اهل بیت رسول خدا شود و تکان هم نخ`وریم؟! انی̀`ا ش̀`ما حاض̀`ر نیس`تید ک̀`ه از
جان خود برای حضرت زهرا(س) مایه بگذاری`د؟! چط`ور می ش`ود قب`ول ک`رد ک̀`ه
سلمان فارسی، بزرگترین صحابی رس`ول خ̀`دا از نگ̀`اه ش̀`یعه، هم̀`ه این  وق̀`ایع را

می دیده و فقط تماشاچی واقعه بوده است!؟
از او بالاتر خود حضرت علی هم در معرض اتهام بزرگی است! به او نسبت
داده شده ک̀`ه وی در خ̀`انه ب`وده و حض̀`رت زه`را ب̀`ه دف̀`اع از وی از قنف̀`ذ تازی̀`انه
می خورده است. انیا واقعا  ب`ا ش`جاعت و ج̀`وانمردی و ب`ی ب̀`اکی ای ک̀`ه از حی`در
کرار سراغ داریم، می توانیم چنین اتهامی را بر انن فاتح قلعه خیبر و انن یک̀`ه ت̀`از
جنگ خندق تصور کنیم!؟ بلی در روایت هست که حضرت علی سپس! ب̀`ه دف̀`اع
بر می خیزد، اما اننقدر در این م̀`دت ح̀`ادثه در روای̀`ت ذک`ر ش`ده اس̀`ت ک`ه ت`اشخیر
حضرت نمی تواند قابل توجیه باشد. سؤال اننست که چرا با وج̀`ود فریاده̀`ایی ک̀`ه
عمر و دیگران می زدند که ای علی اگر بیرون نیایی خانه را به انتش می کش̀`یم،
این  حضرت زهرا است که ب`ه پش̀`ت درب م`ی رون`د و س`ؤال اساس`ی تر اننک̀`ه در
تمام فاصله دق الباب، تا انتش گرفتن درب، شکسته ش̀`دنش، وارد ش̀`دن عم̀`ر و
قنفذ، و تازیانه خوردن حضرت زهرا و مجادله لفظی بین ایشان و عمر، حض``رت

علی در انن خانه بسیار کوچک کجا مخفی شده بوده اند؟ 
 اننج̀`ا ک̀`ه حض̀`رتش، پ̀`س از اننهم̀`ه ح̀`وادث عم̀`ر را ب̀`ر زمی̀`ناش̀`کال دوم:

می کوبد و می خواهد او را بکشد، سلمان از چیزهایی که در فکر حضرت بوده 
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تصوری که شیعیان دوازده امامی از حوادث بعد از سقیفه دارند، مبتنی بر حدیث چهار
کتاب سلیم است.
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و به یادش می افتد ذهن خوانی انجام می دهد و در روایت م`ی گنجان`د. ممک`ن
است متصور شود که حضرت بعدا  فکرهایش را برای سلمان ب̀`ازگو ک̀`رده باش̀`ند
(که از حض`رتش ت̀`وجیه ک̀`ردن خ̀`ویش پی̀`ش دیگ̀`ران بعی̀`د اس̀`ت)، ام̀`ا محت̀`وای
حدیث هم چنین چیزی را هم نشان نمی ده`د. ای̀`ن ب̀`دان معن̀`ا می توان̀`د باش̀`د ک̀`ه
کسی که روایت را تدوین نموده، می خواسته مخاطب را نسبت به دلیل حض̀`رت
برای نکشتن عمر توجیه نماید و برای لحظاتی فرام̀`وش ک̀`رده در ح̀`ال نق̀`ل ق̀`ول

روایت از زبان سلمان است. 
 این گفته که «اگر تقدیر فلان و فلان نبود، ت̀`و را م̀`ی کش̀`تم»اشکال سوم:

مستلزم اعتقاد ب̀`ه ج`بر اس̀`ت و ب`ا دی̀`دگاه حض̀`رت راج`ع ب̀`ه قض`ا و ق̀`در، تض̀`اد
دارد. در حکمتهای نهج البلاغه در پاسخ به مرد شامی ک̀`ه از قض̀`ا و ق̀`در س̀`خن
می گوید، حضرت م`ی فرماین`د: «وای ب`ر ت`و! ک̀`ه گم`ان ک`رده ای قض`ای لازم و
̀`د ̀`ود، خداون ̀`هوده ب ̀`د بی`` ̀`واب و وع̀`د و وعی ̀`ود ث ̀`نین ب ̀`ر چ`` ̀`در حتم̀`ی را، اگ ق
س```بحان بندگان خود را امر ک̀`رده و مخی̀`ر نم̀`وده و نه̀`ی ک̀`رده و ب̀`ر ح̀`ذر داش̀`ته

.١است... این گمان کسانی است که کافرند، وای بر کافران از انتش دوزخ»
 تخیلی بودن داستان اننجا روشن می شود که در فاصله ای ک̀`هاشکال چهارم:

عمر خارج می شود و یار می طلبد، سپس قنفذ و اصحابش ت̀`ا مس̀`جد می رون̀`د و
با نیروی بیشتر بر می گردند، هنوز علی نتوانسته شمشیرش را پی̀`دا کن̀`د و پ̀`س
̀`اران خلیف̀`ه دس̀`تگیر می ش̀`ود می گوی̀`د اگ̀`ر دس̀`تم ب̀`ه شمش̀`یر از اننک̀`ه توس̀`ط ی
می رس̀`ید نم`ی توانس̀`تید م̀`را در بن̀`د کنی̀`د. ت`وجه کنی̀`د ک̀`ه در تم`ام ای̀`ن مراح̀`ل
سلمان همچنان تماشاچی قصه است. از زبیر و مقداد و ابوذر هم در این شلوغی

ها خبری نیست.

٧٨نهج البلاغه، حکمت ١
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 زمانی که حضرت زهرا «ی̀`ا ابت̀`اه» می گوی̀`د و ن̀`اله م̀`ی کن̀`د،اشکال پنجم:
ابوبکر و همه مردم گریه می کنن̀`د! در عی̀`ن گری̀`ه ذره ای ه`م دلش̀`ان ب̀`ه رح̀`م ه̀`م
نمی انی̀``د و همچن̀``ان می خواهن̀``د حض̀``رت عل̀``ی را بکش̀``ند! بای̀``د پرس̀``ید راوی،
مخاطب حدیث را چند ساله فرض کرده است؟! انری؛ تنها در صورتی این حرفها

باورپذیر است که از کودکی در گوش کسی خوانده باشند.
 اننجا که از حضرت علی نقل می شود ک̀`ه در ص̀`ورتی ک̀`ه م̀`رااشکال ششم:

بکشید، بن`ده خ̀`دا و ب`رادر او را کش̀`ته ای̀`د، انن ه̀`ا گفتن̀`د ب̀`ه ب`رادری اق̀`رار نم`ی
کنیم، سپس حضرت برادری را یادانوری می کند و انن ها هم سه مرتب̀`ه م̀`ی گوین̀`د
اقرار می کنیم! سپس حضرت هر لقبی را که پیامبر به او عطا ک̀`رده بی̀`ان کن̀`د و
مردم نیز همه را اقرار می کنند و می گویند با اینحال ت̀`را م̀`ی کش̀`یم! خی̀`الی ب̀`ه
̀`د و نظر می رسد. هم به لحاظ اینکه در انن بحبوحه فرصت اینکار را به او بدهن

هم اینکه با وجود اقرار کردن، اینهمه اصرار به کشتن او داشته باشند.
 اننجا که حضرت صحیفه ملعونه را یادانروی می کن̀`د، اب̀`وبکراشکال هفتم:

و عمر مانند کودکان اعتراف می کنند و می گویند از کجا فهمی̀`دی؟! م̀`ا ک̀`ه ت̀`و
را از انن انگاه نکرده بودیم! اگر انن ها از روی زرنگی شان خلیفه ش̀`ده ان̀`د، چط̀`ور
می توانسته ان̀`د اننق̀`در س̀`اده ل`وح باش`ند؟! ای̀`ن قبی̀`ل روای̀`ات، بیش`تر توجیه̀`ات
̀`د بوق̀`وع ̀`ا اننک̀`ه در  حقیق̀`ت بتوان فرق̀`ه ای و تاری̀`خ س̀`ازی ب̀`ه نظ̀`ر م̀`ی رس̀`د ت

بپیوندد.
 کسی که روایت را س̀`اخته ظ̀`اهرا  نم̀`ی دانس̀`ته ک̀`ه اب̀`وبکر واشکال هشتم:

عمر هم از قریشند و اجدادشان در کعب ب̀`ا پی̀`امبر یک`ی می ش̀`ود و گرن̀`ه از ق`ول
اب̀`وذر انی̀`ه «ان اللی̀`ه اص̀`طفی اندم و ن`وح و انل ابراهی`م» را ب`ه نش̀`انه اینک̀`ه انن دو

نسبشان از ابراهیم نیست پس نمی توانند خلیفه باشند، نمی انورد.
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 کیفیت بیعت اجباری هم عجی̀`ب اس̀`ت! اینک`ه حض̀`رت س̀`ه ب̀`اراشکال نهم:
می پرس̀`د اگ̀`ر بیع̀`ت نکن̀`م چ̀`ه، انن ه̀`ا ه̀`م م̀`ی گوین̀`د گردن̀`ت را میزنی̀`م و س̀`پس
مشتش را دراز می کند و انن ها به همی̀`ن قن̀`اعت م̀`ی کنن̀`د تص`نعی ب̀`ه نظ̀`ر م̀`ی
رسد. گویی نویسنده حدیث می خواسته هر طور که شده هم این واقعی̀`ت ت̀`اریخی
که حضرت علی با ابوبکر بیعت کرده، بگنجاند و هم طرفداران تندرو ش̀`یعه اش
را راضی نگه دارد و بگوید فاتح قلع̀`ه خی̀`بر عملا  ب̀`ا قات̀`ل حض̀`رت زه̀`را بیع̀`ت

نکرده است.
 این قصه پر اس`ت از فح`ش و دش`نام و حرفه`ای زش`ت. چ̀`ه ازاشکال دهم:

زبان زبیر که به عمر می گوید فرزند زنازاده، چه از زبان عمر که به س̀`لمان م̀`ی
گوید پس̀`ر زن ب̀`دبو، چ̀`ه از زب̀`ان عل`ی ک̀`ه ب̀`ه اب̀`وبکر می گوی̀`د پس̀`ر زن  مگ`س

 سال با پیامبر حشر و نش̀`ر داش̀`ته اند ت̀`ا ای̀`ن٢٣خوار. تصور اینکه اصحابی که 
اندازه بد دهان بوده اند، دور از انتظار ما می باشد.

نتیجه گیری ای که می توان از اشکالات جدی این حدیث گرفت انن است که
اگر این ح̀`دیث و ح̀`دیثهای مش̀`ابه را ک̀`ه مش̀`خص اس̀`ت نق̀`ش اننه̀`ا ایج̀`اد ح̀`س
دشمنی با ج̀`امعه اه`ل س`نت ب̀`ا ه̀`دف مق`اوم ک`ردن ج̀`امعه ش̀`یعه در براب̀`ر خط`ر
خروج از دایره منابع درانمدی است کنار بگذاریم، نگاه م̀`ا ب̀`ه تاری̀`خ و زمینه ه̀`ای
اختلافی شیعه و سنی روشن تر می گردد و بهتر می توانیم ب̀`ه تحلی`ل وق̀`ایع ص̀`در

اسلام بپردازیم.
تا زمانیکه پرده تعصب بر عقاید فعلی جلوی چشم ما را گرفته اس̀`ت، نم̀`ی

، عم̀`ر و١ت̀`وانیم درک کنی̀`م چ̀`را حض̀`رت عل̀`ی ن̀`ام برخ̀`ی فرزن̀`دانش را اب̀`وبکر

٩١مقاتل الطالبین، ابولفرج اصفهانی، ناشر: دارالمعرفة، بیروت، بی تا، ص١
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 گذاشتند که ابوبکر و عثمان جزء شهداء کربلا بودند و امام حسن و امام١عثمان
 گذاشتند که هر دو در ح̀`ادثه ک̀`ربلا٢حسین نیز نام یکی از فرزندانشان را ابوبکر

 و چ̀`را٣شهید شدند و علی ابن حسین نیز نام یکی از فرزندانش را عمر گذاشتند
، و همچنی̀`ن٤حضرت علی دختر خود را به ازدواج عم̀`ر اب̀`ن خط̀`اب در م̀`ی انورد

چ̀`را بس̀`یاری از نوادگ̀`ان حض̀`رت عل̀`ی ب̀`ا فرزن̀`دان و نوادگ̀`ان اب̀`وبکر و عم̀`ر و
 و چرا هرگز هی̀`چ اق̀`دامی ول̀`و کوچ̀`ک علی̀`ه س̀`ه خلیف̀`ه٥عثمان وصلت می کنند

نخستین انجام نداده است، بلکه حتی جان فرزندان خودش را برای دف̀`اع از ج̀`ان
.٦خلیفه سوم در برابر شورشیان به خطر انداخته است

٣٤٢ش، ص١٣٨٠ارشاد شیخ مفید، ترجمه ساعدی خراسانی، ناشر اسلامیه، چاپ ١
 منبع از ابوبکر ابن حسن و ابوبکر ابن حسین بعنوان شهدای کربلا٥٠در این دو اندرس وبی بیش از ٢

یاد شده است.
http://wikifegh.ir/  ابوبکر_بن_حسن  
http://wikifegh.ir/  ابوبکر_بن_حسین 

؛ کام`ل الزی`ارات، اب`ن قول̀`ویه قم̀`ی،٥١٩ارشاد شیخ مفی̀`د، ترجم̀`ه س̀`اعدی خراس`انی، هم`ان، ص ٣
١٩انتشارات مرتضویه، نجف، ص 

̀`افی، هم̀`ان، ج ٤ ̀`ی، ک ̀`وار، هم̀`ان، ج ٣٤٦ ص ٥کلین ؛١٠٦ ص ٤٢ و ج ٣٨٢ ص ٧٨؛ بح̀`ار الان
ق،١٤٠٤مرانة العقول فی شرح اخبار انل الرسول، مجلسی دوم، ناش̀`ر: دار الکت̀`ب الاس̀`لامیة، چ̀`اپ 

١ (باب فی تزویج ام کلثوم)؛ ايعلام الوری، طبرسی، ناشر: دار الکتب الاسلامیه، ج ٤٢ ص ٢٠ج 
؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری، ناشر مؤسسه انل البیت، چاپ٢٠٤ص 

؛ همچنین در حد تواتر از منابع ت`اریخی و روای`ات ش̀`یعه و س`نی متض̀`من٤٤٤ ص ١٤ق، ج ١٤٠٨
این مطلب هستند که حضرت ام کلثوم از عمر ابن خطاب دو فرزند بنامهای زید و رقیه می انورند.

از اننجمله می توان از ازدواج فاطمه دختر امام حسین با نوه عثم̀`ان پ̀`س از وف̀`ات همس̀`ر قبلی اش ک̀`ه٥
) و ام̀`ام ب`اقر ب`ا ن̀`واده اب`وبکر (ارش`اد،١٦٧ ص مقات̀`ل الط`البین، هم`ان،فرزند ام̀`ام حس̀`ن اس`ت (

) که امام صادق نیز فرزند همان همسر است یاد کرد.٥٢٤همان،ص 
مامة و السیاسة المعروف بتاریخ الخلفاء، تحقیق: شیری، علی، ج ٦ ٥٢، ص ١ابن قتیبة دینوری ، الاي

 ت`ا١٦٧، ص ٣ق؛ ابن اثیر، الکامل ف̀`ی التاری̀`خ، ج ١٤١٠، دارالاشضواء، بیروت، چاپ اول، ٦٢تا 
نداب الس`لطانیة و١٣٨٥، دار ص`ادر، دار بی`روت، بی`روت، ١٧٥ ق؛ اب`ن الطقطق`ى ، الفخ`رى ف`ى الا
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 ب`ه ش`هادت١پذیرش عدم صحت ای`ن ح̀`دیث ک̀`ه ریش̀`ه اص̀`لی ب`اور ش̀`یعیان
، علاوه ب`ر کم`ک ب̀`ه درک٢حضرت زهرا (س) به دس̀`ت عم`ر اب̀`ن خط̀`اب اس`ت

بهتر وقایع ت`اریخی، از ط̀`رف دیگ`ر م̀`ا را ب̀`ا ک`ارکرد انحراف̀`ات دین`ی ک`ه همان̀`ا
دامن زدن متولیان فرقه ها به اختلافات است، بهتر انش̀`نا می کن̀`د. ب̀`ا نگ̀`اهی ب̀`ه
اینک̀`ه س̀`ه خ̀`واهر دیگ̀`ر حض̀`رت زه̀`را -ک̀`ه دو ت̀`ن از ایش̀`ان از حض̀`رت ف̀`اطمه
بزرگتر بودند و یکی پس از وفات دیگری به همسری عثم̀`ان اب̀`ن عف̀`ان در انم̀`ده

- و همچنی̀`ن دو ب̀`رادر ایش̀`ان ک̀`ه همگ̀`ی پی̀`ش از وف̀`ات پی̀`امبر ب̀`ه دلی̀`ل٣بودن̀`د
بیماری از دنیا رفتند، در ای̀`ن ب̀`اور عامی̀`انه ک̀`ه امک̀`ان نداش̀`ته حض`رت زه`را ی`ا

سایر اهل بیت با مرگ طبیعی از دنیا بروند باید تجدید نظر شود.

، دار القل`م العرب`ى، بی`روت،١٠٤ ت`ا ١٠٢الدول الاس`لامیة، تحقی`ق: عب`د الق`ادر محم̀`د م`ایو، ص 
ق.١٤١٨چاپ اول، 

البته این اعتقاد همه فرق شیعه نیست. بلکه حتی در فرقه دوازده امامی نیز برخی از علمای معاص̀`ر١
̀`د. ( ̀`ه نی̀`ز در ش̀`هادت حض̀`رت زه̀`را تش̀`کیک نم̀`وده ان -http://www.alنظی̀`ر علام̀`ه فض̀`ل اللی

milani.com/farsi/qa/qa.php?cat=١٥&itemid=٦٦٦(
این نکته را باید افزود که برخی منابع دست دوم اهل سنت از اتفاقاتی مبهم در خصوص تح̀`ت فش̀`ار٢

قرار دادن حضرت علی جهت بیعت و قهر حضرت زهرا از ابوبکر و عمر و حتی تهدی̀`د عم̀`ر ب̀`ه انت̀`ش
زدن درب خانه او (زمانی که برخی بن`ی هاش`م و اص`حاب مخ`الف خلاف̀`ت اب`وبکر از جمل̀`ه زبی`ر ب`ن

اشاراتی دارند، هر چند چیزی از حدیث سلیم از ای̀`ن اخب̀`ار ث̀`ابت نم̀`یعوام در خانه حضرت بوده اند) 
 و قصه شهادت حضرت زهرا به دست عمر ابن خطاب، حتی در منابع شیعه نیز صرفا  متک`ی ب`هشود

حدیث سلیم ابن قیس است.
منتهی الامال، شیخ عب`اس قم̀`ی، فص̀`ل هش̀`تم: در بي̀`ان اح̀`وال اولاد امج̀`اد پيغم̀`بر اك̀`رم؛ زن̀`دگانی٣

، چاپ اسلامیه٢١٢چهارده معصوم(ع)، عزیزاللیه عطاردی، ص 
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شایسته ترین صحابی پیامبر
 در غ̀`دیر خ̀`م، پی̀`امبر م̀`ؤمنین١از سوی دیگر، پیرو منابع شیعه و اهل سنت

را جمع کرد و علی را بعنوان ولی م`ردم همانن`د ولای`ت خ`ودش ب`ر م`ردم معرف`ی
،٢نمود. علاوه بر ای̀`ن واقع`ه ک̀`ه در بی̀`ش از ص̀`د ماشخ̀`ذ اه̀`ل س`نت روای̀`ت ش̀`ده

پی̀`امبر در مق̀`اطع دیگ̀`ری از جمل̀`ه هنگ̀`امی ک̀`ه قص̀`د رفت̀`ن ب̀`ه غ̀`زوه تب̀`وک را
داشت وی را بمنزله هارون به موسی نسبت به خ`ویش و جانش`ین خ`ود در م̀`دینه

. حضرت امیر از امتیازهای ویژه ای برخوردار بود که سایر اصحاب٣معرفی کرد
 و٤از انن مح̀`روم بودن̀`د. از انن جمل̀`ه می ت̀`وان از او بعن̀`وان اولی̀`ن اس̀`لام انورن̀`ده

 و کس̀`ی٥همچنین کسی که بر خلاف خلفای راشدین هرگز بت پرست نب̀`وده اس̀`ت
 و همچنی̀`ن کس̀`ی٦که افتخار فدا کردن خود در راه نج̀`ات ج̀`ان پی̀`امبر را داش̀`ت

̀`ی١٧٥، ص١٢برای نمونه سنن ترمذی، محمد بن عیسی، بیروت، دارالفکر، ج١ ؛ المصنف، ابن اب
ق؛ تفسیر القرانن العظیم، اب`ن ک̀`ثیر، محق̀`ق س̀`امی١٤٠٩، بیروت، دارالفکر، ٤٩٥، ص٧شیبه، ج

ق؛ روح المعانی فی تفسیر القرانن العظیم، انلوسی،١٤٢٠، دارطیبه للنشر، ٢٨، ص٣بن محمد، ج
٦٨ ` ٦٧، ص٥ج

این موضوع کتاب الغدیر است که تحقیقی است که علامه امینی با مس`افرت ب`ه ع`راق، هندوس̀`تان،٢
 جلد جمع١١ منبع اهل سنت در ١٠٠٠٠پاکستان، مصر، مغرب و دیگر کشورها با مطالعه بیش از 

انوری نموده است. (رجوع شود به مقدمه کتاب الغدیر)
ه، ج٣ ،١٨٧٠ ص ٤صحیح مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل الع`دل ع`ن الع`دل ايل`ى رس̀`ول اللی̀

، دار احیاء ال`تراث العرب`ی، بی`روت؛ ص̀`حیح بخ`اری، الج`امع المس̀`ند الص`حيح، ب`اب٢٤٠٤حدیث 
ق، ١٤٢٢، دار طوق النجاة، چاپ ٣٧٠٦، حدیث ١٩، ص ٥مناقب علي بن اشبي طالب، ج

، من`ابع٨٥٧ ص ٣ش چ`اپ پنج̀`م، ج١٣٧٥تاری`خ ط`بری، ترجم`ه ابولقاس̀`م پاین̀`ده، ناش̀`ر: اس`اطیر ٤
 عمر ابن خط̀`اب را چه̀`ل و پنجمی̀`ن٢٠٣٥ ص ٥فراوانی در این زمینه ذکر می کند، همچنین در ج 

مردی می داند که اسلام انورده است.
٨٤٤ ص ٣تاریخ طبری، همان، ج ٥
 ٩١١ ص ٣تاریخ طبری، همان، ج٦
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که هنگامی که پیامبر گف̀`ت ه`ر کس`ی ب`رادری ب`رای خ`ویش اختی`ار کن̀`د خ`ودش
 –و بط̀`ور واض`حی در٢؛ یاد کرد. افتخارات علی در همه جنگها١علی را برگزید

̀`بر٣جنگه̀`ای اح̀`زاب ̀`ار س̀`ایر٤ و خی ̀`ود. در کن ̀`ز از س̀`ایر اص̀`حاب بیش̀`تر ب – نی
افتخاراتی که ب̀`اعث می ش`ود او را پ`ر افتخ̀`ار تری̀`ن شخص̀`یت اس̀`لامی در ص̀`در
اسلام و در اشارات پیامبر بشناسیم، شخصیت علمی حضرت علی (ع)، بش̀`کل

. با نگاه انثار حدیثی از اه̀`ل س̀`نت، بوض̀`وح٥متمایزی از سایر صحابه بالاتر بود
می توان دید احادیثی که از حضرت امی̀`ر روای`ت ش`ده اس̀`ت، از مجم`وع اح̀`ادیث

̀`ونه ای از٦خلفای راشدین، بیشتر می باشد . فصاحت و بلاغت حضرت امیر به گ
س`ایر اص̀`حاب حض`رت ب`الاتر ب`وده اس`ت ک̀`ه گفتاره`ای ب`ه ج̀`ا مان`ده از خلف`ای

. ٧راشدین، قابل قیاس با خطبه های ایشان در نهج البلاغه نمی باشد

١٢٥ ص٢ق، ج١٤٢٧ السيرة الحلبية، حلبى شافعی، بیروت، دار الكتب العلمية، ١
، در اینجا طبری از جنگ احد دلاوریه̀`ای بی نظی̀`ری از حض̀`رت١٠٢٦ ص ٣تاریخ طبری، همان، ج٢

علی ذک`ر م`ی کن̀`د و اض`افه م`ی کن̀`د جبرئی̀`ل ب`ه پی̀`امبر ن`ازل می ش̀`ود و می گوی̀`د از خ̀`ود گذش̀`تگی
اینست، پیامبر نیز م`ی گوی̀`د: او از م`ن اس̀`ت و م`ن از اوی̀`م، و ن`دای لا ف̀`تی الا عل`ی، لا س̀`یف الا

ذولفقار به گوش می رسد.
١٠٧٥ ص ٣تاریخ طبری، همان، ج ٣
 (در اینجا روایتی ذکر می کند که پی`امبر فرم̀`ود ف`ردا پرچم̀`ی را١١٤٦ ص ٣تاریخ طبری، همان، ج ٤

به کسی خواهم داد که خدا را دوست دارد و خدا و پیغمبر نیز او را دوست دارد، فردا اب̀`وبکر و عم̀`ر
انمدند، اما او پرچم را به انن ها نداد و علی را پیش خواند.)

 در برخی احادیث اهل سنت انمده است که در س`والهاییهرچند با مثال نمی توان نتیجه گیری نمود، اما٥
از که از عمر می شد، گاهی اوقات سؤال را اشتباه پاسخ می داد (بعنوان مثال رجوع کنید ب̀`ه ح̀`دیث

 از صحیح مسلم) یا نمی دانست و به علی رجوع می داد و می گفت اگر علی نب̀`ود عم̀`ر هلاک٣٦٨
می شد.

تنها به عنوان نمونه در کتاب مسند الامام احم̀`د حنب̀`ل (بزرگ`ترین کت̀`اب ح̀`دیثی اه`ل س̀`نت) از س`ه٦
 حدیث روایت شده است.٨١٨ حدیث و از امام علی ٥٦١خلیفه نخستین جمعا  

اشاره به خطبه های حیرت انگیز بدون نقطه (نه`ج  الس`عادة ف`ی  مس̀`تدرک  نه`ج  البلاغ`ة، محم̀`ودی،٧
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لذا بدون تعارف، علی پر فضیلت ترین شخص̀`یت ص̀`در اس̀`لام ب`ود ک̀`ه اگ̀`ر
بنا بود بر اساس فضیلتها بعد از پیامبر کس̀`ی ب̀`ه جانش̀`ینی وی منص̀`وب گ̀`ردد،
̀`ر بگ̀`وییم ̀`تی اگ ̀`ت. ح ̀`یده اس ̀`ق دار نرس ̀`ه ح ̀`ق ب ̀`ه ح ̀`م ک ̀`تراف کنی ̀`اریم اع ناچ
شایستگی ابوبکر به عنوان اولین شخصیت متم̀`ولی ک̀`ه ب̀`ه پی̀`امبر ایم̀`ان انورد و
یار غار وی بود از علی بیشتر است، پس از ابوبکر دوباره این سؤال مطرح است
و حتی اگر گفته شود شایستگی عمر ابن خطاب نیز از علی بیشتر است، پس از

او نیز دوباره همین سؤال مطرح است. 
له این نیست که علی با انن همه فضائل خانه نش`ین ش`ده و چ`اه حف`اری مساش

 س̀`اله مس̀`لمانان از٢٠می کنن̀`د و نق̀`ش اجرای̀`ی نمی پ̀`ذیرد در ح̀`الیکه دش̀`منان 
جمله معاویه و عمرو بن عاص و خالد اب̀`ن ولی̀`د ب`ه امارته̀`ای ب`زرگ و س`متهای

 س̀`ال١٤٠٠کلیدی دست پیدا می کنند، چرا که دیگ̀`ر چ̀`ه اهمی̀`تی دارد ک̀`ه  در
له این است که روش پیش چه کسی رهبر امت صدر اسلام بوده است؛ بلکه مساش
حضرت علی با خلفای راشدین متفاوت ب̀`وده اس̀`ت. همی̀`ن ک̀`ه در ش̀`ورای ش̀`ش

 و١نفره عمر ابن خطاب نمی پ̀`ذیرد ک̀`ه ب̀`ه روش دو خلیف̀`ه نخس̀`تین عم̀`ل نمای̀`د
همین که پس از س`ر ک`ار انم̀`دن ب̀`ه بس̀`یاری از روش`های خلف`ای پیش̀`ین از جمل̀`ه
غزاها و کشورگشایی ها عمل نمی کند و حقوق بیت المال را مساوی تقیس̀`م م̀`ی
کند که نهایت̀`ا  ای̀`ن تف̀`اوت روش او منج̀`ر ب̀`ه قی̀`ام طبق̀`ه س̀`رمایه دار و سرکش̀`ی

، انتشارات  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسلامى ، تهران، چ`اپ١٠٩، ص ١مصحح: انل  طالب، عزیز، ج 
̀`ان، ج١٣٧٦اول،  ̀`ف (هم ̀`ه، همچنی``ن٨٢، ص١ش) و ب``دون ال ̀`ج البلاغ ̀`ی نه ̀`ای ادب ) و ظرافته

،٢١٤ ص ٤مراجعه کنید به خطبه هایی که طبری از عمر ابن خطاب نقل می کند (تاری̀`خ ط̀`بری، ج 
ق)١٣٨٧بیروت دار التراث، 

، همچنی̀`ن٢٠٨١ ص ٥ش چاپ پنجم، ج١٣٧٥تاریخ طبری، ترجمه ابولقاسم پاینده، ناشر: اساطیر ١
از قول حضرت علی نقل می کند که روش شورا را هنگام بیعت با عثمان خدعه نامیده است.
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طرفداران طاغوت و سرکوب متحجری`ن می گ`ردد ک`ه ای̀`ن زن̀`گ در گ`وش م̀`ا ب`ه
صدا در می انورد که تفاوتی عمیق بین اصحاب پیامبر وجود داشته اس̀`ت، ک̀`ه در

ثیر می گذارد. الگو برداری ما از اسلام تاش
 را نی̀`ز١اگر رویه قرانن برای اداره امور مؤمنین یعنی مشورت می̀`ان م̀`ؤمنین

،٢در نظر بگیریم، تنها این علی است که به خواست توده مردم انتخاب می ش̀`ود
 و ی̀`ا٤ یا به وص̀`یت خلیف̀`ه قبلی٣و خلفای راشدین یا به شورایی از بزرگان قبائل

 به خلافت می رسند.٥از میان خواص با فرمول خلیفه پیشین
نتیجه اننکه وجود دو مسیر در اسلام پس از پیامبر با مطالعه من̀`ابع ت̀`اریخی
روشن می شود و این اختلاف روش در جنگ جمل به مرحله ای م̀`ی رس̀`د ک̀`ه دو
جبهه از میان مهاجرین و انصار و تابعین در برابر هم صف می کش̀`ند و ب̀`ه قت̀`ال
یکدیگر می پردازند و این توجیه که هر دو طرف یک جنگ ممکن اس̀`ت ب̀`ر ح̀`ق

. ٦باشند، منطقی و پذیرفتنی نیست

٣٨شوری ١
، در اینجا ذکر می شود که خ̀`واص از بیع̀`ت ب`ا حض`رت س̀`ر ب`از٢٣٢٨ ص ٦تاریخ طبری، همان، ج ٢

می زنند تا همه مردم بیعت کنند.
، در اینجا عنوان می گردد در جریان سقیفه بنی س̀`اعده، اب̀`وبکر١٣٤٧ ص ٣تاریخ طبری، همان، ج ٣

بواسطه امتیاز قومی قریش، انصار را قانع می نماید و با وی بیعت می شود.
̀`د ک̀`ه عم̀`ر٢٠٦٦ ص ٥تاری̀`خ ط̀`بری، هم̀`ان، ج ٤ ، در اینج̀`ا ط̀`بری از ق̀`ول اب̀`ن میم̀`ون نق̀`ل می کن

می گوید اگر جانشین تعیین کنم، اننکه بهتر از من بود جانشین تعیین کرد و اگ`ر نکن̀`م، اننک`ه به̀`تر از
من بود نکرد.

 نفر را خود انتخاب کرد، و پسرش را بر انن ها گم̀`ارد ت̀`ا٦، وی ٢٠٦٦ ص ٥تاریخ طبری، همان، ج ٥
از بین خود یک تن را انتخاب کنند و در غیر اینصورت گردنشان را بزند.

علاوه بر انن، حضرت امیر و فرزندان و نوادگانشان، در مناسبتهای تاریخی مختلف نق̀`ل می کنن̀`د ک̀`ه٦
)٢٠٧٨ ص ٥حقی بر گردن مردم دارند که اگر مردم بدهند می گیرند. (تاریخ طبری، همان، ج 
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نظری به تاریخ و فرق شیعه
این فصل را با این پیش ف`رض ش̀`روع م̀`ی کنی`م ک̀`ه اک̀`ثریت ام̀`ت اس̀`لام از
مسیر حقیقی انن فاصله گرفته و این تنه̀`ا ش̀`یعه اس̀`ت ک̀`ه راه ه̀`دایت را ش̀`ناخته

است. 
نکته اینجاست که فرقه های زیادی مدعی پیروی از حض̀`رت عل`ی اب̀`ن اب`ی
طالب هستند، ولی اختلاف نظر می̀`ان انن ه̀`ا ب̀`ه مرات̀`ب از اختلاف نظ̀`ر ف̀`رق اه̀`ل
سنت عمیق تر و ریشه ای تر است. بنابراین فرض اینکه فرقه اکثریت شیعه بر حق
است، در ذهن هر محققی این سؤال را ایجاد می کند که اگر نظ̀`ر اک̀`ثریت مبن̀`ای
حقیقت است، ه`م پی̀`روان دی`ن مس̀`یحیت از مس̀`لمانان بیش̀`ترند و ه`م اه̀`ل س`نت
هشت برابر شیعیان جمعیت دارند. ل`ذا م`ی خ`واهیم در تاری`خ تش`یع دق̀`ت نظ̀`ری
کرده و ببینیم شیعه از کجا انغاز ش̀`ده و ش̀`یعه دارای چ̀`ه فرق̀`ه ه̀`ایی می باش̀`د و

اختلافهای بین اننها چه بوده است.
در اینک`ه ش̀`یعه از کج̀`ا انغ̀`از ش`ده اس̀`ت اختلاف نظ`ر بس̀`یار اس`ت. برخ`ی
معتقدند تشیع از لحظه بعث̀`ت ش`روع ش̀`ده و حض̀`رت خ̀`دیجه اولی̀`ن ش`یعه عل`ی
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 بوده و نیز کسانی هستند که تش̀`کیل ش̀`یعه را ب̀`ه ابتک̀`ار ی̀`ک یه̀`ودی١بوده اند
. در رد این مدعا که ابن س̀`باش عقی̀`ده تش̀`یع را اب̀`داع ک̀`رده٢زاده نسبت می دهند

. ٣است، اسلام شناسان غربی به قدر کافی پاسخ داده اند
اما ادعای اول، که مبتنی بر حدیثی است که حضرت خ̀`دیجه پ̀`س از بیع̀`ت
با پیامبر با حضرت علی نیز بیعت کرده و به ولایت او اقرار می کن̀`د ای̀`ن اش̀`کال
اساسی را داراست که در صورتی که شیوه صحیح اس̀`لام انوردن اینچنی̀`ن باش̀`د،
باید این سؤال را پاسخ بدهیم ک̀`ه چ̀`را پی̀`امبر ب̀`ا اص̀`حاب خ̀`ویش در حی̀`ن اس̀`لام
انوردن چنین پیمان و بیعتی نگرفته و انن ها را از همان ابتدا با اص̀`ول دی̀`ن درس̀`ت
انش̀`نا نک̀`رده اس̀`ت. همی̀`ن اس̀`تدلال در م̀`ورد کس̀`انیکه معتقدن̀`د ش̀`یعه بعن̀`وان
گروهی مخفی در میان اصحاب در زم̀`ان پی`امبر وج̀`ود داش̀`ته ک̀`ه از جمل̀`ه انن ه`ا

 نیز ص`ادق اس̀`ت و ای`ن ش`بهه را ایج`اد٤سلمان، ابوذر، مقداد و عمار بوده است
می کند که چرا پیامبر سایر امت خود را به این گروه دعوت نکرده است؟

انیا ایشان در دعوت مردم به راه راست سستی به خ̀`رج داده ان̀`د، ی̀`ا از ت̀`رس
 فقط اننرا به عده خاصی از اصحابش انموزش داده اند و سایر اص̀`حاب را ازممرد

٢٣٣ ص ١٨، ج ١٤٠٤بحار الانوار مجلسی، مؤسسه الوفاء بیروت، چاپ ١
̀`روت،٢ تاريخ الامم والملوك للامام اشبي جعفر محمد بن جرير الطبري، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بي

٣٨٧ ص٣ج
٣ The  Succession  to  Mohammad,  Wilfred  Madelung,  Cambridge

University Press,  p٢ ;  Hodgson, M. G. S. (١٩٦٠). "ʿAbd Allāh ibn
Sabaʾ".  Encyclopaedia  of  Islam  ١  (٢nd  ed.).  Brill  Academic
Publishers.  p.  ٥١  ;  Tucker,  William Frederick  (٢٠٠٨).  Mahdis  and
millenarians:  Shī'ite  extremists  in  early  Muslim  Iraq.  Cambridge
University Press. pp. ١٢–١٠; Moosa, Matti (١٩٨٧). Extremist Shiites:
the  ghulat  sects.  Syracuse,  New  York,  USA:  Syracuse  University
Press. p. ٥٨٠

،دار٢٥٩ابوحاتم رازی،الزینة فی الکلمات الاسلامیة و العربیة،تصحیح عبد اللیه سلوم سامرایی،ص ٤
 ق١٣٩٢الحریه،بغداد 
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اسلام راستین محروم نموده اند؟ چرا که ح̀`تی مس̀`تندات ش̀`یعه نی̀`ز ادع̀`ا نک̀`رده
 اص̀`حاب ولای̀`ت ب̀`ه عل̀`ی راهمهاند ک̀`ه پیامبراس̀`لام از هم̀`ان ابت̀`دای بعث̀`ت ب̀`ه 

انموزش داده است.
.١برخی نیز تشکیل گروه شیعه را به لحظ̀`ه وف̀`ات پی̀`امبر نس̀`بت م̀`ی دهن̀`د

یعنی اننجا که مردم با ابوبکر بیعت کردند، جریان سنی تشکیل شده و در مقاب``ل
کسانی که در برابر انن ها مقاومت کردند شیعه به حس̀`اب م`ی انین`د. ول`ی ب̀`ا ای̀`ن
فرض که حضرت علی خودش متعرض حکومت خلفای راشدین نبوده و از طرفی
پس از عثمان به خلافت می رس̀`د و در دوران خلاف̀`ت خ̀`ود ن̀`ه ن̀`امی از تش̀`یع ب̀`ه

 و ن̀`ه احک̀`ام خاص̀`ه ش̀`یعه را اج̀`را م̀`ی کن̀`د، س̀`خت اس̀`ت بت̀`وانیم٢ک̀`ار می ب̀`رد
̀`ه استدلال جور کنیم که تشیع تا زمان شهادت ایشان، هویتی رسمی داشته و یا ب

گروه خاصی اطلاق می شده است. 
دست کم داشته های تاریخی نشان می دهن̀`د ک̀`ه عل̀`ی (ع) خ̀`ود مؤس̀`س ی̀`ا
عضوی از فرقه شیعه نبوده است و برای مؤمنین گروه بندی ش`یعه و س`نی ق̀`ائل

.٣نشده است که در خطبه های انن حضرت خود را نشان دهد
حفظ یکپارچگی امت اسلامی به حدی برای ائمه نخستین مهم بود که ام̀`ام
علی (ع) بیست و پنج سال سکوت می نماید و امام حسن (ع) با معاویه ص̀`لح

ه النعمه، روح التشیع، ناشر دارالبلاغة، بیروت، ص ١ ٣٠عبداللی
اشاره به نامه ها و خطبه ه`ای نهج البلاغ`ه ک`ه کلم̀`ه ش̀`یعه در انن ی̀`افت نم`ی ش̀`ود، بلک`ه حض`رت در٢

اشارات خود به امت همواره اشاره می کند.
به استثنای ادعایی که در خصوص عبدالله ابن سباش مطرح اس̀`ت ک`ه تش̀`کیل فرق̀`ه ش̀`یعه را ب`ه زم`ان٣

حیات امام علی نسبت می دهد. (ط̀`بری، محم̀`د ب̀`ن جری̀`ر، تاری̀`خ الام̀`م و المل̀``وک(تاریخ ط̀`بری)،
ق؛ اب̀`ن١٣٨٧، بی̀`روت، دار ال̀`تراث، چ̀`اپ دوم، ٣٤٠،ص ٤تحقیق، ابراهیم، محمد اشبو الفضل، ج  

ق)١٣٨٥، بیروت، دار صادر، ١٥٤، ص ٣اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج  
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می نمایند تا امت اس̀`لامی ش̀`قه ش̀`قه نگ`ردد. ه`ر چن̀`د ش`رایط ج̀`امعه یکپ̀`ارچه
اسلامی به جایی می رسد که امام حسین (ع) مجبور به قیام علیه حکومت وقت
می گردد و پس از شهادت ایشان است که اصطلاح شیعه تحت عنوان گروه ه̀`ای
مع`ترض ب`ه اموی`ان و حلق̀`ه ه`ای نزدی`ک ب`ه نوادگ`ان حس`نی و حس`ینی در هم`ه

کتاب های تاریخی یافت می شود.
در تعری`ففارغ از اینکه شیعه در حقیقت از چ`ه ت`اریخی انغ`از ش`ده اس`ت، 

کلی شیعه تقریبا  همه فرق اسلامی متفقند که هر مسلمانی که پ̀`س از پی̀`امبر ب̀`ه
. ب`ا وج`ود تفاوته`ای بس`یاری ک̀`ه١جانشینی علی اعتقاد داشته باشد شیعه اس`ت

فرق شیعه با هم دارند و این تفاوتها در حدی است که یک̀`دیگر را خ̀`ارج ش̀`ده از
، اما بطور نسبی می توان گفت شیعیان در ویژگیهای زیر اش̀`تراک٢دین می دانند

بیشتر با هم و افتراق بیشتری با فرق اهل سنت دارند.
- مفهوم امامت: اگر چه همه فرق شیعه، امامت را یک اصل ی̀`ا ض̀`رورت١

دینی می دانند، اما در تعریف امام از نظ`ر حق̀`وق، مس̀`ئولیتها و ویژگیه̀`ای ام̀`ام
می̀`ان ف̀`رق ش̀`یعه، تفاوته̀`ا چش̀`مگیر اس̀`ت. برخ̀`ی ف̀`رق ش̀`یعه ب̀`ه کس̀`ی ک̀`ه ب̀`ه

 امام می گویند و کسانی نیز هستند ک̀`ه ام̀`ام را خ̀`دا٣پیشوایی مردم اولی تر است
 ی̀`ا برخ̀`ی ص`فتهای خ`اص خداون̀`د نظی`ر خل̀`ق ک`ردن و روزی دادن ی`ا٤م`ی دانن̀`د

١ http://fa.wikishia.net/view/%D٨%B٤%DB%٨C%D٨%B٩%D٨٧%٩ 
بعنوان نمونه زیدیه به امامیه، لقب رافضه می دهند. در پاسخ به انن، دوازده ام`امی زی`دیه را در ح̀`د٢

ناصبی (دشمن اهل بیت) می شمارند. این اختلاف در زیر شاخه های هر فرقه نیز وج̀`ود دارد، بعن̀`وان
مثال فرقه دوازده امامی شاخه ولایت فقیهیه، پس از هر نمازشان همه کسانی که مخالف عقیده ش`ان
̀`ت هستند -که مشتمل بر همه اهل ارض باستثنای فرقه خودشان می گردد- با شعار مرگ بر ضد ولای

فقیه، مستحق مرگ می شمارند. 
نظیر فرقه سلیمانیه از فرق زیدیه٣
نظیر فرقه خطابیه٤
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ثواب و عقاب کردن یا دادرسی در روز محشر را به امام موک̀`ول م̀`ی کنن̀`د. ام̀`ا
بیشترینشان، اطاعت از امام را همچ`ون ن`بی واج`ب می دانن̀`د و ی`ا ح`داقل س`خن

وی برایشان حجت است.
مذهب اهل س̀`نت، معم̀`ولا  تعام̀`لپیروان - عدالت خواهی: در طول تاریخ ٢

̀`د . ول̀`ی١و تسامح بیشتری با دولتهای حاکم ولو حاکمان فاسد و زورگو داشته ان
شیعیان معمولا  بیشتر از اهل تسنن در تعارض یا فاصله با حاکمان مس̀`تبد ب̀`وده

قیام امام حسین در برابر یزی̀`د، بعن̀`وان می بوده اند. ٢اند، ولو انن حاکمان شیعه
الگوی ظلم ستیزی و ع̀`دالت خ̀`واهی، مش̀`علی ب̀`رای جه̀`ت گی̀`ری سیاس`ی فرق̀`ه
̀`ا ه̀`ای مختل̀`ف ش̀`یعه (ب̀`ویژه زی̀`دیه) ب̀`وده اس̀`ت. ه̀`ر چن̀`د در نح̀`وه برخ̀`ورد ب

حکومت فاجر بین فرق مختلف شیعه اختلافات اساسی وجود داشته است. 

درختواره فرق شیعه
در ای``ن مق``ال فرص``ت بررس``ی و اش``اره ب``ه هم``ه جزئی``ات تاری``خ ش``یعه و
اختلافات کلامی مدعیان تشیع علوی در تاریخ نیس̀`ت و م̀`ا در اینج̀`ا ب̀`ه تحقی̀`ق

 که از اصحاب علم و کتابت زمان غیبت ص̀`غری ب̀`وده٣حسن ابن موسی نوبختی

له نس`بی اس̀`ت و گروه ه`ا و اش`خاص مختلف`ی از اه`ل س`نت در ق`رون نخس̀`تین علی`ه١ اگرچه ای`ن مس`اش
حکومتهای زورگو مبارزه کرده اند، اما با توجه به برداش̀`ت اه̀`ل س̀`نت از انی`ه اول`والامر، ک`ه انن̀`را ب`ه

حکام مسلمان تفسیر کرده اند، معمولا  تسامح بیشتری با حکام داشته اند.
بعنوان نمونه در ابتدای دوره حک̀`ومت عباس`یان ک`ه خلف`ای اننه`ا از ش̀`یعیان عباس`ی بودن̀`د و خ̀`ود را٢

مهدی ام`ت م`ی نامیدن̀`د، مش̀`اهده می ش̀`ود ک`ه بیش̀`ترین انقلابه`ای ش̀`یعیان در هم`ان عص`ر رخ داده
است.

خاندان نوبخ`تی خان`دان سرش`ناس و پرنف̀`وذ ایران`ی در دوره غیب̀`ت ص`غری بودن̀`د ک`ه ه`م در دس̀`تگاه٣
حکومت عباسیان سمتهای کلیدی داش̀`تند و ه̀`م در دس̀`تگاه نی̀`ابت نف̀`وذ زی̀`ادی داش̀`تند. از انن جمل̀`ه
حسین ابن روح نوبختی بود نایب سوم ب̀`ود. متکل̀`م پ`ر انوازده انن زم`ان نی̀`ز ابوس̀`هل نوبخ̀`تی ب̀`ود ک`ه
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اس̀`ت، اکتف̀`ا خ`واهیم نم̀`ود. اگرچ̀`ه کت̀`اب ف̀`رق ش`یعه نوبخ`تی از دی̀`د ی̀`ک ف̀`رد
معتق̀`د ب̀`ه دوازده ام̀`امی نوش̀`ته ش̀`ده اس̀`ت، ام̀`ا مط̀`العه انن از جه̀`ت اینک̀`ه از
معدود انثار دوره غیبت صغری است برای تحقیقات ما می تواند بسیار مفید واقع
شود. چکیده فرق ذکر شده در این کتاب را به ش`کل درخت`واره ب`رای خوانن̀`دگان

انورده شده است.
نکته اولی که در باب این درختواره ب̀`ه نظ̀`ر می رس̀`د ای̀`ن اس̀`ت ک̀`ه سلس̀`له
های امامت عینا  مشابه همان سلسله های طایفه ای عربی پی ریزی شده است و
هر انشعابی که در انن رخ داده نشان از اختلاف̀`ی اس̀`ت ک̀`ه در انتخ̀`اب ب̀`زرگ انل
ابی طالب رخ داده است. البته بیشتر اوقات نمی توان از محتوای تاریخ اس̀`تنباط
کرد که بین برادران از اهل بیت مستقیما  اختلافی وج̀`ود داش̀`ته اس̀`ت، ام̀`ا اننج̀`ا
که اصحاب اهل بیت، اختلاف̀`ی داش̀`ته اند و ی̀`ا ام̀`ام خ̀`ود را فلان فرزن̀`د از ام̀`ام

قبلی می دانسته اند، فرقه جدیدی در شیعه تشکیل می شده است.
در واق`ع پی`روان ی̀`ک ام`ام ش`یعه پ`س از وف̀`ات وی، زم`انی دو ی`ا چن`د ش`قه
می شده اند که به شکل انشکار و روشنی (که همه اصحاب بدانند) وارث اصلی
امام از دنیا رفته مشخص نبوده است. این درختواره شیعه نشان می دهد فرم̀`ول
غالب برای تعیین امام بعدی، فرزند بزرگ تر امام قبلی بوده اس̀`ت و ای̀`ن مش̀`ابه
له مهم`ی اس̀`ت، چ̀`را ک̀`ه نظ̀`ام خ`ون همان سنت ق`بیله ای ع̀`رب اس̀`ت. ای̀`ن مس̀`اش
سالاری را بر نظام شایسته سالاری ترجیح داده است، هر چند ک̀`ه  ص̀`احب خ̀`ون

شایسته تر هم باشد.

 اثر یاد شده است ک`ه همگ`ی انن ه`ا ب`ه ج̀`ز کت`اب ف̀`رق٤٠دایی حسن ابن موسی بود. از وی بیش از
شیعه نابود شده اند.

http://fa.wikishia.net/view/  حسن_بن_موسی_نوبختی 
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درختواره فرقه های شیعه بر اساس کتاب فرق نوبختی

٣٠

اسلام محمد

محمد̀ علی` را جانشی̀ن 
خو̀د معرف̀ی ک̀رد̀ 

شیعه علی

علی` اب̀ن ابی̀طالب 
ا̀مام ام̀ت ا̀ست 

 حسن اب̀ن عل̀ی`
ا̀مام اس`ت

 حسین` ابن` عل̀ی
ا̀مام اس`ت

 باق̀ریه: امامت`
محم̀د ابن` عل̀ی (ا̀بو̀جعف̀ر)

جعف̀ریه: ام̀امت
جعف̀ر اب̀ن محم̀د (اب̀و̀ عبدال̀له) 

 حسنی̀ه: ا̀مامت حسن`
ابن` علی` (اب̀وا̀لحسن`)



ارجحیت اصل خون سالاری انل ابی طالب ب̀`ر اص̀`ل «گرام̀`ی تری̀`ن ش̀`ما ن̀`زد
 اش̀`کالات کلام̀`ی فراوان`ی ایج`اد م`ی کن`د و ای̀`ن١خ̀`دا پرهیزگ`ارترین شماس`ت»

توجیه که این خاندان به لح̀`اظ تق`وا ه`م برت`ری دارن̀`د، اص̀`ل لازم`ه خ`ونی ب`ودن
؛٢امامت را مرتفع نمی کند و خونی بودن امامت یک فرض محت`وم ش`یعی اس`ت

̀`امیه را از ̀`ن ام ̀`ع  ش̀`یعه، متکلمی ̀`ه نظ̀`ر می رس̀`د فض̀`ای احساس̀`ی جوام ̀`ه ب ک
پرداختن به این اشکالات کلامی، بی نیاز نموده است.

اولین فرقه شیعه ک`ه موف`ق می ش`ود حک`ومت خ`ود را برق`رار کن̀`د، عباس`یه
است. عباس`یه از فرزن̀`دان عب`اس عم`وی پیامبرن̀`د ک`ه ب`ا فرزن`دان محم̀`د حنفی̀`ه
ارتباط نزدیکی داشته اند. ابومسلم خراسانی برده ایران`ی ب`ود ک`ه در خ`انه یک`ی
از شیعیان بغداد کار می کرد. ابراهیم امام ک̀`ه اس̀`تعداد و توان̀`ایی او را می بین̀`د
وی را به س`رزمین پ`دری اش ب`رای دع`وت ب̀`ه ش`یعه و قی`ام علی`ه خلف`ای ام`وی

 در مرو، جنبش س̀`یاه جامگ̀`ان را ب̀`ه حرک̀`ت١٢٩می فرستد و وی در شوال سال 
در می انورد و کم کم مخالفان بی امیه به او می گروند. در عقیده کیسانیه ص̀`رفا 
امامت متعلق به یک سلسله مراتب نبوده بلکه هر کس از انل محم̀`د م̀`ردم را ب̀`ه
قیام فرا خواند از نظر انن ها امام است. دلیل رنگ سیاه نی`ز ع`زای زی`د اب̀`ن عل`ی
اعلام شده است. این نشان می دهد در انن مقطع، اختلافات ف̀`رق ش̀`یعه دوس̀`تی
شان را پایمال نمی کرده است. قیام وی سه سال ب̀`ه ط`ول می انجام̀`د و س`رانجام

 سپاه مروان را در موصل شکست می دهد و کاری که اعراب و انل١٣٢در سال 
علی نتوانسته بودند انجام دهند را به سرانجام رسانده و انروزی خاندان پیامبر را
برانورده می کند. او که  با عقیده شیعه مب`ارزه اش را پی`ش ب`رده ب`ود خ`ود نم`ی

١٣حجرات ١
در اینجا یک استثناء مهم باید عنوان شود و انن اعتقادات سلیمانیه از فرق زیدیه است.٢
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توانست بر تخت بنشیند، لذا به سراغ ائمه شیعه م̀`ی رود. در انن مقط̀`ع ابراهی̀`م
ام̀`ام ب̀`ه دس̀`ت انل م̀`روان کش̀`ته ش̀`ده ب̀`وده ل̀`ذا ب̀`رادرش س̀`فاح را ب̀`ر تخ̀`ت م̀`ی

. همچنین گفته می شود که ابومس`لم پی`ش از انن ب`ه ام`ام ص`ادق پیش`نهاد١نشاند
حکومت داده و امام پاسخ داده که «یاران تو یاران من نیستند و زمانه زمانه م̀`ن

. تاشیید این٣. در منابع دیگر نیز درخواست بنی العباس را رد کرده است٢نیست»
حدیث نیاز به تحقیق تاریخی بیشتری دارد. 

عمر سفاح کوتاه بود و برادرش منصور عباسی به ق`درت می رس̀`د ک̀`ه گفت̀`ه
̀`د ̀`ا از خط̀`رش در ام̀`ان بمان ̀`ا خ̀`دعه ابومس̀`لم را می کش̀`د ت ̀`د٤می ش̀`ود ب . عقای

، ول̀`ی پ̀`س از انن عقای̀`د ش̀`یعه٥ابراهیم امام از عقاید کیس̀`انیه منش̀`عب م̀`ی ش̀`د
عباسی با تغییر خلفای انن مدام تغییر می کند. مهدی عباسی عقیده کیس``انیه را
بر ان̀`داخت و ادع̀`ا ک`رد ک̀`ه اب̀`وبکر و عم`ر و عثم`ان همگ`ی غاص̀`ب ح`ق عب̀`اس

. ٦عموی پیامبر بوده اند
 را م̀`ی نمای̀`د ول̀`ی٧ه̀`ادی و ه̀`ارون عباس̀`ی ب̀`ا زی̀`دیه بیش̀`ترین س`خت گیری

ابن اثی`ر، ترجم`ه الکام`ل ف`ی التاری`خ، ترجم̀`ه ابولقاس̀`م ح`الت و عب`اس خليل̀`ى ، مؤسس`ه مطبوع`اتی١
٣٧ ص ١٥ الی ج ٢٥٧ ص ١٤علمی، ج 

١٥٤ ه` .ق، جلد اول، ص ١٤٠٢شهرستانی، الملل و النحل، دارالمعرفه بیروت، ٢
؛ کلین̀`ی، الروض̀`ة م̀`ن الک̀`افی، ناش̀`ر دار الکت̀`ب٢٩٧، ص ٤٧مجلس̀`ی، بح̀`ارالانوار، هم̀`ان، ج ٣

٢٧٤ق، ص ١٤٠٧الاسلامیه، 
١٠١ ص ١٥ابن اثیر، ترجمه الکامل فی التاریخ، همان، ج ٤
٤٨ و ٤٧فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٥
̀`ار الخلف̀`ا، ج ٦ ̀`ه، ص ١٠١، ص ٢س̀`یوطی، اخب ̀`وتن، الس̀`یادة العربی ̀`ان فل  و احم̀`د امی̀`ن،٢٢٣؛ ف

.١٢٥، ص ٢ضحی الاسلام، ج 
فقط در ی`ک نم̀`ونه قت`ل ع`ام خان`دان اه`ل بی`ت در واقع`ه ف̀`خ ه`ادی عباس`ی بی̀`ش از یک ص̀`د ت`ن از٧

خاندان پیامبر (با عقاید نزدیک به زی`دیه) را س`ر م`ی ب̀`رد. (اب`ن اثی̀`ر، ترجم̀`ه الکام`ل ف`ی التاری`خ،
)٣٩ ص ١٦همان، ج 
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مون ک̀`ه ب̀`ا خش̀`ونتهای پ̀`درش در س`رکوب ش`یعیان زی`دی مواف̀`ق نب`ود و انن̀`را م̀`اش
عامل تضعیف پایه های حکومت می دید، سعی کرد خود را به ام̀`امیه ک̀`ه رقی̀`ب
̀`رای اصلی زیدیه بود نزدیک کرده و از همین رو ادعا کرد که شایسته ترین فرد ب

 و وی را برای خلیفه شدن به مرو دعوت م̀`ی کن̀`د١خلافت علی ابن موسی است
تا میان شیعیان تفرقه ایجاد کرده و خط̀`ر علوی̀`ان را از بی̀`ن ب̀`برد. پ̀`س از خ̀`دعه
شهادت وی (البته از نگاه مردم کسی تصور نمی کرد که م̀`امون وی را مس̀`موم

)٢کرده است، حتی در کتاب های ت`اریخی ه`م قض`یه ش̀`هادت مط`رح نش̀`ده اس`ت
فرزندش امام جواد را به خ̀`ود نزدی̀`ک نم̀`وده و از علم̀`ای مختل̀`ف ب̀`رای ت̀`دریس

 و این روی̀`ه٣وی دعوت می کند و دختر خود را نیز به عقد امام جواد در می انورد
پس از وی نیز ادام̀`ه پی̀`دا م̀`ی کن̀`د و امام̀`ان ه`ادی و عس`کری نی`ز، هم`واره در

. ٤دستگاه معتصم و متوکل مورد اجلال حکومت بوده اند
̀`ا از منظر تاریخ، حکومت عباسیان دوران طلایی اسلام به شمار م̀`ی رود. ب

 توسط ه̀`ارون و ب`ویژه ب̀`ا تلاش̀`های م̀`اشمون، دانش̀`مندان از٥تاسیس بیت الحکمه
سراسر جهان و با هر مذهبی در بغداد گرد انمدند و با حمایت و تربیت اننان، دوره
رشد و شکوفایی همراه با پیشرفت عل̀`وم مختل̀`ف از جمل̀`ه پزش̀`کی، ریاض̀`یات،
شیمی، نجوم، ادبیات، فلسفه، ص̀`نعت و کش`اورزی انغ`از گردی`د و تم`دن جه`ان

اسلام با سایر تمدنهای جهان فاصله چشمگیری پیدا نمود.

در محق دانس̀`تن حض̀`رت رض`ا ب̀`رای حک`ومت ت`ا ج`ایی پی̀`ش رف`ت ک`ه خان̀`دان خ̀`ویش ب`ه وی اته`ام١
̀`تی، مؤسس̀`ه مطالع̀`ات و تحقیق̀`ات ̀`د انی ̀`دون، ترجم̀`ه محم ̀`ن خل ̀`خ اب ̀`د (تاری ̀`ودن می زدن رافض̀`ی ب

)٣٨٧، ص ٢ش، ج ١٣٦٣فرهنگی، چ اول، 
٥٦٧٥، ص ١٣؛ ترجمه تاریخ طبری، همان، ج ٣٨٨، ص ٢ترجمه تاریخ ابن خلدون، همان، ج ٢
٦١٩ارشاد شیخ مفید، ترجمه ساعدی، همان، ص ٣
اشاره به حدیث جایگاه جلوس خاص در فصل بعد٤

٥ https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Wisdom 
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چالشهای مکتب امامیه
با نگاهی به درختواره شصت و اندی شعبه ای نوبختی، تنه̀`ا در ی̀`ک مقط̀`ع
است که امامت پس از وفات یا شهادت امام انشعابی نداشته اس̀`ت و انن پ`س از
رحلت حسن ابن عل̀`ی اس̀`ت ک̀`ه در انن مقط̀`ع، هن̀`وز ج̀`امعه ش̀`یعی س̀`ر و ش̀`کل

. ل̀`ذا م̀`ی ت̀`وان ب̀`ه اهمی̀`ت و نق̀`ش ج̀`امعه ش̀`یعه در وج̀`ود١نگرفت̀`ه ب̀`وده اس̀`ت
اختلاف و ایجاد فرق پی برد. 

 و اص̀`حاب مع̀`دود٢در انن مقطع گروه ش̀`یعیان، بیش̀`تر اق̀`وام انل اب̀`ی ط̀`الب
ایشان بوده اند که بزرگ طائفه اهل بیت را حسن ابن علی م̀`ی دانس̀`ته ان̀`د و ب̀`ه
او وفادار بوده اند و پس از ایشان، حسین ابن علی را بزرگ طائفه اهل بی̀`ت م̀`ی

 و اینکه او تنها نوه مرد باقیمانده از٣دانسته اند و با توجه به سفارش های پیامبر
̀`ی، رسول خداست تردیدی در این باب نداشته اند. پس از شهادت حسین ابن عل
عملا  ب̀`زرگ ط̀`ائفه اه̀`ل بی̀`ت، پس̀`ر س̀`وم حض̀`رت امی̀`ر یعن̀`ی محم̀`د بودن̀`د ک̀`ه

 و ت`ا پی`ش از وف`ات ایش`ان عملا ٤خاندان پیامبر در حول ایش`ان گ`رد انم`ده بودن`د
کسی گرد حضرت سجاد جمع نشده بود. از اننجا که این نکته تاریخی، با عقاید
دوازده امامی مغایرت دارد، در من`ابع خ`ود داس`تانی را نق̀`ل م`ی کنن`د ک̀`ه ب`رای

در این درختواره فرقه های منشعب از حضرت علی نیز بعد از شهادت امام حسین تشکیل شده ان``د.١
(به استثناء سبائیه که در وجود چنین فرقه ای تردید وجود دارد)

منظور فرزندان عباس عموی پیامبر و جعفر و علی بن ابی طالب علیهم السلام است.٢
از جمله این احادیث سید جوانان اه`ل بهش`ت، انن ه`ا از م`ن هس̀`تند و م`ن از اننه`ایم و غی`ره ک`ه م̀`ورد٣

وثوق شیعه و سنی می باشد.
̀`وم اس̀`لامی دانش̀`گاهها،٤ تاری̀`خ ف̀`رق اس̀`لامی، حس̀`ین ص̀`ابری، س̀`ازمان مط̀`العه و ت̀`دوین کتب  عل

؛ جمل من انساب الاشش`راف، احم̀`د ب`ن یح`ی بلاذری، تحقی`ق س`هیل زک`ار و٥٤ ص٢ش، ج١٣٨٨
٣١٧ ص٥ق، ج۱417ریاض زرکلی، بیروت،  دار الفکر، ط الاشولی، 
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ایشان جنبه مبنایی پیدا می کند. داستان از این قرار است ک̀`ه در ی̀`ک گفتگ̀`وی
خیالی، جناب محمد ابن علی با حضرت سجاد در ب̀`اب ام̀`امت من̀`اظره نم̀`وده و
امام سجاد حکمیت اننرا به حجرالاسود واگذار می کند و حجر الاسود نی̀`ز س̀`خن

.١گفته و بر امامت امام سجاد صحه می گذارد
جناب محمد ابن علی که در ادبیات دوازده امامی همواره او را با نام ق̀`بیله
،٢مادرش حنفیه می خوانند، فرزند برومن̀`د ام̀`ام عل̀`ی و پرچم̀`دار جنگه̀`ای جمل

 و کسی است که پدرش به حسنین درب̀`اره او س̀`فارش م̀`یبوده و نهروان ٣صفین
 و حسین ابن علی نیز پیش از سفر به کربلا، به رسم پیامبر که هر زمان ک̀`ه٤کند

به جنگی می رفت جانشینی در مدینه می گذاشتند، وص̀`ایا و امان̀`ات خ̀`ویش را
به وی می س`پرند. س`ؤال ای̀`ن اس̀`ت ک̀`ه ایش̀`ان چط`ور نم`ی دان̀`د نبای̀`د از ج̀`انب
خودش ادعای امامت کند که حال باید ادعای امامتش در ای̀`ن ح̀`دیث ب̀`ه من̀`اظره
گذاشته شود؟! اگر او فرد قابل اعتمادی نیست، چرا وصیت نامه امام حسین(ع)

به او سپرده می شود؟!
برخ̀`ی ت̀`وجیه م̀`ی کنن̀`د ک̀`ه وی م̀`ی دانس̀`ته حض̀`رت س̀`جاد، ام̀`ام اس̀`ت و
خواسته دیگران بفهمند! مگر خانه خدا انمفی تئات̀`ر اس̀`ت ک̀`ه ب̀`رای تق̀`ویت ایم̀`ان

دیگران باید ایشان در اننجا برای مردم فیلم بازی کنند؟!
̀`ی ط̀`الب ̀`دان اب ̀`اریخی، ایش̀`ان ب̀`زرگ خان روش̀`ن اس̀`ت ک̀`ه در انن مقط̀`ع ت

٣٤٨ ص ١ ج،١٣٦٢، ناشر، اسلامیه چکافی١
١١نهج البلاغه خطبه ٢
١٠٦و ١٠٥، ص٤٢، بحار الانوار، همان، ج٥٧٣ ص ٣٢بحار الانوار، همان، ج ٣
 نقل می کند: که حضرت علی به حسن و حس̀`ین م`ی گوی`د «ش̀`ما را ب`ه٦٨، ص ٦تاریخ طبری، ج ٤

محم̀`د س`فارش و توص`یه م`ی کن̀`م. همان`ا او، ب`رادر ش̀`ما و پس`ر پ`درتان اس`ت و می دانی̀`د ک`ه همان`ا
پدرتان او را دوست دارد»
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بوده اند و قیام مختار که به خونخواهی سیدالش̀`هدا علی̀`ه اموی̀`ان ص̀`ورت گرفت̀`ه
 که نشان از جایگاه ایشان دارد. اگرچه١بود، با کسب مجوز از ایشان بوده است

او ادعای امامت به مفهوم کنونی انن را نداشته اند.
* * *

با نگاهی بر فرقه های فرعی و محذوف در تاریخ به سرعت در می یابیم که
بعد از وفات ه`ر ام̀`ام و شخص̀`یت اس`تثنایی ای ک̀`ه ج̀`امعه ش`یعی ب̀`ه او متک̀`ی
می شده و یا شیفته شخصیت، رفتار و زهد انن بزرگواران م̀`ی ش̀`ده ان̀`د و پ̀`س از
وفات وی، معمولا  عده ای باورشان نمی شده که امامشان دیگر بینشان نیس̀`ت و
از دنیا رفته است. لذا از اننجا که باور کلی به قائم انل محمد ی̀`ک ب̀`اور مش̀`ترک
بین فرق شیعه و سنی است؛ گروهی شکل می گرفته که معتقد می شدند قائم انل

 امام انن ها می باشد.،محمد
̀`ن اب̀`ی ط̀`الب ̀`ن اتف̀`اق درس̀`ت پ̀`س از ش̀`هادت عل̀`ی اب ̀`د ای برخ̀`ی می گوین

. در زیر شاخه امامیه نیز پ̀`س از وف̀`ات ام̀`ام٢می افتد و از سبائیه شروع می شود
 چنین اعتق̀`ادی ش̀`کل م̀`ی گی̀`رد. همچنی̀`ن٥ و امام عسکری٤، امام کاظم٣صادق

 و فرزند ارشد امام هادی یعن``ی٦در مورد فرزند ارشد امام صادق یعنی اسماعیل
، تصور برخی پیروان بر انن شکل می گیرد که انن ها نمرده اند، بلک̀`ه ام̀`ام٧محمد

۳۹۳، ص ٤؛ تاریخ الطبری، همان، ج ۱۷۲، ص ٤کامل ابن اثیر، همان، ج ١
٢٤فرق نوبختی، نشر الکترونیک وبگاه تاریخ ایران، ص ٢
٦٤فرق نوبختی، همان، ص ٣
٧٤فرق نوبختی، همان، ص ٤
٨٧ و ٨٦فرق نوبختی، همان، ص ٥
٦٤فرق نوبختی، همان، ص ٦
٨٤فرق نوبختی، همان، ص ٧
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 ی`ا ب̀`ه عب̀`ارت دیگ`ر ب`ه غیب̀`ت١قبلی از بیم جانشان انن ه`ا را مخف`ی نم`وده اس̀`ت
،٢رفته اند و ظهور خواهند نمود. برخی پیروان محم̀`د اب̀`ن عل`ی اب̀`ن اب̀`ی ط̀`الب

 و غی̀`ره٤، عبداللیه از نوادگان جعفر ابن علی اب̀`ن اب̀`ی ط̀`الب٣عبدلله پسر ایشان
نیز معتق`د ب`ه غیب̀`ت ام̀`ام خ`ویش م`ی ش̀`وند، س`پس در پای̀`ان زیرش̀`اخه ام̀`امیه،
پیروان حضرت عسکری، همان اعتقاد فرق گذش̀`ته را در م̀`ورد فرزن̀`د ام̀`ام خ̀`ود

پیدا می کنند که بنا به دلایلی بعدا  به بزرگترین فرقه شیعه تبدیل می شود.
* * *

برخی از این فرقه ها عشق بی اندازه به امامشان را ب̀`ه غل̀`و کش̀`انده و گ̀`اه
پس از مرگ امام، به وی نسبت الوهیت می دادن`د. اولی`ن کس̀`ی ک`ه ال`وهیت را
̀`اب ک̀`رد حم̀`زه برب̀`ری ب̀`ود ک̀`ه گف̀`ت محم̀`د حنفی̀`ه خداس̀`ت .٥در ف̀`رق ش̀`یعه ب

همچنین فرق کلامی مختلفی پیرامون امام صادق و ائمه بع̀`دی ایج̀`اد ش̀`دند ک̀`ه
. برخ`ی ف`رق عباس`ی نی`ز دچ`ار همی`ن غل`و ش`دند و٦حضرت را خدا می دانستند

. منصور عباسی نیز انن ها را م̀`ی٧گفتند منصور خداست و ابومسلم پیامبر اوست
گیرد و می خواهد توبه کنند، انن ها سر باز زده و گفتند منص̀`ور خ̀`دایمان اس̀`ت و

.٨می خواهد کشته شویم تا شهید راهش باشیم
* * *

٩٨فرق نوبختی، همان، ص ١
٣٠فرق نوبختی، همان، ص ٢
٣٥فرق نوبختی، همان، ص ٣
٣٦فرق نوبختی، همان، ص ٤
٣٠فرق نوبختی، همان، ص ٥
٤٣فرق نوبختی، همان، ص ٦
٥١فرق نوبختی، همان، ص ٧
٥٢فرق نوبختی، همان، ص ٨
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بر اساس این درختواره، در بین چالشهایی که شیعه امامیه ت̀`ا پی̀`ش از دوره
حیرت سپری می کند، یک چالش بزرگ تر از  بقیه دیده می شود و انن وفات امام
ص̀`ادق(ع) اس̀`ت. اس`ماعیل فرزن̀`د ایش̀`ان ک̀`ه از نظ`ر همگ̀`ان جانش̀`ین شایس̀`ته
ایشان بشمار می رفت و حضرت صادق وی را بیشتر از بقیه فرزندان دوس̀`ت م`ی

 و پیرو برخی منابع شیعه خود حضرت صادق نیز وی را١داشت و احترام می کرد
، ان`دکی٢بعنوان کسی که پس از خودش به ایشان رجوع کنند معرف`ی ک`رده ب`ود

پی̀`ش از وف̀`ات حض̀`رت ص̀`ادق از دنی̀`ا می رود و ام̀`ام نی̀`ز پ̀`س از وی در ح̀`الی
رحلت می کنند که بطور روشنی که همه بدانند امام بعد از ایش̀`ان معرف̀`ی نش̀`ده
بودند. لذا اکثریت پی̀`روان حض̀`رت اب`ا عب`دلله ب`ه عب`داللیه فرزن̀`د دوم وی رج`وع

عبداللیه ابن جعفر نیز اندکی پس از پدرشان فوت می کنند و از اننجا. ٣می کنند
.٤که فرزندی نداشتند، پیروان گرد امام کاظم فرزند سوم حضرت جمع می ش̀`وند

اگرچه در برخی روایات دوازده امامی گفته شده برخ̀`ی اص̀`حاب حض̀`رت ص̀`ادق
. اک̀`ثریت دوم٥از هم̀`ان ابت̀`دای ف̀`وت ام̀`ام ص̀`ادق ب̀`ه گ̀`رد ام̀`ام ک̀`اظم در انمدن̀`د

کسانی بودند که معتقد شدند، جناب اسماعیل نمرده است بلکه از نظرها غ̀`ائب
ل ب`وده؛ ل̀`ذا ام̀`امت در فرزن̀`دان ایش̀`ان ادام̀`ه٦ش̀`ده اس̀`ت  و ی̀`ا ام̀`امت او مس̀`جی

 ک̀`ه ب̀`ه ف̀`رق فراوان̀`ی تقس̀`یم ش̀`ده و حکومته̀`ایی نی̀`ز در مص̀`ر و ای̀`ران٧می یاب̀`د

٥٥٣ارشاد شیخ مفید، انتشارات اسلامیه، ترجمه محمد باقر ساعدی، ص ١
٤١ق، ص ١٤١٣؛ اعتقادات شیخ صدوق، چاپ مهر، قم، ٦٤فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٢
٣٥١، ص ١ق ، ج ١٤٠١؛ اصول کافی، دار الکتب الاسلامیه، ٧٢فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٣
٥٥٥ارشاد شیخ مفید، انتشارات اسلامیه، ترجمه محمد باقر ساعدی، ص ٤
٣٥١، ص ١ق ، ج ١٤٠١اصول کافی، دار الکتب الاسلامیه، ٥
٦٤فرقه اسماعیلیه خاص، فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٦
٦٥فرقه های مبارکیه، خطابیه و قرمطیه؛ فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٧
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̀`د ̀`ه١تش̀`کیل دادن ̀`رق اس̀`ماعیلیه ک ̀`وعه ف ̀`ال حاض̀`ر مجم ̀`ه می ش̀`ود در ح . گفت
بزرگترین فرق̀`ه انن نزاری̀`ه اس̀`ت بزرگ̀`ترین فرق`ه ش̀`یعه بع̀`د از دوازده ام̀`امی م`ی

باشند.
ب̀`ه کس̀`انی ک̀`ه ب̀`ه عب̀`داللیه گرویدن̀`د و س̀`پس ب̀`ه س̀`وی ام̀`امدوازده ام̀`امیه 

. ایشان بخشی از بدنه ام̀`امیه بودن̀`د ک̀`ه بع̀`دا ٢موسی گرویدند فتحیه می گفتند
. زی̀`را٣ک̀`ه ام̀`ام عس̀`کری وف̀`ات م̀`ی کنن̀`د ب̀`ه ام̀`امت جعف̀`ر معتق̀`د م̀`ی ش̀`وند

اشکالی در انتقال امامت از برادر به ب`رادر نم`ی دیدن̀`د و هیچ گ̀`اه ه̀`م ب̀`دلیل ای̀`ن
عقی̀`ده از س̀`وی امام̀`ان ط̀`رد نش̀`دند. ج̀`الب اننک̀`ه پ̀`س از وف̀`ات ام̀`ام عس̀`کری

. در واقع ف̀`رق٤فتحیه همچنان اکثریت امامیه بوده اند که به جعفر رجوع می کنند
فتحیه و دوازده ام̀`امیه ای`ن ب`ود ک̀`ه فتحی`ه ائم̀`ه را ش`ماره گ̀`ذاری نم`ی کردن`د.
درک ای̀`ن نکت̀`ه ب̀`رای ش̀`ناخت ب̀`افت ج̀`امعه ام̀`امیه در انن دوران بس̀`یار اهمی̀`ت

ق، در ش`مال انفریق`ا (ت`ونس کن̀`ونی) تش`کیل٢٩٠حکومت فاطمیون توسط عبیداللیه مه`دی در س`ال ١
ق با فتح مصر به اوج خود رسید و با فتح فلسطین و سوریه حک̀`ومت عباس̀`یان را٣٥٨شد و در سال 

به شدت تهدید به انقراض کرد. اما توسط سرداران سلجوقی به تدریج اقتدارشان را از دست دادند و
ق حکومت انن ه`ا پای̀`ان ی̀`افت. (الدول̀`ة الفاطمی̀`ة الک̀`بری، ع̀`ارف ت̀`امر، المکتب̀`ة٥٧٦نهایتا  در سال 

̀`بیت، ط )؛ تش̀`کیل حک̀`ومت اس̀`ماعیلیه در ای̀`ران نی̀`ز توس̀`ط حس̀`ن۲۰۰۷، ۱الفاطمی̀`ة، دار انل ال
صباح صورت گرفت که مقاومت این حکومت در قلعه الموت به عنوان تنه̀`ا حک̀`ومت ایران̀`ی ک̀`ه در
برابر چنگیزخان مغول شکست نخورد، مشهور اس̀`ت. مرک`ز حک̀`ومت اس̀`ماعیلیان ک̀`ه دو ق̀`رن ادام̀`ه
یافت در حوالی قزوین بود ولی بشکل پراکنده تا سوریه نیز تاخت و تاز داشتند و قلع̀`ه ه̀`ای انن ه̀`ا ت̀`ا

شام و لبنان نیز ادامه پیدا می کند. (دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدخل اسماعیلیه)
٥٥٥ارشاد شیخ مفید، همان، ص ٢
٨٩ و ٨٨فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٣
م، ص١٩٨١الدعامة فی الاثب`ات الامام`ة، یحی`ی ب`ن حس̀`ین ه`ارونی، چ`اپ ن`اجی حس̀`ن، بی`روت، ٤

؛ البته این نقل احتمالا  فقط در مورد عراق ممکن است صحیح باشد و شامل بلاد دور از مرک̀`ز٢١٠
امامت نمی شود.

٣٩



دارد.
* * *

دیگر چالش مهم فرقه امامیه، امامت کودکان هفت و چهار ساله است. پس
 س̀`الگی٤ داش̀`ته و از ١ س̀`ال٧از شهادت امام رضا، فرزند بزرگ تر ایشان تنه̀`ا 

نیز پدرشان را ندیده بود و همین سن کم باعث ایجاد بحثها و اختلاف̀`اتی در ف̀`رق
امامیه می شود. بسیاری در این مقطع به عقیده زیدیه پیوستند و ب̀`رای بس̀`یاری

، منطقی به نظر نمی رس̀`ید،٢نیز که امامت کودکی که مشغول بازی کردن است
. قاسم ابن ابراهیم٣ سال بدون امام سپری گشت تا امام به سن تکلیف برسند١١

 در رد امامت ابوجعفر ثانی (کنیه ام̀`ام محم̀`د اب̀`ن عل̀`ی)٤الرسی در رساله خود
در کودکی استدلال می کند که همانطور که جایز نیست معامله با ک̀`ودک ناب̀`الغ

 و همچنین امام قرار٦ و خطبه عقد خواندن وی٥(یا چیزی از او به اجاره گرفتن)
؛ نم̀`ی توان̀`د پ̀`ذیرفتن ام̀`امت او ج̀`ایز٨ و یا وکی̀`ل ق̀`رار دادن او٧دادن او در نماز

باشد. 
از سوی دیگر، امامیه استدلال انورده اند که چون عیسی(ع) نیز در گه̀`واره
نبی بوده اند، پس امامت در کودکی نیز اشکال ن̀`دارد. لازم اس̀`ت ب̀`دانیم ک̀`ه در
مث`ال تول`د معج`زه گ`ونه حض`رت عیس`ی عم`ومیت ب`رای دیگ`ران وج`ود ن`دارد و

 ٨٠فرق شیعه نوبختی، همان، ص ١
٥٦ ص٥٠بحارالانوار، همان، ج٢
٨٠فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٣

٤ http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/٨٥٩٥٤ 
٧٨٧ش، ص ١٣٨٦رساله توضیح المسائل شش مرجع، انتشارات هاتف، چاپ ششم ٥
٥٣١همان، ص٦
٨٥٨همان، ص٧
٨٩٨همان، ص٨
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 بلک̀`ه در انن زم̀`ان حض̀`رت زکری̀`ا١حضرتش در گهواره رس̀`الت ب`ر گ̀`ردن نداش̀`ته
̀`ر پاک̀`دامنی ̀`د و تکل̀`م ایش̀`ان در مه̀`د معج̀`زه ای ب̀`وده ک̀`ه ب رس̀`ول خ̀`دا بوده ان
حضرت مریم که بر حقانیت حضرت زکریا صحه می گذارد؛ وگرنه در زمان ظهور
معجزه مردم از حضرت عیس̀`ی ک̀`ه پی̀`روی نم̀`ی کردن̀`د، بلک̀`ه از حض̀`رت زکری̀`ا

پیروی می کردند و پس از وفات او نیز از حضرت یحیی پیروی می کرده اند.
 به هر ح̀`ال پ`س از حض̀`رت رس̀`ول، خت`م نب̀`وت اعلام گردی̀`ده و درب وح`ی
̀`ردم بسته شده است و نمی توان گفت که حضرت جواد از راه وحی به سؤالات م

. نقش امامت، نقش رهبری جامعه است. امام می بایس̀`ت از٢پاسخ می داده اند
راهی غیر از خبر گرفتن از غیب بداند و مردم را رهبری کند و ب̀`ا ای̀`ن ف̀`رض ک̀`ه
امام رضا در چه̀`ار س̀`الگی وی، ایش̀`ان را ت̀`رک گفت̀`ه ان̀`د، عملا  فرص̀`تی ب̀`رای
تربیت و یادگیری مستقیم از امام نداشته اند. لذا از همی̀`ن زم̀`ان ب`ود ک̀`ه اعتق̀`اد
به فوق بشری بودن کم کم در میان عقاید امامیه رخنه می کند. برخ̀`ی نی̀`ز ب̀`رای
رفع تردید اینگونه روایت کرده اند که شیعیان علم امام را امتحان نموده و ایش̀`ان
جواب گفته اند. اما مساشله این است انیا ایشان ح`ائز ش`رایط ام̀`امت ی`ک ج̀`امعه

هستند یا خیر.
له می بینیم که نظام وکالت در این فاص̀`له زم̀`انی ب̀`ه ش̀`دت در کنار این مساش
قدرت می گیرد و تغییراتی در نظام مالی دستگاه امامان ایج̀`اد م̀`ی گ`ردد. ام̀`ام

 ب̀`ه ام̀`امت می رس̀`ند ول`ی ب̀`ا ت`وجه ب`ه اینک̀`ه جایگ`اه٣هادی نیز در چهار سالگی

؛«گفت من بنده خدا هستم که به من کتاب داد و مرا ن̀`بی ق̀`رار داد».  ن̀`بی ب̀`ه معن̀`ای خ̀`بر٣٠مریم ١
انورنده است و این با داشتن رسالت که وظایف پیامبری را شامل می شود فرق دارد.

برخ̀`ی ممک̀`ن اس̀`ت بگوین̀`د از طری̀`ق وح̀`ی نب̀`وده بلک̀`ه از طری̀`ق اله̀`ام و ی̀`ا تح̀`دیث ب̀`وده، ک̀`ه اگ̀`ر٢
منظورشان امری فوق بشری است، احتمالا  با بازی با لغات سر و کار داریم.

 ٨٣فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٣

٤١



وکلا تثبیت شده بود و امام دیگر رسما  در راشس امور نبوده و وکلا همه کاره̀`ا را
انجام می داده اند، اختلاف مهمی در میان شیعه امامیه رخ نمی دهد.

له عدم ش̀`باهت ام̀`ام ج̀`واد ب̀`ا له دیگری که درباره امامت وی بود، مساش مساش
حضرت رضا بود و ظاهرا  رنگ تیره و چهره حبشی ایشان برادران حض̀`رت را ب̀`ه
تردید وا داشت. لذا کلینی و دیگران نقل م`ی کنن`د ک`ه بزرگ̀`ان ش̀`یعه ب`رای ح`ل

.١این مشکل از یک چهره شناس استفاده کرده و این تردید برطرف می گردد
* * *

در این شجره نامه که جناب نوبختی در کتاب خود ذکر می کند ی̀`ک غ̀`ایب
بزرگ دیده می شود و انن فرق و امامان زیدیه اس̀`ت ک̀`ه مس̀`لما  نوبخ̀`تی ب̀`ه انن ه̀`ا
انگاهی داشته و لذا عمدا  توجهی به رقیب اصلی دوازده امامیه نکرده اس̀`ت. ه̀`ر
̀`س از اختلاف در ̀`ه ش̀`یعیان پ ̀`ایی ک ̀`ور ش̀`ده جاه ̀`ا مجب ̀`ه در برخ̀`ی جاه ̀`د ک چن

جانشین امام خود به زیدیه می پیوسته اند، نامی کلی از انن فرقه ببرد.
با وجود اننکه امروزه زیدیه به لحاظ جمعیت سومین فرقه شیعه م̀`ی باش̀`د،
ام̀`ا ت̀`ا قب̀`ل از ص̀`فویه زی̀`دیه مهم̀`ترین فرق̀`ه ش̀`یعه ب̀`وده اس̀`ت ک̀`ه ب̀`ا ت̀`وجه ب̀`ه

، در٢حکومتهای بزرگ و پرقدمتش̀`ان در بخش̀`هایی از حج̀`از و یم̀`ن و طبرس̀`تان
گذشته اصطلاح علویان و شیعه در کتاب های تاریخی ب̀`ه ای̀`ن گ`روه متعل̀`ق ب`وده

است. 
̀`اب ک̀`افی، در کتاب ه̀`ای ح̀`دیثی ق̀`رن س̀`وم ش̀`یعه دوازده ام̀`امیه ب̀`ویژه کت

 ک̀`ه نش̀`ان از رق̀`ابت بی̀`ن٣ردهای فراوانی علی̀`ه اولاد ام̀`ام حس̀`ن ن̀`ام انورده ش̀`ده

٣٢٢ ص ١اصول کافی، همان، ج ١
٢ http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/٢٦٩١/٦٥٥٦/٧٦٢٣١

٢٤٢ و ٢٤٠ ص١اصول کافی، همان، ج٣
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زیدیه و امامیه بوده است. زیدیه نیز کتاب ها و مقالات زیادی در تقابل با امامیه
نوش̀`ته اند ک̀`ه از انن جمل̀`ه رس̀`اله «ال̀`رد عل̀`ی الرواف̀`ض» توس̀`ط ام̀`ام قاس̀`م اب̀`ن

 است که از بزرگان دانشمندان کلام زی̀`دیه ب̀`ه حس̀`اب می انی̀`د ک̀`ه١ابراهیم الرسی
نشان می دهد در اواخ̀`ر دوره ام̀`ام ه̀`ادی، رق̀`ابت کلام̀`ی می̀`ان فض̀`لای دو فرق̀`ه

شدت گرفته بوده است. 
همچنین ذکر این نکته ه`م ض̀`روری اس̀`ت ک̀`ه زی̀`دیه تنه̀`ا ب̀`ه اولاد زی̀`د اب̀`ن

 اولاد ام̀`امهعلی ابن حسین مربوط نمی ش`ود. عم̀`ده خان̀`دان اه̀`ل بی̀`ت، از کلی`
حسن گرفته تا بسیاری از اولاد امام س̀`جاد، ام̀`ام ب̀`اقر، ام̀`ام ص̀`ادق و نی̀`ز ام̀`ام

. اغل̀`ب٣ عمدتا  پیرو اننان بوده اند و در قیامهایشان ش̀`رکت م̀`ی جس̀`ته ان̀`د٢کاظم
امامزادگانی که به ایران گریختند نیز ب̀`ا زی̀`دیه هم`راه ب̀`وده ان̀`د. چ̀`را ک̀`ه ام̀`امیه
اصولا  در تقیه با حکومت زندگی می کردند و خط̀`ری ب̀`رای حکومته̀`ا محس̀`وب
نم̀`ی ش̀`ده ان̀`د، ل̀`ذا نی̀`از چن̀`دانی ب̀`ه ک̀`وچ ک̀`ردن نداش̀`ته ان̀`د. ام̀`ا بازمان̀`دگان

قیامهای زیدیه، پس از هر شکست به کوههای یمن و ایران می گریختند.
* * *

بطور خلاصه با مط̀`العه تاری̀`خ ش`یعه ام̀`امیه م̀`ی ت`وان ب̀`ا ق̀`اطعیت ب̀`ه ای̀`ن
نتیجه رسید که امکان نداشته که امامت از ابتدا یک سلس̀`له دقی̀`ق و مشخص̀`ی

١ http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=٢٨٩&metadataId=١bcc٢٤٣e-c٧c٩-
٤٣f٨٨٦-٢c-cab٤٥f٩daa٣٨ 

حتی خود امام کاظم از نظر زیدیه از ائمه خود می دانند.٢
بعن̀`وان نم̀`ونه ه`ای برجس̀`ته محم̀`د اب̀`ن جعف̀`ر و احم̀`د اب̀`ن موس`ی (ش`اهچراغ) و ام`امزاده ط`اهر از٣

ره`بران قیامه`ای زی`دیه ب`وده ان`د. همچنی`ن ب`ه نظ`ر م`ی رس̀`د کلی`ه امامزادگ`انی ک`ه در پ`ی گری`ز از
حاکمان ظلم، به ایران فرار کرده بودند، از زی`دیه باش̀`ند. چ̀`را ک`ه پی̀`روان ام`امیه هرگ`ز تح̀`ت تعقی̀`ب

نبوده اند.
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. چ̀`را ک̀`ه٤بوده باشد که نام ائمه از زمان رسول خدا به اصحاب گفته شده باش̀`د
اگر چنین بود نمی بایست اینهمه اختلاف و فرق̀`ه در ای̀`ن خان̀`دان ط̀`اهرین ایج̀`اد
می شد! مردم نمی بایست به گرد محمد حنفیه می انمدند، نباید زید اب̀`ن عل̀`ی و
نفس زکیه قیام می کردند. نباید اکثریت قریب به اتف̀`اق ش̀`یعیان ام̀`ام ص̀`ادق ب̀`ه
گرد عبداللیه و فرزند اسماعیل م̀`ی رفتن̀`د، نبای̀`د اینهم̀`ه اختلاف ب̀`ر س̀`ر ک̀`ودکی
امام جواد پیش می انم̀`د، ی̀`ا ش̀`یعیان نزدی̀`ک ام̀`ام ه`ادی به  غیب̀`ت محم̀`د فرزن`د
ایشان و سایر امام زمانهای غایب اعتقاد پیدا می کردند و اگ`ر ن`ام ائم̀`ه از ابت`دا

روشن بود نباید کسی به جعفر رجوع می کرد و هزار نباید دیگر. 
اگر هم بگوییم لیست ائمه از ابتدا امری مخفی بوده، که حتی اولاد امام هم

بقیهحق نداشته اند انن لیست را بدانند، باید پرسید این لیست د و  جابر  ست 
روایان سلسله ائمه چه می کرده اس̀`ت؟! او ک̀`ه ح̀`تی ج̀`زء انن چه`ار نف̀`ری ک̀`ه از
ر نشده بودن`د ه`م نب`وده اس`ت!! چط`ور فرزن`دان بزرگ`وار و دید دوازده امامی کافر
رشید امام علی، امام حسن، ام̀`ام حس̀`ین، ام̀`ام زی`ن العاب̀`دین، ام̀`ام ب̀`اقر، ام̀`ام
صادق و امام کاظم حق نداشته اند از انن لیست باخبر شوند ولی جابر ابن عب̀`داللیه

انصاری این حق را داشته است؟!
اگر هم بگویند اهل بیت از این حدیث باخبر بوده اند، لک̀`ن نف`س ام̀`اره ش̀`ان
باعث شده که این فرق بوجود انید، باید پرسید اننهمه ش̀`هید ج̀`ان ب̀`ر ک̀`ف از اه̀`ل
بی̀`ت ک̀`ه در راه خونخ̀`واهی حس̀`ین اب̀`ن عل`ی و پای̀`ان ظل̀`م بن̀`ی امی̀`ه و برق`راری
عدالت کشته شدند، انیا همه به خاطر نف`س ام̀`اره ب`وده اس̀`ت؟! انی̀`ا هم̀`ه بزرگ̀`ان

ه انصاری است که از ب`ن مایه ه`ای م`ذهب اثن̀`ی عش̀`ری٤ مراد اشاره به حدیث معروف جابر ابن عبداللی
می باشد. همان حدیث که در تفسیر انیه اولی الامر، اغل`ب مفس`رین دوازده ام`امی انن`را نق`ل کرده ان`د
که مراد از اولی الامر صرفا  این دوازده نفر به نام می باشد. (كمال الدين و تمام النعمة، ابن بابویه،

)٢٥٧ ص ١ق، ج ١٣٩٥مصحح علی اکبر غفاری، ناشر اسلامیه، چاپ 

٤٤



ر و ی̀`ا گم`راه قلم̀`داد ک̀`رد؟! انی̀`ا ای̀`ن عترت را می توان با ای̀`ن چ̀`وب ران̀`د و ک̀`افر
تهمت به این خاندان بزرگوار محسوب نمی شود؟! انیا این پاسخ ما به درخواست

قرانن مبنی بر مودت نزدیکان پیامبر است؟!
اگر ح`دیث ج`ابر را ص`حیح بپن`داریم، حتم`ا  ام̀`ام ص`ادق م`ی بایس̀`ت از ای`ن
حدیث مطلع می بوده باشد. اگر وی مطلع بود که باید می دانست ک̀`ه اس̀`ماعیل
بعد از وی امام نخواهد بود، بلکه بجای او، فرزند سوم خود را همواره در دست
راست خود می نشاند و او را به مردم معرفی می کرد. تا این شبهه ایجاد نش̀`ود
و فرق̀`ه اس̀`ماعیلیه ش̀`کل نگی̀`رد و اگ̀`ر ت̀`وجیه کنی̀`م ک̀`ه در ای̀`ن خص̀`وص ب̀`داء
صورت گرفته است باید بگوییم پس در زم̀`انی ک̀`ه ج̀`ابر لیس̀`ت ائم̀`ه را ب̀`ه ام̀`ام
باقر عرضه میکند، می بایست پس از امام صادق، جناب اسماعیل و فرزندان او

امام معرفی شده باشند نه امام کاظم و فرزندان او!
لذا مطالعه تاریخ شیعه برای ما روشن می کند که حدیث جابر -که یک``ی از

- جعلی می باشد.١پر مراجعه ترین احادیث اعتقادی فرقه دوازده امامی است
خداوند خود بهتر می داند که اختلاف خان̀`دان بزرگ̀`واران پی̀`امبر ب̀`ر س̀`ر چ̀`ه
چیزی ب`وده اس`ت و نی`ازی نیس̀`ت م`ا در م`ورد ای̀`ن بزرگ`واران از ج̀`انب خودم`ان
قضاوت کنیم و انن ها را بر اساس سلیقه فرق̀`ه خ`ود ب̀`ه بهش̀`ت و جهن̀`م بفرس`تیم.
چه بسا بیشتر اننچه از اختلافات اهل بیت در دو قرن نخستین به ما رسیده اس̀`ت

را هر فرقه برای توجیه دکان خود تراشیده باشد.

ترجم̀`ه تفس̀`یر المی̀`زان، ناش̀`ر: دف̀`تر انتش̀`ارات اس̀`لامى ج̀`امعه ى مدرس̀`ين ح̀`وزه علمي̀`ه ق̀`م ، چ̀`اپ١
؛ البره̀`ان ف̀`ی التفس̀`یر الق̀`رانن، هاش̀`م بحران̀`ی، ناش̀`ر: بنی̀`اد بعث̀`ت، چ̀`اپ٦٥٣ ص ٤ش، ج ١٣٧٤
١٠٣ ص ٢ق، ج ١٤١٦

٤٥



شکل گیری مذهب دوازده امامی
در فصل قبل، به این ن`تیجه رس`یدیم ک̀`ه سلس̀`له امام̀`ان از زم`ان پی̀`امبر ب̀`ه
درستی مشخص و روشن نبوده است و در هر عصری پیروان ائمه، بعد از وف``ات
یا شهادت وی به دنبال ام̀`ام بع`دی م`ی گش̀`ته ان̀`د، و ه`ر ج`ا ب`ه نتای`ج مختلف`ی
می رسیدند، فرقه شان از هم جدا می شده است. اگرچه این اختلافات بی̀`ن ایش̀`ان
̀`م هرگز خونین نبوده است و اهل بیت در مقاطع مختلف تاریخی حامی یکدیگر ه
بوده اند، بلکه بیشتر اختلافات میان علمای پیرو هر امام بوده است، که نه فقط
پس از وفات امام، که بلکه حتی در زمان حیات ایشان ه̀`م، تح̀`ت عن̀`وان ش̀`یعه
وی، برداشت خودشان از کلام و فقه را به جامعه مخاطب خود الق̀`اء م̀`ی نم̀`وده

اند و اینگونه فرق فقهی و کلامی شیعه تشکیل شده است. 
̀`امی ̀`ه مکت̀`ب دوازده ام ̀`بی از جمل ̀`ذا مط̀`العه نح̀`وه ش̀`کل گیری ه̀`ر مکت ل
می تواند نگاه ما را به انن مکتب روشن بین̀`انه ت`ر و منطقی ت̀`ر نمای̀`د و پی̀`ش نی̀`از
مطالعه  هر مطلبی اننست که تعصب خود را راجع به انن مطلب در گوش̀`ه ای کن̀`ار

بگذاریم تا مانع دیدن کاستی ها و ضعفهای انن نگردد.

٤٦



تفاوت رویکرد سیاسی ائمه
مطالعه تشکیل هیچ فرقه ای بدون در نظر گرفتن شرایط سیاس̀`ی نمی توان̀`د
کافی باشد. خصوصا  در مورد شیعه که اساسا  یک حزب سیاس̀`ی ب̀`وده اس̀`ت ت̀`ا

̀`د . ام̀`ا اختلاف روش سیاس̀`ی امام̀`ان، درک الگ̀`وی سیاس̀`ی١ی̀`ک مکت̀`ب جدی
 س̀`ال ب̀`رای حف̀`ظ٢٥مکتب شیعه را بسیار سخت و پیچیده می کند، امام عل̀`ی 

 سال به سختی در جهت اجرای ع̀`دالت٥وحدت جامعه سکوت می کند و سپس 
در برابر ناکثین، قاسطین و مارقین به مبارزه بر می خیزد، سپس فرزندش حس``ن
پس از مشاهده ضعف یاران خ`ود در براب`ر دش`من ب`رای حف`ظ وح̀`دت ب̀`ا مع`اویه
صلح نموده و حاکمیتش را می پذیرد و برادرش پس از شکسته شدن ص̀`لحنامه،

. صلح سیاسی امام حس̀`ن٢با خون خویش ایمانها را در عصر خود تازه می سازد
در خان̀`دان حس̀`ین ادام̀`ه می یاب̀`د و مب̀`ارزه حس̀`ینی در خان̀`دان حس̀`نی ت̀`ا قرنه̀`ا
پیگی̀`ری می ش̀`ود و م̀`ی ت̀`وان اذع̀`ان ک̀`رد ای̀`ن دو روش سیاس̀`ی مختل̀`ف، عام̀`ل

اصلی جدایی بین پیروان زیدیه و امامیه بوده است.
̀`ام در امامان باقر و صادق که علمای بزرگ زمانه خویش بودند، بارها به قی

 و روش تس̀`امح و ص̀`بر را پی̀`ش٣براب`ر دول̀`ت فاس̀`د ام̀`وی، ج̀`واب ن̀`ه می گوین̀`د

اشاره به سخنرانی دکتر شریعتی تحت عنوان: شیعه، یک حزب تمام١
 جناب کمره ای به نقل از مجلسی این موضوع را اینگونه نقل می کند٧٨٣ ص ٤در ترجمه کافی ج٢

که از طرف حکومت به  شما شیعه امامیه توجهی نشود، زیرا زیدیه در صف مق̀`دم ب̀`ه ط̀`ور انش̀`کار و
بی تقی`ه ب`ا مخالف`ان ش̀`یعه مب`ارزه می کنن̀`د و انن ه`ا را ب`ه خ̀`ود مش`غول می دارن̀`د و خ`واهی نخ`واهی

وسیله دفاع شر از شما می شوند.
؛ کلین̀`ی، الروض̀`ة م̀`ن الک̀`افی، ناش̀`ر دار الکت̀`ب٢٩٧، ص ٤٧مجلس̀`ی، بح̀`ارالانوار، هم̀`ان، ج ٣

 ه` .ق،١٤٠٢؛ شهرس̀`تانی، المل̀`ل و النح̀`ل، دارالمعرف̀`ه بی̀`روت، ٢٧٤ق، ص ١٤٠٧الاس̀`لامیه، 
١٥٤جلد اول، ص 

٤٧



 وی را در١می گیرند و در قیام زید ابن علی -که یک`ی از معماه`ای ش`یعه اس̀`ت-
ظاهر همراهی نمی کنند. پ`س از ام̀`ام ص̀`ادق، ام̀`ام ک`اظم ب̀`ا روش`ی متف̀`اوت از

 و انش`کارا نس`بت ب̀`ه٢پدرش، از قیام حسین ابن علی صاحب ف`خ دف`اع م`ی کن`د
 و٣هارون تعرض نموده و همانند زیدیه از حق حاکمیت اه`ل بی̀`ت س`خن می گوی`د

نهایتا  با اتهام اقدام علیه امنیت ملی، در بغداد حصر خ̀`انگی ش̀`ده و در همانج̀`ا
.٤شهید می گردند

دوره ثبات سیاسی امامیه
اگرچه رفتار سیاسی ائمه نخستین با خلفای عصر خود به حدی متنوع اس̀`ت
که به سختی می توان̀`د ب̀`ه ی̀`ک نظری̀`ه واح̀`د سیاس`ی رس̀`ید، ام̀`ا رفت`ار سیاس`ی

زید ابن علی ابن الحسین محبوب و مورد احترام همه فرق شیعه اس`ت و هم`ه از جمل̀`ه ام`امیه س`عی١
می کنند وی را جزء فرقه خویش بشمرند. از صفات و نیکو و خصال و شباهت وی ب̀`ه پی̀`امبر و عل̀`م

)٥٣١ ال`ی ٥٣٠و خداترسی او در منابع امامیه بسیار اس`ت (ب`رای نم̀`ونه ارش`اد مفی`د، هم`ان، ص 
اما عدم حمایت ظاهری امام و شاگردانش از قیام وی، یکی از دلایل اصلی شکس`ت قی`ام زی`د ب`ود و

همین عامل، اختلاف بازماندگان قیام زید از یاران امام صادق را عمیق تر می کند.
٣٨٠مقاتل الطالبین، همان، ص ٢
؛ رجال کشی، محمد ابن عمر کشی، انتش``ارات٦٢١ ص ٣اصول کافی، ترجمه کمره ای، همان، ج٣

̀`اهره،٤٤١ش، ص ١٣٤٨دانشگاه مشهد،  ؛ ابن حجر هيتمى، الصواعق  المحرقه، قاهره، مكتبه الق
؛ بحار الانوار، هم`ان، ج١٦٤، ص ٦؛  ابن اثير الكامل فى التاريخ، بيروت، دارصادر، ج ٢٠٤ص 
؛ تفسیر عیاشی، محمد ابن مسعود عیاشی، نشر: چاپخ̀`انه علمی̀`ه ته̀`ران،١٣٨ و ص ١٢٧ ص ٤٨

٢٩ ص ٢ق، ج ١٣٨٠
 اگر چه مفید اشاره می کند ک̀`ه پ̀`س٥٨٧ تا ٥٨٢ارشاد مفید، ترجمه ساعدی خراسانی، همان، ص ٤

از درگذشت حضرت جنازه ایشان از خانه بیرون برده بر جسر بغداد قرار دادند و بزرگان و مردم دس̀`ته
دسته می انمدند و تصدیق می کردند ایشان به اجل خود وفایت یافته است. به هر حال علمای شیعه از

امامیه و زیدیه معتقدند حضرت با زهر مسموم شده اند.

٤٨



 انخر امامیه، یک رویه مشخص و روشنی دارد و انن تعامل س``ازندهر پیشوایچها
با دستگاه خلافت عباسی است. 

این رویه پس از انن شکل می گیرد که ماشمون عه`د م`ی کن̀`د ک`ه چن̀`انچه ب`ر
. پس از١امین پیروز شود، خلافت را به برترین یادگارهای ابوطالب واگذار نماید

 و٢به قدرت رسیدن ماشمون، وی جناب ابالحسن را با تکریم بسیار به مرو خوان̀`د
به او ابلاغ نمود که می خواهد خلافت را به او واگذار کند. ام̀`ا حض̀`رت فرم̀`ود
«خدا را خ̀`دا را ای امیرالم`ومنین، م`ن ط̀`اقت چنی̀`ن ک`اری را ن`دارم و نمی ت`وانم

.  سپس با اصرار ایشان را به ولایتعهدی خود٣این بار سنگین را بدوش بکشم»
. ٤منصوب می کند و به وی لقب رضا می دهد

لازم به ذکر است که «رض̀`ای انل محم̀`د» لق̀`ب امام̀`ان زی̀`دی اس̀`ت ک̀`ه ه̀`ر
کدام از انل محمد ک`ه مرض`ی م`ؤمنین و ع`ادل و ع`الم باش̀`د «ام̀`ام» م`ی دانن`د.
ماشمون سپس به حاض̀`رین دس`تور م`ی ده̀`د لب`اس مش̀`کی ک`ه نم`اد بن`ی العب`اس

 و از س`رداران و اص̀`حاب و٥است به لباس سبز که نماد انل علی است تغییر کن̀`د
اهل بیت خود خواست با او بیعت کنند و پیکهای خود را به شهرها گسیل داشت

 و دخ`تر خ`ویش را نی`ز ب`ه٦که خطبه به نام حضرت بخوانند و س`که ض̀`رب کنن̀`د

٦٠٢ارشاد مفید، ترجمه ساعدی، همان، ص ١
٦٠٢ارشاد مفید، ترجمه ساعدی، همان، ص ٢
ه ی`ا امی̀`ر«: اص̀`ل مت̀`ن اینگ`ونه انم̀`ده اس̀`ت: ٦٠١ارشاد مفید، ترجمه س`اعدی، هم̀`ان، ص ٣ ه اللی̀ اللی̀

المومنین، انه لا طاقة لی بذلک و لا قوة لی علیه» 
̀`د، ترجم̀`ه س̀`اعدی، هم̀`ان، ص ٤ ̀`تی، ناش̀`ر:٦٠٣ارش̀`اد مفی ̀`دون، ترجم̀`ه محم̀`د انی ̀`ن خل ̀`خ اب ؛ تاری

٤٥٠ ص ٢ش، ج ١٣٨٣پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
٤٥٠ ص ٢؛ تاریخ ابن خلدون، ترجمه انیتی، همان، ج ٦٠٣ارشاد مفید، ترجمه ساعدی، همان، ص ٥
٢؛ تاریخ ابن خلدون، ترجم̀`ه انی̀`تی، هم̀`ان، ج ٦٠٤ و ٦٠٣ارشاد مفید، ترجمه ساعدی، همان، ص ٦

٤٥٠ص 

٤٩



.١عقد ایشان در می انورد
م̀`اشمون همچنی̀`ن ب̀`رادر ایش̀`ان یعن̀`ی ابراهی̀`م اب̀`ن موس̀`ی را ب̀`ه ولای̀`ت یم̀`ن

 و ب`رادر دیگ`ر ایش̀`ان٢منصوب کرد که تا پای̀`ان عم`ر م̀`اشمون همانج`ا پابرج`ا ب`ود
عب̀`اس اب`ن موس`ی را نی`ز ح̀`اکم ک`وفه ک̀`رد و از ایش̀`ان خواس̀`ت ب`رای عل`ی اب`ن

موسی از بنی العباس بیعت بگیرد.
اما این ولایتعهدی برای عباسیان گران تمام می شود. بنی العب̀`اس در ی̀`ک

 هج`ری قم`ری) انج`ام ش`ده٢٠٠سرشماری که یکس̀`ال پی`ش از انن (یعن`ی س̀`ال 
  ک`ه نش`ان م`ی ده̀`د ق̀`درت ش`یعیان٣بود ب`ه س`ی و س`ه ه`زار نف`ر رس`یده بودن`د

عباسی بس̀`یار زی`اد ب`وده اس`ت. فرس̀`تاده م̀`اشمون در چنی`ن ج`وی در بغ̀`داد ب`رای
علی ابن موسی از مردم بیعت می گیرد و همین امر موجب نارضایتی انن ه̀`ا ش̀`ده
و نماینده ماشمون را کنار می زنند و جنگی بی`ن ک̀`ارگزاران م̀`اشمون از جمل̀`ه س`پاه
عباس ابن موسی الکاظم با بنی عباس در کوفه رخ می دهد که عب̀`اس س`رانجام

. هر چند مورخین علت وفات حضرت٤شکست می خورد و امان نامه می خواهد
، ام̀`ا منطق̀`ی اس̀`ت ک̀`ه م̀`اشمون ب̀`رای٥رضا را شهادت توسط مامون ننوش̀`ته ان̀`د

فرونشاندن خش`م ش`یعیان عباس`ی و ت̀`برئه از تهم`ت رافض`ی ب̀`ودن، به̀`انه ک`افی
برای اینکار داشته باشد.

با ای̀`ن ح̀`ال م̀`امون از جل̀`ب حم̀`ایت و طرف̀`داری ائم̀`ه ام̀`امیه، خصوص̀`ا  در
برابر شیعیان زیدی که مردانی دلیر و جنگ`اور و اه`ل قی`ام بودن`د، دری`غ نورزی`ده

٤٥١ ص ٢تاریخ ابن خلدون، ترجمه انیتی، همان، ج ١
٤٥٥ ص ٢؛ تاریخ ابن خلدون، ترجمه انیتی، همان، ج ٥٨٩ارشاد مفید، ترجمه ساعدی، همان، ص ٢
٣٨٤٨  ص ٩ش، ج ١٣٨١تاریخ ابن اثیر، ترجمه حمیدرضا انژیر، انتشارات اساطیر ٣
٤٥١ ص ٢تاریخ ابن خلدون، ترجمه انیتی، همان، ج ٤
٤٥٤ ص ٢تاریخ ابن خلدون، ترجمه انیتی، همان، ج ٥

٥٠



است. دلیل بر این احتجاج می توان̀`د ولایتم̀`داری ابراهی`م اب̀`ن موس̀`ی الک̀`اظم ب̀`ر
یمن باشد که م̀`اشمن زی̀`دیه ب`وده اس̀`ت. م̀`اشمون اعتق̀`اد خ`ود ب̀`ه برت̀`ری عل`ی بی̀`ن
یاران پیامبر را علنی کرد و حمایت خود را از کسانی که از معاویه به نیک̀`ی ی̀`اد

 و باغ فدک را به اهل بی̀`ت از نوادگ̀`ان حس̀`ن و ه̀`م نوادگ̀`ان١می کردند برداشت
. وی رویه ای که با حضرت رضا داشت با فرزن̀`دش محم̀`د اب̀`ن٢حسین برگرداند

.٣علی نیز روا داشت و جایگاه او را از خاندان خویش نیز گرام̀`ی ت̀`ر م̀`ی داش̀`ت
̀`ا ̀`د ام ̀`ه عق ̀`ویش را ب ̀`تر خ ̀`ن دخ ̀`وادهمچنی ̀`ترش از٤ در انوردم ج ̀`انیکه دخ  و زم

حضرت جواد به مامون شکایت م̀`ی کن̀`د ک̀`ه همس`ر دیگ`ری نی`ز برگرفت̀`ه اس̀`ت،
̀`ر او مون در جواب می نویسد ما او را به عقد تو در نیاوردیم که حلال خدا را ب ماش

. در لحظات پیش از مرگ نیز٥حرام کنیم و من بعد چنین نامه ای برایمان ننویس
در وصیتی به معتصم می گوید: «درباره عموزادگان خویش از فرزندان علی ابن
ابی طالب، صحبتشان را نیکو بدار، از بدش̀`ان درگ̀`ذر و از نیکوکارش̀`ان بپ̀`ذیر،
از جایزه هاشان غافل مش̀`و و ه`ر س`ال به  موق`ع ب`ده ک`ه حقش̀`ان از جه̀`ات گ`ونه

.٦گون واجب است»
 مشهور٧فرزندان و نوادگان علی ابن موسی الرضا در انن دوره به ابن الرضا

٥٧٣٩ ص ١٣تاریخ طبری، ترجمه پاینده، همان، ج١
م١٩٨٨فتوح البلدان، بلاذری، مکتبة الهلال، دار بیروت، ٢
٦٢٨ارشاد مفید، ترجمه ساعدی، همان، ص ٣
؛ ک`ه مراس̀`م زف`اف اننه`ا را در قص`ری در کن`ار٥٧٤٣ ص ١٣تاریخ طبری، ترجمه پاین`ده، هم`ان، ج ٤

دجله برپا می کند (خانه احمد ابن یوسف)
٦٢٨ارشاد مفید، ترجمه ساعدی، همان، ص ٥
٥٧٧٤ ص ١٣تاریخ طبری، ترجمه پاینده، همان، ج ٦
نمال، همان، ج ٧  ص٣برای مثال رجوع کنید به منتهی الا

؛ این لقب حتی تا قیام محسن بن جعفر نوه امام1772،1780،1853،1858،1906،1937
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بودن̀`د و جایگ̀`اه انن ه̀`ا ت̀`ا حض̀`رت عس̀`کری هم̀`واره در درب̀`ار عباس̀`ی مح̀`ترم و
 و حضرات عس`کریین در مراس`م س`لام ع̀`ام خلیف̀`ه نی`ز ش`رکت م̀`ی١محفوظ بود

. اگرچه که در فاصله رحل̀`ت حض̀`رت ج̀`واد ت̀`ا رحل̀`ت حض̀`رت عس̀`کری٢جستند
دوره دگرگونی های بسیار بین خلفای عباسی بود و هشت خلیف̀`ه عباس̀`ی ب̀`ر س̀`ر
کار انمدند، اما احترام و جایگاه ابن الرضا ت̀`ا انن زم̀`ان در درب̀`ار خلاف̀`ت عباس̀`ی
تب̀`دیل ب̀`ه روی̀`ه ش̀`ده ب̀`ود و روش م̀`اشمون بعن̀`وان برجس̀`ته ترین خلیف̀`ه عباس̀`یان،
همچنان حفظ م`ی ش̀`د. از طرف̀`ی اینک̀`ار ب`رای دف`ع خط`ر زی̀`دیه، ی̀`ک ام̀`ر لازم
محسوب می گردید. با تقویت فرقه امامیه در برابر زیدیه در دوره امام هادی، و
با گس̀`ترش دس`تگاه وک̀`الت ام̀`امیه ب̀`ه اقص`ی نق̀`اط کش̀`ورهای اس̀`لامی (ب̀`ویژه
فلات ایران)، امامیه از یک اقلیت محدود به یک رقیب جدی برای زیدیه تب̀`دیل
می گردد. لذا در همین دوره بود که اختلاف علمای زی̀`دیه ب̀`ا علم̀`ای ام̀`امیه ب̀`ه
اوج می رسد تا جایی که دو طرف در رد یکدیگر رساله ه̀`ا نوش̀`تند ک̀`ه در فص̀`ل

پیشین به انن اشاره گردید.
مشاهده سطور تاریخ نشان می دهد بر خلاف عقیده محدثین متجدد ش̀`یعه،
امامان امامیه پس از امام رضا نه تنها خطری برای عباس̀`یان نداش̀`ته ان̀`د، بلک̀`ه
تق̀`ویت جبه̀`ه انن̀`ان ب̀`رای تض̀`عیف علوی̀`انی ک̀`ه باره̀`ا علی̀`ه عباس̀`یان قی̀`ام ک̀`رده

 یک ضرورت برای عباس`یان ب̀`ه ش`مار م`ی انم̀`ده اس`ت و اننچ̀`ه ام`روزه در٣بودند

هادی نیز بین نوادگان حضرت رضا مشهور بود. (مروج الذهب، مسعودی، دارالهجرة قم،
)٢١٧ ص ٤ق، ج١٤٠٩

٢١٦الغیبة، شیخ طوسی، مصحح تهرانی، دار المعارف الاسلامیة، قم، ص ١
٣٦٨ ص ٤ق، ج١٣٧٩المناقب، ابن شهرانشوب، ناشر: علامه، ٢
علویان (یا زیدیه) پس از شهادت حسین اب`ن عل`ی (ع) در ط`ول حک̀`ومت اموی`ان و عباس`یان در ه`ر٣

عصری چندین قیام مهم برپا کرده بودند که در کتاب های تاریخ نقل های کامل انن انم̀`ده اس̀`ت. کت̀`اب
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کتاب های درسی درباره وجود دشمنی و کینه بین خاندان عباسی و انل ابی ط̀`الب
عنوان می کنند، نظر به کشتارهای علویان و زندانی کردن و شکنجه اننهاس̀`ت ن̀`ه

-پیروان دستگاه وکالت امامیه.
̀`رده و ممکن است پرسش شود پس چرا خلفا امام هادی را به مرکز خلافت ب
چرا حض`رت عس`کری را در عس`کر زن`دانی ک`رده بودن`د و انی̀`ا ج`ز ای`ن ب`وده ک`ه
می خواسته اند فعالیتهای امامان را زیر نظر داشته باشند؟! پاسخ این سوال بای``د
̀`ا مط̀`العه دقی̀`ق س̀`طور تاری̀`خ مش̀`خص گ̀`ردد. اگرچ̀`ه در خص̀`وص دع̀`وت از ب
حضرت جواد به سامرا در کتاب های تاری̀`خ ش̀`یعه اطلاع̀`ات زی̀`ادی ب̀`اقی نمان̀`ده

 هج`ری اس̀`ت، ب`ا٢٢٠است، اما با توجه به اینکه سال حرکت ایش`ان ب`ه س̀`امرا 
ر  م̀`ن راشی»  مع̀`روف ب`وده (یعن̀`ی ه`ر اننک̀`ه انن را دی̀`د١نوسازی سامرا که به «سر̀`

مسرور شد) و مرکز خلافت قرار گرفتن این شهر نو و زیبا همزمان است.
مون  برای رونق بیشتر مرکز خلافت خود، از عالم̀`ان و شخص̀`یتهای مه̀`م ماش

. شیخ مفید نقل می کند که ماشمون تا زمانی ک̀`ه٢دعوت به عمل می انورده است
̀`ده ب̀`ود دقیقه ای از اح̀`ترام حض̀`رت ج̀`واد فروگذاش̀`ت نم̀`ی ک̀`رد و در تعظی̀`م زن
اننحضرت می کوشید و او را بر همه خاندان سلطنتی مق̀`دم می داش̀`ت و عط`وفت

 را ذک̀`ر م̀`ی کن̀`د. از جمل̀`ه قیامه̀`ایابی طالبمقاتل الطالبین اسامی صدها شهید علویان از انل 
مهم زمان عباسیان، می توان به قیام پسران عبداللیه ابن حسن، قیام نف̀`س زکی`ه، جنب̀`ش ابراهی̀`م اب`ن
ه در بصره، قیام تاریخی شهید  فخ، خروج یحی̀`ی اب`ن عب̀`داللیه و ادری̀`س اب`ن عب̀`داللیه، و قی̀`ام عبداللی
ابوالسرایا و محمد ابن جعفر صادق و احمد ابن موسی کاظم، که همزمان با ماشمون عباس̀`ی ب̀`ود ذک̀`ر

ق که سرانجام منجر به پیروزی زیدیه در استقرار حکومت اهل بیت م̀`ی٢٨٠کرد. این قیامها تا سال 
ق حک̀`ومت علوی̀`ان طبرس̀`تان را٢٥٠شود ادامه پیدا می کند. در ایران نیز حس̀`ن اب̀`ن زی̀`د، در س̀`ال 

ق ادامه می یابد.٣١٦تشکیل می دهد که تا سال 
٤٦٩ ص ٢تاریخ ابن خلدون، ترجمه انیتی، همان، ج ١
٤٦٩ ص ٢تاریخ ابن خلدون، ترجمه انیتی، همان، ج ٢
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. لذا بررسی اسناد موجود تاریخ شیعه به هیچ وجه ما را ب̀`ه ای̀`ن ن̀`تیجه١می کرد
که حضرت جواد تحت فشار ماشمون بوده است نمی رساند.

در خصوص امام ه`ادی ک̀`ه ن̀`امه دع̀`وت وی ب`ه س̀`امرا در برخ`ی کتاب ه̀`ای
تاریخ موجود است، روایت چیز دیگری را از برداشت موروثی ما نشان می دهد.
مفی̀`د نق̀`ل م̀`ی کن̀`د ک̀`ه عب̀`داللیه اب̀`ن محم̀`د فرمان̀`ده نظ̀`امی م̀`دینه، ن̀`امه ای در
شکایت از امام ه̀`ادی ب̀`ه خلیف̀`ه م̀`ی نویس̀`د. متوک̀`ل در پاس̀`خ ابت̀`دا عب̀`داللیه را
٢برکنار می کند و از امام به بهترین شکلی که به لحاظ قول و فعل ممکن است

:٣به سامرا دعوت به عمل می انورد. نامه او اینچنین است
«بنام خداوند بخشنده مهربان،

̀`و را ̀`ت ت ̀`اخبر اس̀`ت و قراب ̀`و ب ̀`ت ت ̀`در و منزل ̀`ر م̀`ؤمنین از ق ̀`ا بع̀`د، امی ام
مراعات می کند و از حقوق تو احترام می گذارد و اننچه لازمه تو و اهل بیت تو
است در نظ`ر دارد و انرزومن`د اس̀`ت خداون`د ام`ور ت`و کس̀`انت را ب`ا اننچ̀`ه خی`ر و
صلاحت است انماده فرماید و اساس انبروی تو و اننان را استوار سازد و راح̀`تی و
انسایش را برای تو انن ها مهیا نمای̀`د و م̀`ا از اینجملات غرض̀`ی ن̀`داریم ج̀`ز اننک̀`ه
خواستیم تحصیل خشنودی خ̀`دا ک`رده اننچ̀`ه ب`ر م̀`ا لازمس̀`ت درب̀`اره ت`و و ایش̀`ان

مراعات کرده باشیم.
امیر چنان اندیشید که عب`داللیه را از ام`ور نظ`امی و ام̀`امت جم̀`اعت م̀`دینه
رسول اللیه ص`لی اللی`ه علی̀`ه و انل̀`ه برکن`ار س`ازد زی`را چن`انچه نبای`د در ح`ق ش`ما
نادانی کرده و حقت را کوچک شمرده است و به شما توهین ناروا زده است. ک̀`ه

٦٢٨ارشاد شیخ مفید، ترجمه ساعدی، همان، ص ١
عبارتی که شیخ مفید بکار می برد این است: علی جمیل من القول و الفعل٢
٦٤٦ارشاد شیخ مفید، ترجمه ساعدی، ص ٣
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امیرالم̀`ومنین ب̀`رائت ت̀`و از انن تهمته̀`ا را م̀`ی دان̀`د و ش̀`ما را در گفت̀`ار و ک̀`ردار
درستکار می شمارد و موقعیت شما والاتر از اننست که بش̀`ما نس̀`بت داده اس̀`ت
و پس از برکناری وی محمد ابن فضل را بجای او برقرار ساختم و ب̀`ه او دس̀`تور
دادم تا از شما اکرام کند و احترام گذارد و اوامر شما را انجام دهد و از اینرو به

خدا و امیرالمومنین تقرب جوید.
و امیرالمومنین مشتاق دیدار شماست و دوست دارد عهد ش̀`ما را ت̀`ازه کن̀`د
و گلی از بوستان جمال شما بچیند. اکنون اگر دوست داشتید، ش̀`ما و اه̀`ل بی̀`ت
شما و بندگان شما و خدمتگ̀`ذاران، ه`ر ک`دام را ک`ه خواس`تید ب`ا اطمین`ان خ`اطر
حرک`ت کنی̀`د و هرکج̀`ا مای`ل بودی`د من`زل اختی`ار نمایی̀`د و ه`ر وق`ت اراده کردی`د

بسفر ادامه دهید.
و اگر هم مایل باشید می توانید یحیی ابن هرثمه و نیروه̀`ایش را ملازم خ̀`ود
ساخته که همراه شما بیاید و امر از انن شماست و ما ب̀`ه او دس̀`تور اط̀`اعت ش̀`ما
را داده ایم. در این خصوص استخاره فرمایید. پس امیرالم̀`ومنین هی̀`چ اح̀`دی را
از برادرانش و فرزن̀`دانش و اه̀`ل بیت̀`ش و خواص̀`ش، منزلت̀`ش لطی`ف ت̀`ر از ش̀`ما
نیست و هیچ کس را چونان شما ستایش نمی کند و نمی نگرد و با انن ها عطوفت

ندارد و چونان شما به انن ها انرامش نمی گیرد.
و السلام علیکم و رحمة اللیه و برکاتة

نخر  . ٢٤٣این نامه را ابراهیم ابن عباس نوشته. جمادی الا
پس چون این نامه ب̀`ه ابوالحس̀`ن رس̀`ید، اس̀`باب س̀`فر مهی̀`ا ک̀`رده ب̀`ه اتف̀`اق

یحیی ابن هرثمه بجانب سامرا عزیمت نمود.»
متوکل پادشاهی مقتدر و قسی القلب بود و به نزدیکان خودش هم رح̀`م نم̀`ی
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 و تنه̀`ا١کرد و پس از روی کار انمدن بسیاری از نزدیکان خویش را زب̀`ون س̀`اخت
 سال پیش از دعوت امام هادی، بارگاه حضرت اباعبداللیه الحسین در کربلا را٧

. ٢تخریب و اننرا به زمین کشاورزی تبدیل کرده بود
̀`ا ف̀`رض ص̀`حیح ̀`ی تع̀`ارف و خش̀`ن متوک̀`ل و ب ̀`ه شخص̀`یت ب ̀`ا نگ̀`اهی ب ب
پنداشتن حدیث شیخ مفید به این نتیجه می رس̀`یم ک̀`ه متوک̀`ل ن̀`ه تنه̀`ا خط̀`ری از
سوی حضرت هادی احساس نمی کرده بلکه واقعا  به ایشان ب̀`رای حک̀`ومت بن̀`ی
العباس نیاز داشته است. چ`را ک̀`ه چنی̀`ن شخص`یتی هرگ̀`ز ب̀`ه مخ̀`الف خ`ود ام̀`ان
نم̀`ی ده̀`د و در کش̀`تن او ه̀`راس و تردی̀`د نم̀`ی کن̀`د و لزوم̀`ی نمی بین̀`د ک̀`ه ش̀`اشن
مغرور خود را برای مخالفش حقیر و کوچک جل̀`وه ده̀`د و اگ̀`ر ه̀`م بگویی̀`د ب̀`رای
فریب وی ب̀`وده؛ نوش̀`تن ن̀`امه ای در ای̀`ن ح̀`د تحس̀`ین انمی̀`ز، از شخص̀`یت متوک̀`ل
بسیار بعید و ی̀`ا ب̀`اور و پ̀`ذیرش انن توس̀`ط ام̀`ام ه̀`ادی غی̀`ر منطق̀`ی ب̀`ه نظ`ر م̀`ی

رسد.
پس از ورود حضرت به سامرا، متوکل خ̀`انه ای در منطق`ه عس`کر س̀`امرا ب̀`ه
̀`دگی حضرت برای اقامت اعطا می کند و حضرت تا پایان عمر در همان خ̀`انه زن
می کنند. سامرا در بخش جلگ̀`ه ای رودخ̀`انه دجل`ه واق`ع ش`ده ک`ه مح̀`ل تجمی`ع
رودخانه های مختلف است و قصر خلیفه در قسمت شمالی شهر قرار دارد و زی̀`ر

ش، ج١٣٨٢یعقوبی (تاریخ یعقوی، ترجمه عبدالمحمد انیتی، شرکت انتش̀`ارات علم̀`ی و فرهنگ̀`ی، ١
) می نویسد متوکل سخت با قساوت و کم عاطفه بود، مردم را به تندی از خویش میران̀`د٥١٢ ص٢

و ب`ه انن`ان اه`انت می رس̀`اند و دی̀`ده نش̀`ده او بکس`ی احس`ان رس`اند و ی`ا درب̀`اره اح̀`دی نیک`ی کن̀`د و
می گفت حیا شکستگی است و مهربانی زبونی و س`خاوت احمق`ی. اب`ن خل̀`دون (تاری`خ اب`ن خل̀`دون،

) از او نق`ل م`ی کن̀`د ک`ه ب`ه انتق`ام چن̀`د نف`ر چن̀`د ده ه`زار نف`ر را٥٧٠ ص ٢ترجمه انیتی، هم`ان، ج 
میکشت از جمله مردم ارمنیه و تفلیس ک`ه علی`ه ح̀`اکم خ̀`ود ش̀`وریده بودن̀`د و حاکمانش`ان را ب`ه قت̀`ل

 نفر را کشته بود.٥٠٠٠٠ نفر و از مردم تفلیس ٣٠٠٠٠رسانیده بودند که از مردم ارمنستان 
٣٦٨٤ ص ٦تاریخ طبری، ترجمه پاینده، همان، ج ٢
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انن منطقه عسکر است که محل سرداران نظامی (که معمولا  قشر مرفه در زمان
خلفا و ی`ا ه`ر سلس̀`له پادش`اهی دیگ̀`ر ب̀`ه حس̀`اب م̀`ی انمدن̀`د) و س`پس در پ̀`ایین
منطقه عوام نشین شهر قرار دارد. لذا حض̀`رت ه̀`ادی و حض̀`رت عس̀`کری را ب̀`ه

نام محله شان، عسکریین می خوانده اند.
برخی از من`ابع جدی`د ش`یعه نوش`ته اند ک`ه ام̀`ام ه`ادی فرم`وده ب̀`ه زور انورده

یی`د نم`ی کنن`د . برخ`ی نی`ز اش`اره١شده ک̀`ه من`ابع ق`دیمی ت`ر چنی`ن ای`ده ای را تاش
. البت̀`ه دلی̀`ل دیگ`ر٢کرده اند که حضرت انب و هوای س̀`امرا را دوس̀`ت داش̀`ته ان̀`د

 ش̀`رایط دش̀`وار زن̀`دگی ایش̀`ان در م̀`دینهمهاجرت حضرت از مدینه، ممکن است
̀`وده باش̀`د ̀`انهب ̀`ه خ ̀`ران، ب ̀`ویژه ای ̀`ف ب ̀`وال بس̀`یار از ش̀`هرهای مختل . ارس̀`ال ام

حضرت، حسادت بسیاری را بر می انگیخت̀`ه اس̀`ت، ک̀`ه ی̀`ک نم̀`ونه از انن ح̀`اکم
نظامی مدینه بوده است.

علت دیگ`ر م`ی توان`د اختلاف̀`ات بی`ن زی̀`دیه و ام̀`امیه باش`د. انتش`ار رس`اله
 ب`وده اس̀`ت و٢٤١معروف «الرد علی الروافض» از ابراهیم الرسی پیش از س̀`ال 

علاوه بر خاندان حسنی که بالاتفاق زیدیه بودند بسیاری از نوادگان امام س̀`جاد،
امام باقر و محمد ابن جعفر صادق و بسیاری از فرزندان دیگر موسی ابن جعفر،
ب̀`ه زی̀`دیه گرای̀`ش داش̀`تند و ل̀`ذا پی̀`روان ام̀`امیه در انن عه̀`د در م̀`دینه در اقلی̀`ت
بوده ان̀`د و ای̀`ن م̀`ی توان̀`د دلی̀`ل م̀`وجهی ب̀`رای پ̀`ذیرش دع̀`وت متوک̀`ل ب̀`ه س̀`امرا

باشد.

منابع قدیمی بیشتر نشانگر این هستند ک`ه متوک`ل حض`رت ه`ادی را ب`رای مجالس̀`ت ب`ا خ̀`ود خوان`ده١
است. برای نمونه مراجعه کنید به هدایة الکبری، حس̀`ین اب`ن حم̀`دان خص̀`یبی، ناش̀`ر البلاغ بی`روت،

٣١٨ الی ٣١٧ق، ص ١٤١٩
٢ http://www.iranicaonline.org/articles/ali-al-hadi-abul-hasan-b 
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دوره حیرت امامیه
با وجود برخی تردیدها در مورد امامان پس از حضرت رضا، ک̀`ه ب̀`اعث ش̀`د

، ام̀`ا١بسیاری از پیروان امامیه به زی̀`دیه ی̀`ا س̀`ایر ف̀`رق ش̀`یعه گرای̀`ش پی̀`دا کنن̀`د
همچنان تا زنده بودن امام عسکری، دستگاههای وکالت، اموال و وجوهات خ̀`ود
را به سوی ابن الرضا گسیل می داشتند و بدون شک این بنیه مالی در غلب̀`ه ب̀`ر

. اگرچه در اختلاف̀`ات جعف`ر اب̀`ن عل`ی ه`ادی و٢سایر رقبای امامیه بی تاشثیر نبود
برادر وی، (پس از وفات امام هادی) زمینه ای برای کاهش اعتبار امامیه در بین

، ام̀`ا ح̀`داقل ی̀`ک سرپرس̀`تی ب̀`رای دس̀`تگاه ام̀`امیه٣پیروان انن ها بوجود انمده ب̀`ود
وجود داشت؛ ولی وقتی امام عسکری وفات می کند، سررشته ام`ور ب`ه ه`م م`ی

 دوران حی̀`رت در م̀`ذهب٤ریزد و با تقسیم شدن ش̀`یعیان ام̀`امیه ب̀`ه چه̀`ارده ف̀`رقه
امامیه انغاز می شود.

شیخ مفید شرح وفات امام را از قول احم̀`د اب̀`ن عبی̀`داللیه خاق̀`ان ک̀`ه مت̀`ولی
وجوهات قم بود و پدرش نیز شیعه و وزیر معتمد بود اینچنین گزارش می کند:

«هنگامی که ابن الرضا بیمار می گردند، پدرم (وزیر عباسی) همان ساعت
 ت̀`ن از مخصوص̀`ان خلیف̀`ه و٥با عجله به دارالخلافه رفته و بلافاصله به اتف̀`اق 

اطباء دانش̀`مند و ب̀`اهوش بازگش̀`تند و اطب̀`اء را دس̀`تور م̀`ی دهن̀`د هم̀`واره ملازم
خ̀`انه حس̀`ن باش̀`ند و هم̀`ه وق̀`ت ش`رح ح̀`ال او را ب̀`ه اطلاع̀`ش برس̀`انند و دس`تور

٨٠فرق شیعه نوبختی، همان، ص ١

 ب̀`هابی طالباز اننجا که از پول خمس، به سادات کم̀`ک م̀`الی م̀`ی ش̀`د، بس̀`یاری از فق̀`رای انل ٢
٤٣١ ص ٤امامیه ملحق شدند، برای نمونه نگاه کنید به المناقب، ابن شهرانشوب، همان، ج

٨٨فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٣
٨٦فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٤
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دیگری داد که اطباء برای بهبودی وی صبح و شام متوجه انن جناب باش̀`ند. پ̀`س
از اننکه حال حضرت پس از دو سه روز بدتر گردید، به اطباء دستور دادند ک̀`ه از
خانه وی خارج نشوند و قاضی القضات را احضار کرده و دس̀`تور داد ک̀`ه ده نف̀`ر
از موثقان، دینداران و پرهیزگاران و امانت داران را احضار کرده فرمان دهن̀`د ک̀`ه
ش̀`ب و روز اننج̀`ا بس̀`ر برن̀`د و انن ه̀`ا طب`ق دس̀`تور ملازم حض̀`رت بودن̀`د ت̀`ا رحل̀`ت

فرمود.
چون خبر وفات او در سامرا انتشار یافت، شهر یکپارچه ناله و فریاد شده و
̀`د، خلیف̀`ه ب̀`ه پس̀`ر متوک̀`ل دس̀`تور می ده̀`د ک̀`ه ب̀`ر او نم̀`از بازاره̀`ا تعطی̀`ل گردی

.١بگذارد
ابوعیسی که جلو انمد کفن از ص̀`ورتش برداش̀`ته و ب̀`ه حاض̀`ران بن̀`ی هاش̀`م،
بنی عباس و سرگردان و کاتبان و قاض̀`یان  و اداریه̀`ا نمایان̀`د و گف̀`ت ای̀`ن حس̀`ن
ابن علی است که ب̀`ه اج̀`ل خ̀`ود دار ف̀`انی را وداع گفت̀`ه اس̀`ت و در انن هنگ̀`ام از
̀`اء فلان و فلان ̀`ه، فلان و فلان و از قاض̀`یان فلان و فلان و از اطب خ̀`واص خلیف
حض̀`ور داش̀`تند. س̀`پس ص̀`ورتش را پوش̀`انید و ب̀`ر او نم̀`از گ̀`ذارد. پ̀`س از دف̀`ن
حض̀`رت، جعف̀`ر ب̀`ه ن`زد پ̀`درم انم̀`د و گف̀`ت م̀`را ب̀`ه منص̀`ب ب`رادرم برق̀`رار س̀`از و
̀`ار ̀`زار دین ̀`ر س̀`ال بیس̀`ت ه ̀`د می ش̀`وم ه ̀`ن متعه ̀`ن و م ̀`را امض̀`اء ک ̀`وقعیت م م

٢بپردازم.»

 صحیح باشد چند نکته از انن قابل استخراج است:یتاگر این روا

)٨٦این مطلب را حسن ابن موسی نوبختی نیز تاشیید می کند (فرق شیعه نوبختی، همان، ص ١
؛ ارش`اد ش̀`یخ مفی`د، ترجم`ه س`اعدی، هم`ان،٤٨٩ ت`ا ٤٨٥ ص ٣اصول کافی، ترجمه کم`ره ای، ج ٢

١ق، ج ١٣٩٥؛ کمال الدین و تمام النعمة، شیخ ص̀`دوق، ناش̀`ر اس̀`لامیة، ته̀`ران، ٦٦٠ تا ٦٥٨ص 
؛ خصیبی نیز همین مطل̀`ب بط̀`ور خلاص̀`ه در نقل̀`ی دیگ̀`ر در هدای`ة الک̀`بری م`ی انورد؛٤٤ تا ٤٢ص 

٣٨٤هدایة الکبری، همان، ص 
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اولا  مش̀``خص می ش̀``ود جایگ̀``اه ش̀``یعه ام̀``امیه در انن زم̀``ان بس̀``یار•
̀`ژه ای در ̀`ترام وی ̀`وذ و اح ̀`ار و نف ̀`ام اعتب ̀`ت و ام ̀`وده اس مس̀`تحکم ب
پایتخت خلافت داشته است. خصوصا  با در نظ̀`ر گرفت̀`ن اینک̀`ه وزی̀`ر
خلیفه عباسی، خود ش`یعه ام`ام و فرزن̀`د وی وکی`ل ام̀`ام در ق`م ب`وده

است.
با حضور معتمدان شهر و قاضیان در خانه ام̀`ام ب̀`اور فرض̀`یه کش̀`تن•

ایشان دشوار می شود.
فرضیه ای که می گوید جعفر می خواس̀`ته ب̀`ر ام̀`ام نم̀`از گ̀`ذارد، ول̀`ی•

امام زمان وی را کنار می زند باطل می گردد.
وزی`ر خلیف̀`ه ای̀`ن ق`درت را داش̀`ته ک̀`ه ب̀`ه جعف`ر ب`رای ام̀`امت اعتب̀`ار•

بخشد. بیست ه`زار دین̀`ار در انن زم̀`ان مبل`غ بس̀`یار بزرگ̀`ی ب`وده ک̀`ه
نشان می دهد جعفر از بدس̀`ت انوردن چنی̀`ن درانم̀`دی اطمین̀`ان داش̀`ته

است.
با مشخص شدن جایگاه خاص حس̀`ن اب̀`ن عل̀`ی، و اح̀`ترام ایش̀`ان در•

دستگاه خلافت، تصور زن̀`دانی ب̀`ودن حض̀`رت عس̀`کری، ک̀`ه ت̀`ا ای̀`ن
اندازه اطباء و شخصیتهای معتبر در خانه ایشان ملازم حضرت ب̀`وده

.١اند، زیر سؤال می رود

البته برخی احادیث امامیه، نقلهایی از زندانی شدن حضرت عسکری انورده اند. محتوای این احادیث١
که شیخ مفید و دیگران نقل کرده اند، چند اشکال دارد، اول اننکه در احادیث مشخص نیس̀`ت ک̀`ه ب̀`ه
چه جرمی حضرت عسکری در زندان به سر می برند (انیا به دلایل سیاسی بوده یا اجتم̀`اعی ی`ا غی̀`ره)
دوما  این احادیث در بخ̀`ش اثب`ات معج`زات ام`ام اس`ت، مثلا  ش`یخ نق`ل می کن`د ک`ه ام`ام را در برک`ه
شیران انداختن و زن̀`دانبان ک`ه می بین̀`د ش̀`یرها ب`ه وی انس̀`یب نم`ی رس̀`انند و زن̀`دانبان وی را انزاد م`ی
کند؛ معمولا  احادیثی که یک فرقه برای اثبات حقانیت خود استفاده می کنند و فرق̀`ه ه̀`ای دیگ̀`ر انن̀`را
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همچنین می توان تصور کرد حضور اینهم̀`ه مزاح̀`م در خ̀`انه ام̀`ام، راه•
١را ب̀`رای تش̀`کیل جلس̀`ه در ب̀`الین ام̀`ام ب̀`رای انتخ̀`اب جانش̀`ین وی

بسته است. این امر می تواند دلیلی ب̀`رای بوج̀`ود انم̀`دن دوره حی̀`رت
امامیه و یکی نشدن مسیر پیروان ایشان باشد.

پس از وفات ایشان دوره سرگردانی و پراکندگی امامیه انغ̀`از می گ̀`ردد. ام̀`ا
قانون بقاء تنها در مورد یکی از انن فرقه ها صدق پی̀`دا م̀`ی کن̀`د و اننه̀`م گروه̀`ی

 و بانی انن کسی نیس̀`ت ج̀`ز٢ می کندریتاست که بیشترین نهادهای مالی را مدی
عثمان ابن سعید عمری، که اگر نام فرقه او را جهت جدا کردن از بقیه فرقه ه`ا،
ش̀`یعه عثم̀`انی بگ̀`ذاریم بی̀`راه نگفت̀`ه ای̀`م. چ̀`را ک̀`ه رس̀`م نامگ̀`ذاری فرق̀`ه ه̀`ا در
ادبیات فرقه شناسان، نامگذاری انن به ن̀`ام کس̀`ی اس̀`ت ک̀`ه دیگ̀`ران عملا  از وی
پیروی می کرده اند. مانن̀`د حنف`ی، ش̀`افعی، س̀`لیمانیه، خط̀`ابیه و … در اینج`ا
سلیمانیه به این معنا نیست که سلیمان ابن جریر را امام م̀`ی دانس̀`ته ان̀`د، بلک̀`ه
به این خاطر به این نام خوانده می شوند که گروهی از م`ردم ب`ه وی اعتم`اد ک`رده

نقل نکرده اند، قابلیت اعتماد کمتری دارن̀`د؛ ام`ا تاری`خ نویس`ان (ب̀`ویژه ط`بری ک`ه علاق̀`ه زی`ادی ب`ه
حوادث سیاسی و کسانی که خلفا به زندان می اندازند داشته) چیزی در مورد اینکه حضرت عسکری
در زندان بوده اند ذکر نکرده است. از طرف`ی من`زل حض`رت در س`امرا ب`ه ح̀`دی ف`راخ ب`وده ک`ه برخ`ی
وکلا در غرفه های انن خانه مقیم بوده اند. پس تصور اینکه که حضرت در عسکر زن̀`دانی ب̀`وده ان̀`د،
بسیار دشوار به نظر می رسد. اننچه روشن است این اس̀`ت ک`ه حض̀`رات عس`کریین هرگ̀`ز کوچک̀`ترین

اقدامی علیه دولت انجام نداده بودند.
این روش معمولا  در هنگام احتض`ار ن`واب اربع`ه ب`رای انتخ`اب ن`ائب بع`دی رس̀`م ب`وده اس̀`ت ک`ه در١

بالین نائب پیشین گرد می انمده اند و نماینده مف̀`روض ام`ام، نماین̀`ده بع̀`د از خ̀`ود را معرف̀`ی می ک̀`رده
است.

تاری̀`خ سیاس̀`ی ام̀`ام دوازده̀`م، جاس̀`م حس̀`ین، ترجم̀`ه س̀`ید محم̀`د تق̀`ی انی̀`ت اللیه̀`ی، نش̀`ر امیرک̀`بیر،٢
١٤٣ش، ص ١٣٨٧
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و از ایده او پیروی می کرده اند. 
در شیعه عثمانی نیز، گروه̀`ی از ش̀`یعیان (ی̀`ا بزرگ̀`ان اننه̀`ا) ب̀`ه عثم̀`ان اب̀`ن
سعید اعتم̀`اد کردن̀`د و ای̀`ده او در خص̀`وص غیب̀`ت ام̀`ام و انتص̀`اب وی ب̀`ه مق̀`ام
نیابت را پذیرفتند و وجوهات ش`رعی را ب̀`ه س`وی او گس̀`یل داش̀`ته و ب̀`ه ام̀`ر وی

تمکین کردند. 
من̀`ابع موج̀`ود ش̀`یعه، دلیل̀`ی محک̀`م ب̀`رای اثب̀`ات ادع̀`ای عثم̀`ان اب̀`ن س̀`عید
عمری در خصوص اینکه ک̀`ه ام̀`ام زم`ان ن`زد او انم̀`ده و او را انتخ̀`اب ک̀`رده و او
تنها کسی است که با امام در ارتباط است، ارائه نکرده اند. با این ح̀`ال در ای̀`ن
مقطع حساس تاریخ، عثمان اب̀`ن س̀`عید، تنه̀`ا حلق̀`ه اتص̀`ال ب̀`ه ام̀`امت محس̀`وب
می گردد و زنجیره بزرگترین فرقه شیعه، به صداقت این شاه مهره وابسته است.
پس از اننکه حضرت عسکری، بدون فرزندی که جامعه او را دیده باشد، از
دنیا رحلت می کنند، ج̀`امعه ش`یعه دچ̀`ار س̀`ردرگمی ش̀`ده و در نب̀`ود ام̀`ام، ف̀`رق
بس`یاری تش`کیل می ش̀`ود، ک`ه گفت̀`ه م`ی ش`ود فرق`ه جعف`ر بزرگ`ترین انن ه`ا ب`وده

.١است
اننچه این حیرت و سرگردانی را تشدید می کرد، اختلافاتی ب̀`ود ک̀`ه در بی̀`ت
امام هادی وجود داشت. جعفر پس از وفات امام ه̀`ادی، ادعاه̀`ایی ب`رای ام̀`امت

. ح`تی برخ`ی از وکلای ام`ام از٢داش`ت و ی`ارانی نی`ز ب`رای خ`ود جم`ع ک`رده ب`ود
جمله فارس ابن حاتم که پیشتر در زمان امام هادی از مقربان ایشان بود به جعفر

م، ص١٩٨١الدعامة فی الاثب`ات الامام`ة، یحی`ی ب`ن حس̀`ین ه`ارونی، چ`اپ ن`اجی حس`ن، بی`روت، ١
٢١٠

٨٥فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٢
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 و ب`ه نق̀`ل برخ`ی٢ که مورد لعن حض`رت عس`کری ق`رار گ̀`رفته١رجوع می کردند
. اختلافات دو ب̀`رادر بس̀`یار٣منابع شیعه به دستور حضرت عسکری ترور گشتند

انش̀`کار ب̀`ود و طرف̀`داران ه̀`ر ب̀`رادر دیگ̀`ری را مته̀`م ب̀`ه فس̀`اد اخلاق̀`ی نم̀`وده و
. ٤برخوردها و حتی قتلهایی نیز داشته اند

پس از وف̀`ات حض`رت عس̀`کری، ب`ر س`ر می̀`راث ایش̀`ان می̀`ان م̀`ادر و ب`رادر
ایشان نیز اختلاف پیش انمد. گفته می شود دادگاه جعفر و مادر امام عسکری که

. مادر امام عس̀`کری٥ سال به طول انجامید٧کنیزی متفاوت از مادر جعفر بود، 
برای کاهش سهم برادر حضرت ادعا کرده بود که یکی از کنیزان حض̀`رت ب̀`اردار

. لذا به دستور قاضی حنفی انن کنیز به خانه یکی از سادات محترم بغ``داد٦است
 سال تح̀`ت نظ`ر ق`رار گرف̀`ت ت̀`ا اینک̀`ه مش̀`خص ش̀`د وی ح̀`امله٤منتقل و مدت 

.٧نیست و سرانجام ارث بین مادر حضرت عسکری و جعفر تقسیم گردید
علاوه بر این اختلافات که وجه مناسبی از بیت عس̀`کری ب̀`رای عم̀`وم ب̀`اقی
نمیگذاشت، شیعیان دلایل زیادی داشتند که اعتمادشان کاسته شده و فرقه فرقه
شوند. هرچند این جدا شدنها به لحاظ جغرافیایی تنها در مرکز خلافت ب`ود ول`ی

٣٨٥هدایة الکبری، همان، ص ١
٥١١رجال کشی، همان، ص ٢
؛ رج̀`ال اب̀`ن داوود، هم̀`ان، ص٨٥؛ رج̀`ال اب̀`ن الغض̀`ائری، هم̀`ان، ص ٥٢٤رجال کشی، همان، ص ٣

٤٩٢
٩٦ و ٩٥؛ فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٨٨فرق شیعه نوبختی، همان، ص ٤
م،١٩٨٢الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن حزم قرطبی، تصحیح محمد ابراهیم نص`ر، ری̀`اض ٥

؛ مادر حضرت کسی بود که گفته شد پ`س از رحل̀`ت زم`انی ک`ه م`ردم از بی`ت حض`رت١٥٨ ص٤ج
سؤال میکدند ما به چه کسی رجوع کنیم، حکیمه پاسخ می دهد مادر امام عسکری: هدایة الک̀`بری،

٣٦٦همان، ص
٤٧٤ ص ٢ق، ج١٣٩٥کمال الدین و تمام النعمة، محمد ابن علی ابن بابویه، ناشر اسلامیه، ٦
٤٧٤ ص ٢؛ کمال الدین، همان، ج٣٤٧رجال نجاشی، همان، ص٧
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س``اکنان ش``هرهای دور از جمل``ه ق``م، اختلاف̀``ات ب``روز چن``دانی نداش̀``ت و عملا 
. ل̀`ذا عثم`ان اب`ن س̀`عید١شیعیان همچنان به موکل سابق امام مراجعه می کردن`د

که در دوره امام عسکری مسئول مستقیم دریافت وجوهات بود و رابطه خوبی با
موکلان داشت، از سمتی که در اختیار داشت نه̀`ایت اس̀`تفاده را نم̀`وده و م̀`دعی
شد که امام فرزن̀`دی داش̀`ته ک̀`ه ب̀`ه او مراجع̀`ه نم̀`وده و او را بعن̀`وان س̀`فیر خ̀`ود

 و از اننجا که ای̀`ن ای̀`ده ب̀`رای انن ک̀`ارگزاران نی̀`ز، به̀`ترین راه بق̀`ای٢انتخاب کرده
.٣منبع درانمدشان بود، وی توانست سازمان وکالت را حفظ نماید

عثمان ابن سعید که برخی کتاب های رجالی با نام حفص ابن عم`رو ی̀`اد م̀`ی
، کاتب شخص`ی ام̀`ام ه`ادی ب`ود ک̀`ه پ`س از رحل`ت حض`رت عس`کری، در٤کنند

̀`الب٥ظاهر به روغن فروشی روی می انورد ، تا تحت این پوشش وجوهات را در ق
کیسه روغن به خرابه هایی نزد امام فرضی ببرد.

درباره وجوهات و ثروتی ک`ه ب̀`ه دس`ت عثم̀`ان اب`ن س`عید م`ی رس`یده اطلاع
دقیقی در دست نیست. تنها با چند روایت می توان تخمین زد این مبالغ احتم̀`الا 
̀`غ ̀`ار مبل ̀`د یکب ̀`ل م̀`ی کنن ̀`وده اس̀`ت. مثلا  نق ̀`ت مرک̀`زی ب ̀`ودجه دول در ح̀`دود ب

 فراوان است.٥٠٤ الی ٤٧٧مثالها در کمال الدین و تمام النعمه، همان، صفحات ١
بعدا  این ادعا پدید انمد که حضرت عسکری خودشان عثمان ابن سعید عمری را به عنوان ن̀`ائب ام̀`ام٢

بعد از خود نصب کرده است.
در طول تاریخ نظام وکالت، وکلایی بودند که سعی می نمودند، به بهانه هایی اموال مردم را به دست٣

٤٠٥امام نرسانند و خود مصادره می کردند. برای نمونه مراجعه نمایید به رج̀`ال کش`ی، هم`ان، ص 
؛ انقطاع امامت، برای این وکلای سودجو به معنای انقطاع درانمد ب̀`ود، ل̀`ذا پیش̀`نهاد٤٦٧ و ٤٦٠و 

عثمان ابن سعید عمری، برای این دست از وکلا می توانست بهترین راهک̀`ار ب̀`رای حف̀`ظ منب̀`ع درانم̀`د
انن ها باشد.

٥٣٢ ص١رجال کشی، همان، ج٤
٣٨٩رجال طوسی، همان، ص ٥
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 دینار از مردم دینور به بغداد می رسد، که عثمان دستور م̀`ی ده̀`د انن̀`را١٦٠٠٠
. ب`رای اینک̀`ه ب̀`دانیم١به قطان (که یکی از سه وکیل بغ̀`داد ب̀`وده) تحوی̀`ل دهن̀`د

 دینار چه مبلغی بوده باید نگاهی به تاریخ بیندازیم. بعنوان ی̀`ک نم̀`ونه١٦٠٠٠
طبری نقل می کند که خراج ناحیه معتصم (از شام تا مصر) سه هزار هزار دره`م

 ک̀`ه  ب`ا ت̀`وجه ب̀`ه اینک`ه دین̀`ور بخ`ش بس̀`یار٢معادل سیصد هزار دینار بوده است
̀`ا ق̀`م، ری، خراس̀`ان، ع̀`راق، یم̀`ن، حج̀`از، مص̀`ر و ش̀`ام ک̀`وچکی در مقایس̀`ه ب
محسوب می شود، می توان حدس زد که جم̀`ع دری̀`افتی عثم̀`ان م̀`ی توانس̀`ته از

بودجه خلیفه نیز بیشتر باشد.
پس بیهوده نبوده که جعفر به  وزیر معتمد پیشنهاد می دهد تا سالانه بیست
ه̀`زار دین̀`ار ب̀`رای تث̀`بیت جایگ̀`اه وی پرداخ̀`ت کن̀`د و بیه̀`وده نیس̀`ت ک̀`ه در دوره
غیبت صغری عده زی̀`ادی ادع`ای ب̀`ابیت ام̀`ام داش̀`ته اند و از م̀`ردم وجوه̀`ات م`ی
گرفت̀`ه ان̀`د و گ̀`اهی اوق̀`ات دس̀`تور ب̀`ه قت̀`ل یک̀`دیگر ص̀`ادر می ک̀`رده ان̀`د و ای̀`ن

 بابیت در حال از دست رفتن بود و نهایتا  ای̀`نبارانبروریزیها به جایی رسید که اعت
.٣امر توسط حسن سمری قطع گردید

 به بعد٣٠٠ ص ٥١بحار الانوار، همان، ج ١
٥٧٧٧ ص ١٣تاریخ طبری، ترجمه پاینده، همان، ج٢
ق،١٤١١برخی از مدعیان بابیت به نقل شیخ طوسی: (کتاب الغیبة، مؤسسه معارف اسلامی قم، ٣

 به بعد)٣٩٧ص
- ابامحمد حسن شریعی (از اصحاب امام هادی و عسکری)

- محمد بن نصیر نمیری (از اصحاب امام عسکری)
- محمد ابن علی ابن بلال (وکیل محمد ابن عثمان که وجوهات را به وی رد نکرد)

- حسین ابن منصور حلاج (ابتدا ادعای وکالت کرد سپس ادعای خدایی کرد و به دار انویخته شد)
- ابوجعفر ابن ابی الغراقر یا شلمغانی (از بنی بسطام و دارای موقعیت خاص در دوره نائب سوم

بود)
- ابوبکر بغدادی (برادرزاده محمد ابن عثمان ابن سعید)
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علمای شیعه دو دلیل برای پذیرش ادع̀`ای ت̀`اریخی عثم̀`ان اب̀`ن س̀`عید انورده
اند. یکی اعتم̀`اد وکلاء ش̀`یعه ب̀`ه او و دیگ̀`ری چن̀`د روای̀`ت ک̀`ه عثم̀`ان را م̀`ورد

یید حضرت عسکری قرار می دهد. تاش
تردیدی نیست که عثمان ابن س`عید ب̀`دون جل̀`ب نظ̀`ر وکلا نم`ی توانس̀`ت ب`ر
جایگاه بابیت تکیه زند. اما عثمان برای همراه س̀`ازی وکلای ش̀`یعه ک̀`ار س̀`ختی
در پیش نداشت. چرا که وی کاتب و رئیس دفتر ام̀`ام عس̀`کری ب̀`ود و ب̀`ه بیش̀`تر
امور حضرت انگاه بود و همچنین به دلیل اینکه حضرت عسکری با پیروان دیدار

̀`ود ̀`ات ب ̀`افت وجوه ̀`دانی نداش̀`ت، مس̀`ئول مس̀`تقیم دری ̀`ش از حض̀`رت١چن  و بی
. ل̀`ذا عثم̀`ان توانس̀`ت٢عسکری با عوامل وکالت در بلاد مختلف ارتب̀`اط داش̀`ت
، مق`رری کس`انی ک`ه٣پس از کسب موفقیت نس`بی در هم`راه نم`ودن برخ`ی وکلا

نیابت وی را پذیرفتند برق`رار و مق`رری کس`انی ک̀`ه نی`ابت وی را نپذیرفتن`د قط`ع
.٤نماید

یکی دیگر از روش̀`های عثم̀`ان ب̀`رای حف̀`ظ م̀`وقعیت خ̀`ویش اعلام وض̀`عیت
، لذا تاشکی̀`د م̀`ی ک̀`رد ک̀`ه٥اضطراری میان شیعیان برای حفظ جان امام غایب بود

٥٨٠؛ رجال کشی، همان، ص٣٥٦الغیبة شیخ طوسی، همان، ص ١
٣٤٥کمال الدین و تمام النعمة، همان؛ ص٢
 ان̀`د.می کرده ارائه می شده انورده انن ها از اموالی که برای نشانه هایی معمولا  که امامان می شودگفته ٣

برخی نقلها نشان می دهد، که در دوره عثمان ابن سعید، برای اینکه به فرستنده م̀`ال اطمین̀`ان دهن̀`د
 برای مث`ال رج̀`وع کنی̀`د ب`ه داس̀`تان حس̀`نبرده اند.اموال به دست امام می رسد، ترفندهایی بکار می 

که اموال را به بغداد می ب̀`رد در ح̀`الیکه در دل̀`ش ٥١٨ و ٥١٧بن نضر در اصول کافی، همان، ص 
شک و تردید بود. غلام سیاهی وی را به خانه ای می برد و ندایی از خانه می ش̀`نود ک`ه ای حس̀`ن اب̀`ن

 همی̀`ن نش̀`انهشیطان دوست دارد به شک افتی و گفته می شود که حسن بن نضر بانضر، شک نکن! 
.ه استداشتبرای کفن خود نگاه  م گرفته  واز طرف اماظاهرا   و هدایایی قانع شده است

٣٧٠؛ هدایة الکبری، همان، ص ٥١٩ و ٥١٨ ص ١اصول کافی، همان، ج٤
٢٤٤ و ٢٤٣الغیبة شیخ طوسی، همان، ص ٥
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. منع ن̀`ام حض̀`رت و اعلام ش̀`رایط اض̀`طرار١شیعیان از بردن نام وی منع شده اند
̀`تند از کمک می کرده که شیعیانی که وجوهات خود را می انورده اند و می خواس
مکان و حال امامشان جویا ش̀`وند، انتظاراتش̀`ان را پ`ایین بیاورن`د. زی`را ب̀`ه انن ه`ا
گفته می شد که اموال را تحویل دهید و از نام و نشان و معجزه حضرت نپرسید؛
چرا که جان امام شما را ب`ه خط`ر م`ی ان̀`دازد. ام̀`ا ب`ا ت`وجه ب̀`ه اینک̀`ه پ̀`ایتخت و

، س̀`اده٢حتی وزی`ر درب̀`ار عباس̀`ی ب`ر اس̀`اس مس̀`تندات ام̀`امیه ش`یعه ب`وده اس̀`ت
لوحی است اگر فکر کنیم، خلیفه در جریان اننچه می گذشت نبوده است.

تقویت نظام وکالت در مرکز و تغییر اف`راد کلی`دی توس`ط عثم`ان اب̀`ن س`عید
یکی دیگر از روشهای تثبیت موقعیت وی بشمار م̀`ی رود. او ک̀`ه در زم̀`ان ام̀`ام
ی̀`ازدهم، ریاس̀`ت وکلا را بعه̀`ده داش̀`ت، س̀`ه نف̀`ر از اف̀`راد قاب̀`ل اعتم̀`اد خ̀`ود را

، تا خود کمتر در معرض سؤال قرار بگیرد.٣بعنوان نماینده در بغداد قرار داد
̀`د ت̀`ر و عثمان و پسرش سازمان وکالت را از زمان امام هادی بسیار نظام من
تخصصی تر نمودند و از خاندانهای با نفوذ استفاده بیشتری کردند. انن ها خاندان
نوبخ̀`تی، اب̀`ن مهزی`ار و ح`ائری و ص̀`یدلانی را ک̀`ه در دس`تگاه عباس̀`ی ق`درت و

.٤نفوذ زیادی داشتند به وکالت منصوب نمودند
 بط̀`وریکهمی کردن̀`داز علامت رمز استفاده گفته می شود عثمان و فرزندش 

؛ در اینجا نقلی از حضرت عسکری انمده که بردن نام خلف بعد٢٠٢الغیبة شیخ طوسی، همان، ص ١
وی از حرام می باشد.

 که بازارها همگی تعطیل شده و م̀`ردم هم̀`ه ب̀`همی شود؛ در اینجا ذکر ٥٠٥ ص١الکافی، همان، ج٢
 و شهر سامراء همچون روز قیامت می شود.می انیندسوی جنازه 

این سه نفر احمد بن اسحاق اشعری، محمد بن احمد قطان و حاجز بن یزید وشاء بودن̀`د ک`ه ه`ر ک̀`دام٣
(دلائل الامامة، محمد ابن جریر طبری انملی ص``غیر،اموال ناحیه ای مشخص را تحویل می گرفتند. 

)٥٠٣ق، ص ١٤١٣مصحح: قسم الدراسات الاسلامیه، ناشر: بعثت، قم، 
٥٣١؛ رجال کشی، همان، ص٣٧٢الغیبة للطوسی، همان، ص٤
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حام̀`ل نامه ه̀`ا از محت̀`وای پیامه̀`ا ب̀`ی اطلاع بودن̀`د و ی̀`ا اینک̀`ه ام̀`وال را بوس̀`یله
م`یبازرگانان بدون اننکه از فرستنده و گیرنده اطلاع داشته باشد به سفیر ارس`ال 

̀`د ̀`ا پرهی̀`ز از مج̀`ادله در بحثه̀`ای علم̀`ی و سیاس̀`ی توانس̀`تند .١کردن همچنی̀`ن ب
حاشیه امنی برای خود ایجاد نمایند.

عثمان و پسرش در روابط با وکلا بسیار دقیق بودن̀`د. انن ه̀`ا هی̀`چ ردپ̀`ایی از
خود به جا نمیگذاشتند. گفته می شود ابوجعفر به اشخاصی که برای̀`ش پ̀`ول م̀`ی
انورده اند می گفته اننرا در جای خاصی قرار دهن̀`د و در ع̀`وض هیچگ̀`ونه رس̀`یدی

.٢به انن ها نشان نمی داد
ب̀`ا وج̀`ود ای̀`ن اق̀`دامات، بس̀`یاری از اص̀`حاب ام̀`ام عس̀`کری ب̀`ه عثم̀`ان ی̀`ا

. بعنوان مثال احمد بن هلال کرخ̀`ی ک̀`ه روای̀`ات٣فرزندش نتوانستند اعتماد کنند
 و٤بس̀`یاری از او نق̀`ل ش̀`ده و نجاش̀`ی از او ب̀`ه عن̀`وان ص̀`الح الروای̀`ة ی̀`اد نم̀`وده

کشی نقل کرده که پنجاه و چهار ب̀`ار ب̀`ه ح̀`ج رفت̀`ه ک̀`ه بیس̀`ت ب̀`ار انن پی̀`اده ب̀`وده
̀`ه٥است  و محققین از او به عنوان عالمی برجسته و عارفی متقی یاد می کنند ک

از زمان امام رضا در خدمت اهل بیت بوده است، نی̀`ابت وی را نپ̀`ذیرفت. همی̀`ن
شخص̀`یت، ب̀`ه دلی̀`ل نپ̀`ذیرفتن نی̀`ابت پس̀`ر عثم̀`ان، ت̀`وقیعی ب̀`ه خ̀`ط محم̀`د ب̀`ن

̀`دترین لح̀`ن ممک̀`ن لع̀`ن می گ̀`ردد و از٦عثم̀`ان ̀`ه ب  ب̀`رای او نق̀`ل می ش̀`ود ک̀`ه ب

٤٩٩ ص ٢کمال الدین، همان، ج١
٥٠٢کمال الدین و تمام النعمه، همان، ص ٢
٥٥ صفحه ٥مراجعه کنید به پاورقی شماره ٣
٨٣رجال نجاشی، همان، ص٤
٥٣٦رجال کشی، همان، ص ٥
به نقل شیخ طوسی کلیه توقیعات حضرت امام غائب در زمان عثمان و پس̀`رش ب̀`ه هم̀`ان خط̀`ی ب̀`وده٦

 و از اننج̀`ا ک̀`ه)٣٥٦می شد (الغیبة، ش̀`یخ طوس̀`ی، هم̀`ان، ص که در زمان حضرت عسکری نوشته 
توقیع̀`ات ام̀`ام ازعثمان ابن سعید و پسرش کاتب رسمی حضرت ب̀`وده ان̀`د، مش`خص م`ی گ̀`ردد ک̀`ه 
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. ١اصحاب خواسته می شود که از این شخص فاجر دوری کنند
پس از محمد اب̀`ن عثم̀`ان، س̀`فیر بع̀`دی از یک̀`ی از اف̀`راد سرش̀`ناس خان̀`دان
نوبختی انتخاب گردید و ورق به سمت س̀`ازمان وک̀`الت برگش̀`ت و مخف̀`ی ک̀`اری
ها تا حدود زیادی کنار گذاشته شد. او ک̀`ه زم̀`انی مس̀`ئول املاک خاص̀`ه خلیف̀`ه

، پ`س از رس`یدن ب`ه مق`ام س`فارت منزل`ش مرک`ز٢(دی`وان الض`یاء الخاص̀`ه) ب`ود
ملاق̀`ات م̀`دیران، اش̀`راف و وزاری س̀`ابق ب̀`ویژه بن̀`و ف̀`رات ب̀`ود و مش̀`کل برخ̀`ی

. در همی̀`ن زم̀`ان ب̀`ود ک̀`ه ابوس̀`هل٣سیاس̀`تمداران را در حک̀`ومت ح̀`ل م̀`ی ک̀`رد
̀`ه حک̀`ومت برخ̀`ی بلاد منص̀`وب ش̀`دند ̀`ر دیگ̀`ر از وکلاء ب ̀`د نف .٤نوبخ̀`تی و چن

فضای باز دوران سفیر سوم به گ̀`ونه ای ب̀`ود ک̀`ه برخ̀`ی اف̀`راد ب̀`دون نی̀`از ب̀`ه وکلا
وجوهات خود را به سوی سفیر می فرستاند. بعنوان مثال حسین ابن علی قم̀`ی،
ده شمش طلا نزد سفیر سوم فرستاد در حالیکه وکیل ن̀`احیه ق̀`م و ری اب̀`ن جعف̀`ر

. هر چند که قیام قرامطه و ارتباطات وی با انن ها منجر شد ک``ه٥اسدی رازی بود
. ام̀`ا٦ سال دستگیر ش`ود و در ای`ن م̀`دت جانش`ینی ه`م نداش`ته ان̀`د٥وی بمدت 

بعد از انزادی شهرت خود را بازیافت و نفوذ وی بیش از گذشته افزایش پیدا کرد
.٧و بستگان بیشتری از وی در دستگاه حاکمه قدرت پیدا کردند

 به دستخط ایشان به دست مردم و وکلا می رسیده است.همان ابتدا
٥٣٦رجال کشی، همان، ص ١
٣٧٧ ص ٥١بحار الانوار، همان، ج ٢
 (ب̀`ه نق̀`ل از الغیب̀`ة٢١٧ش، ص ١٣٤٥خان̀`دان نوبخ̀`تی، عب̀`اس اقب̀`ال انش̀`تیانی، ناش̀`ر: طه̀`وری، ٣

طوسی، کمال الدین شیخ صدوق)
١٩٨تاریخ سیاسی امام دوازدهم، همان، ص ٤
٥١٨کمال الدین، همان، ص٥
١٩٩تاریخ سیاسی امام دوازدهم، همان، ص ٦
 ٢١٩خاندان نوبختی، همان، ص ٧
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چنانچه در دوره دو س̀`فیر نخس̀`تین ای̀`ن تردی̀`د وج̀`ود داش̀`ت ک̀`ه انی̀`ا خلف̀`ا از
دریافت وجوهات سازمان وک̀`الت خ̀`بردار بوده ان̀`د ی̀`ا ن̀`ه، ح̀`الا دیگ̀`ر مق̀`ر اص̀`لی

 نزد همگان شناخته شده بود.١سازمان وکالت، به عنوان دار النیابة
جاسم حسین به نقل از صلحی می نویسد «راض̀`ی (خلیف̀`ه عباس̀`ی) گ̀`اهی
اوقات به ما می گفت می گویند مردم خمس مال خود را ب̀`ه اب̀`ن روح م̀`ی دهن̀`د،
ولی ما این اتهام را رد می کنیم! مگر این کار غلط است؟ به خدا انرزو دارم ک``ه
هزار انسان مانند او بودند تا مردم اموال خود را تا حدی بیاورند ک̀`ه بین̀`وا ش̀`وند

 ٢و برای من مهم نیست که اینان از طریق دریافت اموال مردم ثروتمند شوند!»
̀`ا نف̀`وذ سفیر چهارم، شوهر خواهر وزیر عباسی بود و از خانواده های بسیار ب

. موقعیت سیاس̀`ی وی م̀`انع از ب̀`روز اختلاف٣و ثروتمند بغداد به شمار می رفت
̀`ود بر سر جانشینی حسین بن روح گردید. مدت سفارت سمری سه سال بیشتر نب
و تغییری در انن بوجود نیاورد تا اینکه در بستر مرگ پایه انن را از ج̀`ا برکن̀`د. از
شیخ طوسی نق̀`ل اس̀`ت ک̀`ه غیب̀`ت ص`غری ب̀`ا ای̀`ن توقی`ع از س`وی ام̀`ام ب̀`ه پای̀`ان

رسیده است:
«خداوند به برادرانت درباره شما اج`ر ده̀`د، چ`را ک̀`ه ش̀`ش روز دیگ̀`ر وف̀`ات
خ̀`واهی ک̀`رد، و از این̀`رو ام̀`ور خ̀`ود را مهی̀`ا ک̀`ن و کس̀`ی را ب̀`ه جانش̀`ینی خ̀`ود
منصوب مکن، زیرا اکن`ون غیب`ت دوم انغ`از ش`ده اس`ت و ت`ا زم`انی ط`ولانی ک̀`ه

 پس از وفات س``فیر دوم درمی کند به نقل از ذهبی نقل ١٩٥تاریخ سیاسی امام دوازدهم، همان، ص ١
 ابن روح جانشین وی به مق`ر س`ازمان ام`امیه دارالنی`ابه رف̀`ت. در اننج`ا خ̀`ادم س`فیر دوم را٣٠٥سال 

دی̀`دار ک̀`رد و او م`واردی ک`ه م`ولایش ب`ه او س`پرده ب`ود از جمل̀`ه عص`ای دس̀`ت و ص̀`ندوق خزان`ه ک`ه
مهرهای امام در انن قرار داشت به ابن روح تقدیم کرد.

٢٠٥تاریخ سیاسی امام دوازدهم، همان، ص ٢
٢١٠تاریخ سیاسی امام دوازدهم، همان، ص ٣
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خداوند اجازه فرماید ظهوری نخواهد ب̀`ود ت`ا قل̀`وب م`ردم از قس̀`اوت و جه̀`ان از
بی عدالتی مشحون گردد و کسانی سوی هواداران من انیند م`دعی ش`وند ک̀`ه م`را
رویت کرده اند، لکن انگاه باش ه`ر ک`س قب`ل از قی`ام س`فیانی و ص̀`یحه انس`مانی،

 و ب`دین س`ان پرون`ده دوره س`فارت١ادعای رویت مرا کن̀`د، مف̀`تر ک̀`ذاب اس`ت.»
(غیبت صغری) به پایان رسید.

شاید علت پایان یافتن دوره سفارت در عین اقتدار و نفوذ انن را، در از بی``ن
رفتن مش`روعیت انن ن`زد ع̀`امه بت`وان جس`تجو ک̀`رد، ک`ه علم`ای ام̀`امیه را ب`ر انن
داشت تا سازمانشان را که روز ب̀`ه روز ب̀`ه دس̀`تگاه خلاف̀`ت نزدیک̀`تر می ش̀`د، ب̀`ه

 سال بی اعتمادی به نظام٧٠سوی خودشان برگردانند. چرا که به تدریج در طی 
 که پس از س̀`مری، ممک`ن ب`ود دیگ̀`ر درانم̀`د چن̀`دانی٢وکالت به حدی رسیده بود

وجود نداشته باشد.
̀`ائب به گفته نعمانی اکثر گروهها عقاید خود را درباره وجود و حیات امام غ
ترک گفتند؛ بجز اقلیتی کوچک از محفلهای راویان که اعتقاد خود را ب`ر مبن`ای

. علاوه بر انن شیوع مدعیان نیابت، که ابن روح ب̀`رای٣احادیث امامیه قرار دادند
، نش̀`ان٤از بین بردن تهدید اننها، مجب`ور ش̀`د از حک̀`ومت درخواس̀`ت کم̀`ک کن̀`د

داد ادعاهای پراکنده نیابت تا چه میزان بذر بی اعتمادی به سفیران را در ج̀`امعه
می افشاند.

؛ الاحتجاج، احمد ب̀`ن عل̀`ی طبرس̀`ی،٣٩٥؛ الغیبة طوسی، همان، ص ٥١٦کمال الدین، همان، ص ١
٢٩٧ ص ٢ق، ج١٣٨٦ناشر دار النعمان، نجف، 

؛ در ای̀`ن من`ابع ق̀`دیمی نعم`انی و٢؛ کمال ال`دین، هم̀`ان، ص ١٦٠،` ٢١الغیبة نعمانی، همان، ص ٢
صدوق از کمی یارانشان شکایت می کنند.

١٤٥؛ تاریخ سیاسی امام دوازدهم، همان، ص ٩٩غیبت نعمانی، همان، ص٣
٢٠٥تاریخ سیاسی امام دوازدهم، همان، ص ٤
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نکته دیگر این بود که سفرا شخصیتهای علم̀`ی نبودن̀`د و در مب̀`احث علم̀`ی
له ب`ویژه درب`اره اب̀`ن روح س`ؤالاتی را در کلامی ش`رکت نمی کردن̀`د و همی`ن مس̀`اش

. ای`ن مس̀`ائل ب`اعث م`ی ش̀`د شخص`یتهای علم`ی١جامعه شیعی ایج`اد م`ی ک`رد
امامیه، بیشتر توسط دیگ̀`ران ش̀`ناخته ش̀`وند و ق̀`درت تاشثیرگ̀`ذاری انن ه̀`ا افزای̀`ش
یابد. از زمان امام هادی و حتی پیش از انن علمای امامیه نقش اجتم̀`اعی مهم̀`ی
در دفاع از مذهب امامیه در بحث و مناظره با دیگر فرق`ه ه`ا ایف`ا م`ی نمودن`د و
کتاب های زیادی در تاریخ سه ام̀`ام انخ`ر توس`ط ای`ن عالم`ان ت`اشلیف گردی`ده ب`ود.
̀`ا دوره سفارت فرصت مناسبی برای فقها و محدثان بوجود انورد تا انراء خ̀`ود را ب
ش̀`یوه های دلخ̀`واه خ̀`ود و ب̀`ه دور از نگران̀`ی از پی̀`ش انم̀`دن تض̀`اد و ی̀`ا مخ̀`الفت
مامامان بیان کنند و کمتر پیش انمده توقیع̀`ات س̀``فرا(نامه ه̀`ای منس̀`وب ب̀`ه ام̀`ا

، در رد انراء علما و قبول یا رد احادیث اننان صادر شده باشد. بلکه حتیمخفی)
توقیع̀`ات، م̀`ردم را ب̀`ه مراجع̀`ه ب̀`ه انن ه̀`ا در خص̀`وص احک̀`ام فقه̀`ی ترغی̀`ب م̀`ی

.٢نمود
توقیعات بیشتر در رد کسانی صادر می شد که با پذیرش انراء سفیر مشکل
داشتند و در اننها کمتر به نیازه̀`ا و مش̀`کلات اجتم̀`اعی م̀`ردم و ی̀`ا ام̀`ور علم̀`ی-
کلامی اشاره ای شده است. هرچند برخی توقیعات استثنائی نیز ماهیت استفتائی

داشته اند.

 به نقل از شیخ طوسی می نویسد که با وج̀`ود ابوس̀`هل نوبخ̀`تی ک̀`ه٢١٧خاندان نوبختی، همان، ص ١
عالم و متکلم شناخته شده امامیه بود، انتخاب حسین بن روح به جانشینی پسر عثمان سؤالاتی برای
له را خ̀`ود ب`رای م̀`ردم ت`وجیه کن̀`د و بگوی̀`د م̀`ردم ایج`اد ک`رد، ک`ه ابوس`هل مجب`ور می ش̀`ود ای`ن مس`اش
صفات دیگری -به جز علم و دانش- از جمله سیاست و وف`اداری ب`رای ن̀`ائب ام̀`ام ش̀`دن مه̀`م اس̀`ت و

حسین از اینجهت انتخاب شده که اگر ریز ریز هم بشود مکان امام را اطلاع نخواهد داد.
٢٨٣ ص ٢الاحتجاج طبرسی، همان، ج٢
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 ساله شدن عمر امام فرضی، این شایعه کم کم میان شیعه منتشر شد٧٠با 
ک̀`ه ام̀`ام م`رده اس̀`ت و فرزن̀`د او جانش̀`ین وی ش`ده اس̀`ت. ظ̀`اهرا  اولی`ن ب̀`ار ای̀`ن

. ای`ن ن`وع ش`بهات و ش̀`ایعات ک̀`ه١شایعه را ابوسهل نوبختی  مطرح کرده اس̀`ت
باعث پراکنده شدن شیعیان می گشت، منجر به این گشت که علم̀`ای ش̀`یعه ک̀`ه
تا انن زمان به تعداد که تا انن زمان ب̀`ه تع̀`داد ش`ماره امام̀`ان فک`ر نم̀`ی کردن`د ب`ا

̀`ه انن نداش̀`تند، روی٢رجوع به یک حدیث اهل سنت  که تا پیش از این، توجهی ب
.٣ تمرکز ک̀`رده و اح̀`ادیث فراوان̀`ی درب̀`اره تع̀`داد امام̀`ان منتش̀`ر نمودن̀`د١٢عدد 

سپس متکلمین در کمی قبل از پایان دوره غیب̀`ت اول و پ`س از رحل`ت س`مری ب`ا
١٢شدت و ح̀`دت فراوان̀`ی کتاب ه̀`ای ب̀`ی ش̀`ماری در تعیی̀`ن چه̀`ارچوب م̀`ذهب 

 و با مهارت به رقابت ب̀`ا س̀`ایر٤امامی و اثبات کلامی انن تاشلیف و منتشر نمودند
م̀`ذاهب پرداخت̀`ه و توانس̀`تند از پراکن̀`ده ش̀`دن باقیمان̀`ده ت̀`وده ام̀`امیه جل̀`وگیری

١٤٥؛ تاریخ سیاسی امام دوازدهم، همان، ص ٢٢٥الفهرست، ابن ندیم، ص ١
 «من و پ̀`درم وارد ش̀`دیم ب̀`ر پی̀`امبر و ش̀`نیدم ک`همی گویدحدیث مذبور حدیث جابر ابن سمره است که ٢

 نف̀`ر خلیف̀`ه در انن١٢می فرم̀`ود ک`ه ای̀`ن ام̀`ر (اس̀`لام) ب̀`اقی خواه̀`د مان̀`د و از بی̀`ن نمی̀`رود ت̀`ا اینک̀`ه 
̀`ابعدا حکومت کنند، سپس پیامبر چیزی گفت که من نشنیدم،   از پدرم پرسیدم، گفت فرمود همه انن ه

) البته در صحیح بخاری «اثنی عشرا امیرا » انمده است.٣٣٢ ص ٩از قریشند» (صحیح مسلم ج 
ق) اس̀`ت ک`ه بط̀`ور٤٠٠یک نمونه بارز انن کفای`ة الاث̀`ر نوش̀`ته عل`ی ب`ن محم̀`د خ`زاز قم̀`ی (مت̀`وفی ٣

 مش`ابه ه`م) مش`تمل ب`ر ع̀`دد ائم`ه در انناک`ثرا خاص به این موضوع اختصاص یافته و دهها ح̀`دیث (
، ب̀`اب م̀`ا ج̀`اء ف̀`ی٥٢٥سالها روایت کرده است. همچنین مراجعه کنید به اصول کافی، هم̀`ان، ص 

 پی̀`ش از ای̀`ن دوره، بط̀`ور خ̀`اصکتاب ه̀`ایالاثنی عشر و النص علیهم. البته باید توجه داشت که در 
̀`ه به عدد دوازده امام توجهی نشده است. در این خصوص تحقیقی را دانشمند ارجمند جناب انی̀`ت اللی

مکتب در فرایند تکامل، حسن مدرس`ی،مدرسی در کتاب مکتب در فرانیند تکامل ارائه نموده اند. (
)١٩٦ی  ال١٨٨صفحات ش، ١٣٨٨ترجمه هاشم ایزد پناه، انتشارات کویر، چاپ ششم 

 انن الغیبة از نعمانی، الکافی از کلینی، التوحید و علل الشرایع شیخ صدوق و الغیبة ش``یخنمونه های٤
طوسی
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. ١کنند
اگ̀`ر افزای̀`ش فع̀`الیت مح̀`دثان ام̀`امیه و بس̀`ته ش̀`دن اص̀`لوب م̀`ذهب اثن̀`ی
عشری را که همزمان با پایان دوره نیابت است، در کنار مشکلات فراوان مذهب
امامیه (ب`ویژه در از دس̀`ت دادن مش̀`روعیت خ`ود بی̀`ن ع̀`امه ب`ا ت`وجه ب̀`ه نزدی̀`ک
شدن ب̀`ه ق̀`درت ح`اکمه) ق`رار دهی`م، می ت`وانیم ب̀`ه ای̀`ن ن̀`تیجه برس`یم ک̀`ه اعتب̀`ار

 انخر غیب̀`ت ص̀`غری، از خ̀`واص دارالنیاب̀`ة پیش̀`یر سالعلمای امامیه در سه چها
گرفته بوده است و این نکته احتم̀`ال انن ک̀`ه قط̀`ع دوره نی̀`ابت توس̀`ط س̀`مری، ب̀`ر

اساس نظر علما بوده است را، تقویت می کند.
 با چه کس̀`ی ب̀`وده دقیق̀`ا ٢اینکه رهبری شیعه بلافاصله پس از رحلت سمری

̀`ا س̀`رگردانی وج̀`ود داش̀`ته مش̀`خص نیس̀`ت و ممک̀`ن اس̀`ت ی̀`ک دوره اختلاف ی
باشد. خصوصا  با توجه به اینکه علمای بزرگ شیعه یعنی ابن بابویه (پدر ش̀`یخ

. ول`ی٣صدوق) و شیخ کلینی نیز در هم̀`ان س̀`ال رحل̀`ت س`مری وف̀`ات م̀`ی کنن̀`د
بیشترین انثار به ج̀`ا مان̀`ده پ`س از رحل̀`ت س̀`مری، از ش`یخ ص̀`دوق و اب̀`ن قول̀`ویه

قمی بوده است. 

نمونه واضح انن مقدمه کتاب غیبت ش`یخ نعم`انی (محم̀`د ب`ن ابراهی̀`م نعم`انی، ترجم`ه غف`اری، نش`ر١
ش̀`دن پی̀`روان ام̀`امیه پراکن̀`ده و تفرق̀`ه از) اس̀`ت ک̀`ه ٤٣ ت̀`ا ٣١ش، ص̀`فحات ١٣٧٦ص̀`دوق، چ̀`اپ 

ب`رای نم̀`ونه. همچنی̀`ن م`ی ده̀`د ب`ا اح`ادیثی دل̀`داری انن ه`اشیعیان را نسبت به اقلیت بودن  و می نالد
گرای̀`ش م̀`ردم ب̀`ه م̀`ذاهب اس̀`ماعیلیه و زی̀`دیه ب̀`ه تث̀`بیت دلائل النب̀`وة، قاض̀`ی عب̀`دالجبار ب̀`ن احم̀`د

٥٢٠ ص ١، ج؛ الک`افی، هم`ان٣٩٠م، ص ١٩٦٦اسدانبادی، تص̀`حیح عب̀`دالکریم عثم`ان، بی̀`روت 
مراجعه کنید.

 قم̀`ری نق`ل ک`رده ان`د،٣٢٩اگر چه بیشتر منابع شیعه رحلت سمری یعنی انغاز غیب̀`ت ک`بری را س`ال ٢
 هجری قمری نقل کرده اس̀`ت. کم`ال ال`دین،٣١٨اما شیخ صدوق (یعنی نزدیک ترین فرد به او) اننرا 

۴۱۷؛ همچنین اعلام الوری، طبرسی، همان، ص۳۲، روایة ۵۰۳ ص۲همان، ج
ق است.٣٢٨شیخ کلینی (ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی) متوفای سال ٣
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با وجود اننکه در ابتدای غیبت کبری بین عالمان شیعه درباره مس̀`ئله خم̀`س
، اما به نظر می رسد پس از اولین فتوای تسلیم خمس به١اختلاف نظر بوده است

، س̀`ازمان دوازده ام̀`امی تق̀`ویت٢فقی̀`ه توس̀`ط تق̀`ی ال̀`دین اشب̀`و الص̀`لاح الحل̀`بی
گردیده و وارد دوره تازه ای از حیات خود می شود.

̀`امی یکی دیگر از عواملی که در تثبیت دیدگاه کلامی نوین شیعه دوازده ام
نقش داشت، حذف شدن اغلب کتابه̀`ای ام̀`امیه متعل̀`ق ب̀`ه پی̀`ش از عص̀`ر غیب̀`ت
است. این امر به رفع تناقضات بعد از ش`کل گیری م̀`ذهب کلام̀`ی دوازده ام̀`امی
کمک شایانی کرده است. ش`یخ طوس`ی دلی`ل از بی̀`ن رفت̀`ن کتاب ه̀`ای ق`دیمی را
نتیجه شورش ترکان عثمانی و انتش گرفتن کتابخانه مدرس̀`ه ایش̀`ان (و کتابخ̀`انه

. ام̀`ا٣شاپور) در بغداد و مهاجرت فوری وی از بغ̀`داد ب`ه نج`ف ذک`ر م`ی نمای`د
دلیل انن هر چه باشد، از بین رفت̀`ن من`ابع عص`ر ائم̀`ه، دس`ت ش`یوخ مت̀`اشخر را در
نوشتن احادیث ب`از گذاش̀`ته و دس`ت نس`لهای بع`د را ب`رای بررس`ی اح̀`ادیث نق`ل
شده، برای همیشه بس̀`ته اس̀`ت و چ̀`اره ای ج`ز اعتم̀`اد ک`ردن ب`رای پی`روان ایش̀`ان

باقی نگذاشته است.

 به نظر٢٠١ تا ١٨٩، صفحات ١٣٨٨تاریخ خمس، مهدی قانع، قم، انتشارات مسجد جمکران، چ١
علمای شیعه در ابتدای غیبت ک`بری پرداخت`ه اس`ت و برخ`ی از ای`ن تف`اوت فت`اوا را نش`ان م`ی ده̀`د.
برخی از مراجع معتقد بودند که خمس در این زمان حلال شده است، برخی نی`ز نظرش`ان ب`ر ای`ن ب̀`وده
که باید خمس در جایی مخفی شود تا امام عصر ظهور نمایند و برخی معتقد به مصرف خمس توسط

فقیه بوده اند.
١٧٤ تا ١٧٢تاریخ خمس، تحقیق: رضا استادی، اصفهان - مکتبة الامام امیرالمؤمنین، ص ٢
 ترجم̀`ه و نش`ر عل̀`وم مع`ارف اس̀`لام، چ`اپمؤسس`هامام شناسی، سید محمد حسین حسینی تهرانی، ٣

١٤٩ شیعیان، ص کتابخانه های، قسمت هفتم: قتل عام و سوختن ١٥ش، ج ١٣٨٠
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داستان تولد امام دوازدهم
یکی از محیرالعقول ترین افسانه های تاریخ بشر، داس̀`تانها و روای̀`اتی اس̀`ت
که پیرامون امام دوازدهم شیعیان نقل شده است. این روایات عجیب و غری̀`ب در
همه شؤون زندگی ایشان از تولد گرفته، تا رشد و تربیت و تواناییها و طول عم̀`ر
و مرگ ایشان را نیز شامل می شود. در این مجال نقد مختصری از روایت تول̀`د

انن حضرت را مطرح می نماییم.
اگر از ع`وام ش̀`یعه س`ؤال ش̀`ود ک̀`ه م̀`ادر ام̀`ام زم`ان کیس̀`ت، خواهن̀`د گف̀`ت
نرگس خاتون، دختر پادشاه روم. اما تاریخ شناسان ش̀`یعه م`ی دانن`د ک`ه حض`رت

عسکری همانند پدرش هرگز ازدواج دائم ننموده بود.
در روایت مشهور امامیه از تولد امام دوازدهم، راوی از قول یک کنی̀`ز ت̀`ازه

، داستانی را نقل می کند که مبنای باور عامیانه درباره چگ``ونگی١خریداری شده
انتخاب مادر امام عصر و تولد وی را شکل می دهد. در این داستان، یک دخ̀`تر
اروپ`ایی ب̀`ه زب̀`ان عرب`ی فص`یح، قص`ه ش̀`اعرانه ای م`ی گوی`د ک`ه ش`رح عش`ق و

.٢عاشقی انن، رقیبی برای انثار شکسپیر است
̀`ه خ̀`اطر تج̀`اوزی ک̀`ه در مس̀`یر در ای̀`ن قص̀`ه رمانتی̀`ک، او در ح̀`الی ک̀`ه ب
اسارت به وی شده گریه می کند برای کسی که از طرف امام هادی او را از بازار

 و خلافت اسلامی بهمی شدهدر دوره خلفای عباسی همه ساله غزای تابستانی بعنوان یک سنت اجرا ١
 و اسرای جنگ را در بازاره̀`ای بغ̀`دادمی کرده که در صلح نبوده حمله همسایه ایمرزهای کشورهای 

کتاب های نخستین شیعه نرجس، صقیل، ریح̀`انه می فروخته است. نام این کنیز نیز در …و شام و 
)٣٩٣ (الغیبة، طوسی، همان، صسوسن انمده است.و 

؛٤٢٣ ت`ا ٤١٧ ص ٢این داستان را کمال الدین و تمام النعمة، هم`ان، ب`اب م`ا روی ف`ی نرج`س، ج٢
نم`ال، ش̀`یخ عب`اس قم̀`ی، چ`اپ المه̀`دی، ص٢١٣ ت`ا ٢٠٨الغیب̀`ة، طوس`ی، هم̀`ان، ص ؛ منته`ی الا

 نقل کرده اند.١٣٧٠
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 تعریف می کند که از ی̀`ک ط̀`رف ن̀`وه یش̀`وعای پادش̀`اه٣برده فروشان خریده است
روم و از طرف مادری از فرزندان شمعون حواری حض`رت عیس`ی (ع) اس`ت ک̀`ه

 نف̀`ر٣٠٠قرار بود به عقد پسر عموی پدرش در انورده شود که در انن مراسم ک̀`ه 
 نف̀`ر از س̀`ران قش̀`ون و٤٠٠٠ نف̀`ر از بزرگ̀`ان درب̀`ار و ٧٠٠از بزرگ̀`ان کلیس̀`ا و 

قبائل جمع انمده بودند، در هنگام ق`رائت خطب̀`ه عق̀`د ناگ̀`اه بته̀`ا ب̀`ه زی̀`ر افت̀`اده و
تخت را سرنگون و جناب دام̀`اد بیه`وش می ش`وند. بع̀`د از اینک̀`ه برخ`ی بزرگ̀`ان
حاضر، پادشاه را به دلیل نحوست ماجرا از این عقد منع می کنند، پادشاه ب̀`رادر
داماد را به جای او به بالای تخت انورده و دوباره بتها فرو می ریزد و جماعت از

ترس متفرق می گردند. 
وی در ادامه تعریف می کند که انن شب در خ̀`واب دی̀`دم ک̀`ه در هم̀`ان قص̀`ر
حضرت عیسی و شمعون و حواریون جمع شده اند که ناگاه پیامبر اسلام و جمعی
از امامان وارد می شوند و پس از استقبال گرم حضرت محمد از حضرت عیسی،
̀`ه ب̀`رای حض̀`رت عس̀`کری م̀`را خواس̀`تگاری م̀`ی کنن̀`د و حض̀`رت عیس̀`ی نی̀`ز ب
شمعون می فرماید شرف دو جهانی به تو روی انورده، پیوند کن رح̀`م خ̀`ود را ب̀`ه
رحم انل محمد که شمعون نیز می گوید کردم. سپس تعریف می کند ک̀`ه پ`س از انن
خواب اننرا برای کسی بازگو نکردم و هر روز از انتش محبت انن خورش`ید و فل̀`ک
امامت در کانون دلم مشتعل تر می شد و صبر و قرارم را از دست دادم و تا حدی
ک̀`ه خ̀`وردن و انش̀`امیدن ب̀`ر م̀`ن ح̀`رام ش̀`ده و ه̀`ر روز از چه̀`ره و ب̀`دن م̀`ن کاس̀`ته
شد...  پس از چهارده شب بهترین زنان عالمیان با هزار کنیز از حوریان بهش̀`تی
ب̀`ه دی̀`دن م̀`ن انمدن̀`د و حض̀`رت مری`م گف̀`ت ک̀`ه وی م̀`ادر ش̀`وهر توس̀`ت، پ`س ب`ه
دامانش در انویختم و گریستم که امام حسن به من جفا می کند و بدیدن من نم̀`ی

بشر بن سلیمان النخاس٣
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انید! که حضرت در جواب می گویند چگونه به دیدن تو بیاید در ح`الیکه ب`ه خ̀`دا
شرک می ورزی، سپس ش̀`هادتین گفت`م و حض̀`رت م̀`را ب̀`ه س̀`ینه خ`ود چس̀`باند و
گفت اکنون منتظ̀`ر انم̀`دن فرزن̀`دم ب`اش. از انن ش̀`ب ب̀`ه بع̀`د، ح`تی ی̀`ک ش̀`ب ه`م
̀`ه ش̀`ربت وص̀`الش دوا نگذش̀`ته مگ̀`ر اینک̀`ه درد هج̀`ران حض̀`رت عس̀`کری را ب
ننموده باشم. سپس بشر بن سلیمان می پرسد که چگونه اسیر مس̀`لمانان گش̀`تی
که وی داستان اینکه چگونه خود را به شکل کلفت ها درانورده و طب̀`ق نقش̀`ه ای
̀`انیده که حضرت عسکری در خواب به او انموخته خود را به لشکر مسلمانان رس

و اسیر گردیده تعریف می کند.
 نق̀`ل١در ادام̀`ه همی̀`ن داس̀`تان ش̀`یخ عب̀`اس ب̀`ه نق̀`ل از اب̀`ن ب̀`ابویه و طوس`ی

̀`ام از وی می کند حکیمه روزی قصد رفتن از خانه حضرت عسکری داشت که ام
̀`ه می خواهد که امشب پیش انن ها بماند که انن شب مهم است. حکمیه می گوید ب
نزد نرجس رفتم و این موض̀`وع را ب̀`او گفت̀`م، پ`س ش̀`ب ولادت اننج̀`ا مان̀`دم و ه`ر
ساعت به او سر زدم، و او به حال خود خوابی̀`ده ب̀`ود، پ̀`س ص̀`بح، طف̀`ل از ش`کم
مادر بر من سلام کرد و با من قرانن خواند، لحظه ای که با امام عسکری صحبت
م`ی ک`ردم ناگ̀`اه نرگ̀`س از دی̀`دن م̀`ن غ̀`ائب ش̀`د پ`س برگش̀`تم ب̀`ه س`مت حض̀`رت
عسکری و حضرت به من گف̀`ت برگ̀`رد او را در ج̀`ای خ`ود خ`واهی ی̀`افت، اننگ̀`اه
برگشتم و در نرجس نوری دیدم که دیده مرا خیره کرد و حضرت ص̀`احب را دی̀`دم
که رو به قبله به زانو به سجده افتاده است و شهادتین  گفته و یک یک  امامان
تا خودش را می شمرد. سپس حضرت مرا انواز داد که ای عمه فرزند مرا بی̀`اور،
چون بر گرفتم بر دست راستش خالکوبی شده بود «جاء الح̀`ق و زه̀`ق الباط̀`ل ان

̀`ی میلاد٢٣٩ تا ٢٣٨الغیبة، طوسی، همان، ص ١ ؛ کمال الدین و تمام النعمة، همان، باب ما روی ف
٤٢٩ تا ٤٢٣ ص ٢القائم، ج

٧٨



الباط̀`ل ک`ان زهوق`ا» او را پی`ش پ`درش ب`ردم ک`ه حض`رت زب`ان ب`ر دو دی`ده و در
دهان و هر دو گوشش گردانید و برکف دست چ̀`پ  نش̀`انید و ص̀`احب الزم̀`ان انی̀`ه
«و نرید ان نمن... » را تلاوت نمود.  مجددا  بر پیامبر خ̀`ود ص̀`لوات فرس̀`تاد و
در این حال مرغ̀`ان بس̀`یار دور حض̀`رت جم̀`ع ش̀`دند، حض̀`رت یک̀`ی از مرغ̀`ان را
صدا زد و بدو گفت که این طفل را بردار و نیکو محافظت کن و هر چهل ش``بانه
روز ن`زد م̀`ا بی`اور. م`رغ اننجن̀`اب را بگرف̀`ت و بس`وی انس`مان پ`رواز ک`رد و س`ایر

مرغان نیز از عقب وی پرواز کردند.
چهل روز بعد وقتی به خدمت حضرت داخل شدم طفل̀`ی دی̀`دم، پرس̀`یدم ای̀`ن
طفل دو ساله کیست؟ حضرت تبس`م نم`ود و فرم̀`ود اولاد پی̀`امبران و امام̀`ان ه`ر
گاه امام باشند، بر خلاف دیگر اطفال رشد و نم̀`و م̀`ی کنن̀`د و ی̀`ک م̀`اهه ایش̀`ان
مانند یکساله دیگران است و ایشان در شکم مادر سخن م̀`ی گوین̀`د و در هنگ̀`ام
شیر خوردن ملائکه فرمان ایشان را می برند و هر صبح و شام برایش̀`ان ن̀`ازل م̀`ی
شوند. پس حکیم̀`ه فرم̀`ود ه`ر چه̀`ل روز یکمرتب`ه ب`ه خ̀`دمت او م`ی رس̀`یدم، در
زمان امام عسکری چند روز قبل از وفات اننحضرت، او را  بص̀`ورت م̀`رد کام̀`ل
ملاقات کردم، ولی او را نشناختم. به فرزند برادر خود گفتم او کیست که از من

 .١می خواهید نزد او بنشینم، حضرت فرمود که او فرزند نرجس است

نل، ش̀`یخ عب̀`اس قم̀`ی، ناش̀`ر دلی̀`ل م`ا، ق̀`م، ١ نمال فی التاری̀`خ الن̀`بی والا  ص٣ش، ج١٣٧٩منتهی الا
 به نقل از ابن بابویه و شیخ طوسی١٩٧٣ تا ١٩٦٠
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شیخ صدوق داستانی باورنکردنی از اینکه چرا کسی امام را رؤیت نکرده است، مطرح می کند
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اگرچه سطح خیال پردازیهای این روایت هر محقق`ی را از ب`اور ب̀`ه انن مع̀`اف
می دارد، اما برخی خوانندگان ممکن است بگوین̀`د ب`ا ت`وجه ب̀`ه اینک̀`ه هم̀`ه ای`ن
معجزات محتمل است، نباید اننرا رد کرد. ولی اگر ب̀`ه س`بک نگارش`ی ای̀`ن نق̀`ل
که اصلا  حدیث از ائمه هم نیست توجه ش̀`ود، روش̀`ن م̀`ی گ̀`ردد ک̀`ه نویس̀`نده ب̀`ه
شکل کاملا  هدفمندی قصد القای مجموعه ای از باورها را به کم̀`ک ای̀`ن روای̀`ت

داشته است.
فارغ از ابهامات کلی این نقل، نظی̀`ر اینک̀`ه انی̀`ا می ش̀`ود ادع̀`ای کنیزک̀`ی را
که می گوید پرنسس روم است همینطوری باور کرد و اصلا  چرا اتفاقات یاد ش̀`ده
با تاریخ روم ه`م خ`وانی ندارن̀`د و ی̀`ا اش̀`کالات محت̀`وایی بس`یار ف`راوان انن نظی`ر
اینکه انیا عقد در خواب حلیت می انورد ی̀`ا ن̀`ه و ی̀`ا اینک̀`ه اگ̀`ر یکم̀`اه رش̀`د ام̀`ام،
مع̀`ادل یکس̀`ال رش̀`د دیگ̀`ران اس̀`ت چ̀`را امام̀`ان دیگ̀`ر چ̀`را چنی̀`ن رش̀`د و نم̀`وی

 س`الگی١٨ س̀`الگی و ١٧نداشته اند و یا اینکه چطور حکیمه ام̀`ام را فرض̀`ا  در 
به فاصله چهل روز دیده ولی نشناخته است و غی̀`ره؛ اگ̀`ر دق̀`ت کنی̀`م اینج̀`ا ی̀`ک
روایت نگاری هدفمند و یکپارچه از همه حوادث ریز و درشت ب̀`رای ت̀`وجیه تول̀`د

امام دوازدهم نزد عوام شیعه انن زمان دیده می شود. 
نگارنده برای اینکه ب̀`اور دوازده ام̀`امیه راج`ع ب̀`ه تول̀`د ام̀`ام غ̀`ائب را ق`الب
ری`زی کن̀`د، همزم̀`ان ب`ا تعری`ف خ̀`اطرات نرج`س و حکیم̀`ه، در انن می̀`انه از ق`ول
حض̀`رت عس̀`کری انن نق̀`ل را ذک̀`ر م̀`ی کن̀`د ک̀`ه رش̀`د امام̀`ان در ی̀`ک م̀`اه براب̀`ر
یکسال افراد دیگر است. یا مثلا  برای پاسخ به این سؤال شیعیان ک̀`ه چ̀`را فرزن̀`د
عسکری را کسی ندیده، این توجیه را جفت و جور م̀`ی کن̀`د ک̀`ه پرن̀`دگان وی را

می برده اند و هر چهل روز نزد حضرت بر می گردانده اند!
غیر قابل باور بودن این داستان ب̀`اعث می ش̀`ود ک̀`ه راوی`ان بع̀`دی در حاش̀`یه
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این قصه روایاتی عجیب تر را هم نقل کنند که این حالات غیر ط̀`بیعی را ت̀`وجیه
کند. به عنوان نمونه شیخ عباس قمی برای ت`وجیه زایم̀`ان عجی̀`ب ام̀`ام زم̀`ان از
ائمه نقل می کند «حمل م̀`ا اوص̀`یاء در ش`کم نمیباش`د بلک`ه در پهل`و اس`ت و از
پهلو بیرون نمی انید بلکه از ران مادر فرود می انییم! زیرا که ما نور حق تعالی ایم

 عجبا!١و چرک و نجاست از ما دور گردانیده شده است.»
̀`د ̀`ان اس̀`ت، بای ̀`ونه گ̀`ون در می ̀`تی ص̀`حبت از معج̀`زات گ ̀`ر ح̀`ال وق ̀`ه ه ب

اگ̀`ر ق̀`رار باش̀`د م̀`ا ب̀`دون حج̀`ت ک̀`افی، منق̀`ولاتسؤالات نیز پاسخ داده شوند. 
اقتش̀`انیم حتی بر درستی و صدنمی توانکه را  کسانیغیر طبیعی و فوق بشری 

بپ̀`ذیریم، م̀`ذاهب گ̀`ونه گ̀`ون در اقص̀`ی نق̀`اط دنی̀`ا نی̀`ز ممل̀`و از ص̀`حه بگ̀`ذاریم
ب`ه پی̀`روان انن ه`ا ح`ق ب`دهیم ک̀`ه ب`هافس`انه های غی`ر قاب`ل ب`اور هس`تند، ک`ه بای̀`د 

خرافات اجدادشان دل خوش نمایند.

نمال، همان، ج١ ٢٦ ص ٥١ به نقل از بحار الانوار، همان، ج١٩٦٨ ص ٣منتهی الا
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عقاید ویژه مذهب دوازده امامی
از اننجا که نوشته ای موثق از امامان برای اینکه ما راه ه̀`دایت را پی̀`دا کنی̀`م

، و فرقه های بسیاری از شیعیان خ̀`ود را ب̀`ه ام̀`ام ص̀`ادق(ع)١به جا نمانده است
منتسب می کنند؛ همانطور که مذهب دوازده امامی انتساب سایر ف̀`رق ش̀`یعه را
به امام صادق قبول ندارد، سایر فرق اسلامی نیز انتساب روای̀`ات دوازده ام̀`امی
را به ام̀`ام ص̀`ادق رد م̀`ی کنن`د. ل̀`ذا ای̀`ن جمل̀`ه ک̀`ه ام̀`ام ص`ادق مؤس`س م̀`ذهب
جعفری اثنی عشری بوده است، ص̀`رفا  برداش̀`ت فرق̀`ه دوازده ام̀`امی اس̀`ت. زی̀`را
امام صادق برای بسیاری مذاهب شیعه، از جمله اس̀`ماعیلیه، قطعی̀`ه، محم̀`دیه،
جعفریه و … امام بوده است و اهل سنت نی̀`ز، نس̀`بت ب̀`ه ایش̀`ان وث̀`وق دارن̀`د و
̀`ت همگی اننها احادیثی که فرقه دوازده امامی از ایشان برای توجیه خودشان روای

امامان شیعه امامیه از خود کتابی به جا نگذاشته اند و تنها اح`ادیث انن ه`ا بش`کل ش`فاهی از کس`انی١
که با ایشان در تم`اس بوده ان̀`د نق`ل ش̀`ده اس`ت و ی`ا اینک`ه ن`امه برخ`ی از ایش`ان ب`ا مض`مونی خ`اص
(عموما  به خلفا) در تاریخ ثبت شده است. البته برخ`ی کتاب ه`ا از جمل̀`ه ی̀`ک کت`اب تفس̀`یر ب`ه ام̀`ام
یازدهم منسوب می باش̀`د ول`ی علم`ای ش`یعه هرگ`ز در ای`ن انتس`اب اجم̀`اع نداش`ته ان`د. کت`اب ط`ب
الرضا یا رساله ذهبیه نیز نامه ای اس`ت از حض̀`رت رض`ا ب`ه م`امون ب`ه درخواس̀`ت وی ب`رای ب`ازگویی

فصلی از اننچه برای سلامتی مورد نیاز است و حدود بیست الی سی صفحه می باشد.
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می کنند را ساختگی می دانند. کما اینکه دوازده امامیه نی̀`ز ب̀`ه اح̀`ادیثی ک̀`ه ای̀`ن
فرق از امام صادق و دیگر بزرگان از جمله پیامبر گرام̀`ی اس̀`لام روای̀`ت می کنن̀`د

وثوق نمی کند.
لذا هر محقق̀`ی و ه`ر کس̀`ی ک̀`ه اعتق̀`اداتش برای`ش در اول`ویت اهمی̀`ت ق`رار
دارد، وظیفه دارد که با دید انتقادی به اح̀`ادیثی ک̀`ه از بزرگ̀`ان دی̀`ن روای̀`ت ش̀`ده
است نگ`اه کن̀`د و س`ره را از ناس`ره تش`خیص ده`د. در ای̀`ن فص`ل تلاش خ̀`واهیم
کرد، برخی مفاهیم اعتقادی منبعث از روایات امامیه را در مقایسه با نگاه دیگر

فرق اسلامی مورد بحث و دقت نظر قرار دهیم.

تقیه
الاعتقادات الامامیة نام کتابی است که شیخ مفید از اس`تادش ش`یخ ص`دوق
گرد انوردی کرده است که یکی از اولین کتاب های اعتقادی ش̀`یعه دوازده ام̀`امی
است که شامل چه̀`ل و پن̀`ج ب̀`اب اعتق̀`ادی م̀`ی باش̀`د. یک̀`ی از ای̀`ن اب̀`واب تقی̀`ه
است که با این حدیث شروع می شود که تقیه واجب و ترک انن همانند ت̀`رک نم̀`از

.١است
̀`وان یک̀`ی از ̀`ه عن ̀`ه ب ̀`ا تقی ̀`ت، ام ̀`ر ش̀`ده اس ̀`رانن ذک ̀`ه در ق ̀`ام تقی ̀`ه ن اگرچ
خصوصیات شیعه امامیه به شمار می رود. در سایر فرق اس̀`لامی، تقی̀`ه بعن̀`وان
راه گریز برای نجات، مجاز دانس̀`ته ش`ده و معن`ی عقی`ده نم`ی ده`د. بلک`ه اک`ثر
فرق اسلامی بر اساس این انیه قرانن معتقدند انجام ن̀`دادن تقی̀`ه از انج̀`ام انن به̀`تر
است: «مسلمانان نباید کفار را سرپرست خود قراردهن̀`د و کس̀`ی ک̀`ه انج̀`ام ده̀`د

اعتق̀`ادات الامامی̀`ة، محم̀`د ب`ن عل`ی ب̀`ن ب`ابویه (الش̀`یخ االص̀`دوق)، ناش̀`ر کنگ̀`ره ش̀`یخ مفی̀`د، ق̀`م،١
١٠٧ق، ص ١٤١٤
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نزد خدا هیچ ندارد، مگر اننکه از انن ها بترسید و تقی̀`ه کنی`د و خداون̀`د ش`ما را ب`ر
.١حذر می دارد و بازگشت شما به سوی اللیه است»

این در حالی است که در همین باب صدوق از امام صادق نقل م̀`ی کن̀`د ک̀`ه
از وی درباره انیه «گرامی ترین شما نزد خدا باتقوا تری̀`ن شماس̀`ت» پرس̀`یده ش̀`د،
ایشان فرمود عمل کننده ترین شما به تقیه است! به عبارت دیگ̀`ر، ش̀`یخ ص̀`دوق

 ٢تقوا را به معنای تقیه قرار داده است!
 نی`ز انم̀`ده اس`ت تقی̀`ه ن`ه٥ و بح`ار الان`وار٤ و وسائل الشیعه٣در اصول کافی

دهم دین است و هر کس تقیه نکند دین ندارد. با این احادیث و هزاران ح̀`دیث از
کتاب های اربعه شیعه و دیگر کتاب های معتبر شیعه کمتر م̀`ی ت`وان تص̀`ور ک̀`رد
که تقیه یک راهکار موقتی برای گذر از خفقان دوره عباسیان است. امامانی که
معصوم پنداشته می شوند نمی توانند احکامی وضع کنند و بدون مشخص ک̀`ردن
حدود و صغور انن، یک عمل دینی را به اندازه نه دهم دین مفروض بدارند؛ زی̀`را
اگر بپذیریم که او چنین اعتقادی داشته اعتب̀`ار ام̀`امتش زی̀`ر س̀`ؤال می رود و اگ̀`ر
بگوییم بیانات ایشان راهکار موق̀`تی ب̀`وده اس̀`ت، ام̀`امت ایش̀`ان غی`ر قاب̀`ل اتک̀`ا
برای سایر اعصار خواهد بود و اگر هم بگوییم راوی̀`ان اش̀`تباه ک̀`رده ان̀`د، اص̀`الت
معتبرترین کتب شیعه از جمله اصول ک̀`افی، بح̀`ار، وس̀`ائل الش̀`یعه ک̀`ه ه`ر ی̀`ک

٢٨١انل عمران ١
صق، ١٤١٤ناش̀`ر دار الثقاف̀`ة، ق̀`م، ؛ الام̀`الی، ش̀`یخ طوس̀`ی، ١٠٨عتقادات الامامیة، همان، ص ا٢

؛ تفص`یل وس`ائل الش`یعة ال`ی التحص`یل مس`ائل الش`ریعة، محم̀`د ب`ن حس̀`ن ح̀`ر ع`املی، ناش`ر٦٦١
٢١٢ ص١٦ق، ج١٤٠٩مؤسسه انل البیت، قم، 

٢١٧ ص ٢کافی، همان، ج٣
٢١٥ و ٢٠٤ ص١٦وسائل الشیعة، همان، ج٤
٦٢٣ ص ٧٥بحار الانوار، همان، ج ٥

٨٥



 در خص``وص تقی``ه دارن``د باط``ل م``ی ش``ود. همچنی``ن اعتب``ار٦ب``اب ی``ا اب``وابی
̀`ی، نویسندگانی که قادر به تشخیص جعلی بودن این احادیث نبوده اند مانند کلین
صدوق، طوسی، ح`ر ع̀`املی و مجلس`ی زی`ر س`ؤال خواه̀`د رف̀`ت و س̀`ایر س`خنان
روایت شده از ایشان قابل اتکاء نخواهد بود. زیرا مذهبی که تحت عنوان ش̀`یعه
دوازده ام̀`امی می شناس̀`یم ب̀`ه ای̀`ن بزرگ̀`ان تکی̀`ه دارد و ای̀`ن بزرگ̀`ان هس̀`تند ک̀`ه
جایگاه مذهب دوازده امامی را تثبیت کرده ان̀`د و کتاب ه̀`ای کلام̀`ی / اعتق̀`ادی /

فقهی این فرقه شیعه توسط اینان نگاشته شده شده است.
حجم اح̀`ادیث مرب`وط ب̀`ه تقی̀`ه و جایگ`اه و اهمی̀`ت انن در روای̀`ات کتاب ه̀`ای
پایه ای شیعه به حدی است که احتمال ورود انن به  کتاب های معتبره شیعه توس̀`ط

سایر نویسندگان متاشخر را ناممکن می سازد. 
برخی نیز خطراتی که ائمه در طول دوران خلافت عباس̀`ی داش̀`ته اند را دلی̀`ل
وجود چنین احادیثی دانسته اند. مطالعه تاریخ ب̀`ه وض̀`وح نش̀`ان م̀`ی ده̀`د، ع̀`دم
همراهی امام صادق از قیامهای علویان و اتخاذ راه تعامل را با خلف̀`ای عباس̀`ی،
̀`ذا ب̀`رای خلاف̀`ت عباس̀`ی خط̀`ری ̀`ه ب̀`رای انن بزرگ̀`وار ب̀`وده و ل بعن̀`وان ی̀`ک روی
محسوب نمی شده اند. علی ای حال، در پاسخ به کسانی ک̀`ه می گوین̀`د، حیط̀`ه
تقیه حفظ جان است، باید چند حدیث در اینجا ذکر کنیم تا این ادعا بط̀`ور کام̀`ل

رد گردد.
بعنوان مثال محمد اب̀`ن مس̀`لم روای̀`ت م̀`ی کن̀`د ک̀`ه «روزی ن̀`زد ام̀`ام

٢٠٣، ص١٦ حدیث، در نزدیک به ده ب̀`اب انم̀`ده اس̀`ت (ج١٤٥در وسائل الشیعه نیز شامل حدود ٦
) که مشتمل بر ابوابی چون وجوب معاشرت با ع`امه ب`ا تقی̀`ه، وج̀`وب اط̀`اعت از س̀`لطان ب`ا٢٥٥تا 

تقیه، وجوب اهتمام به تقیه، جواز کفرگویی و دشنام به انبی̀`اء و ائم̀`ه ب̀`ا تقی̀`ه، وج̀`وب مخف̀`ی ک̀`ردن

 در هنگام ضرورت انمده است.فتتوادین در برابر غیر اهل انن و حتی وجوب تقیه در 
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ص̀`ادق ب̀`ودیم، م̀`ن ب̀`ه ایش̀`ان ع̀`رض ک̀`ردم دیش̀`ب خ̀`واب عجی̀`بی دی̀`دم، ایش̀`ان
فرمود چه خوابی دیده ای مگر نمی بینی عالم به انن اینجا نشسته اس̀`ت اننگ̀`اه ب̀`ا
دست به ابوحنیفه اشاره ک̀`رد، م̀`ن خ̀`واب را ب̀`رای او تعری`ف ک̀`ردم و ایش̀`ان نی̀`ز
برایم تعبیر نمود. ابوعب̀`داللیه فرم̀`ود واللی̀`ه ه̀`دف را نش̀`انه رف̀`تی، پ̀`س از م̀`دتی
ابوحنیفه برخاست و از مجلس بیرون رفت. اننگاه به ابوعبداللیه گفتم که از تعبیر
این ناصبی هیچ خوشم نیامد، ایشان در جواب فرمود، خدا تو را بد ندهد، تع̀`بیر
ما و انن ها هرگز مانند هم نخواه̀`د ب`ود و او خ̀`واب را اش̀`تباه تع`بیر ک̀`رد، م̀`ن ب̀`ه
̀`ت، ̀`دف را نش̀`انه رف ̀`ه ه ̀`د ک ̀`ا ش̀`ما در حض̀`ور او قس̀`م خوردی ̀`م ام ایش̀`ان گفت

. هم̀`ه١ابوعبداللیه گفت بله قسم خوردم، اما م̀`راد م̀`ن ه̀`دفی غی`ر ص̀`حیح ب`ود»
می دانیم که ابوحنیفه از مخالفین سرسخت عباسیان بوده و از مقامات پیشنهادی
خلفای عباسی سر باز می زند و س`رانجام در زن`دان حک̀`ومت منص`ور عباس`ی از

.٢دنیا می رود
بگذاری̀`د مث̀`ال دیگ̀`ری از ک̀`افی بی̀`اوریم. موس̀`ی اب̀`ن اش̀`یم نق̀`ل م̀`ی کن̀`د
«روزی خدمت ابوعبداللیه بودم که شخصی وارد مجلس شده و از ایش̀`ان س̀`ؤالی
در م̀`ورد انیه ای از ق̀`رانن ک̀`رد، ابوعب̀`داللیه پاس̀`خ را ب̀`ه ش̀`خص فرمودن̀`د، چی̀`زی
نگذشت که شخص دیگری وارد مجل`س ش`د و هم`ان س`ؤال را پرس`ید و حض`رت
اینبار جواب دیگری به او دادند. این مساشله م̀`را انزرده ک̀`رد، ب̀`ا خ`ودم گفت̀`م چ̀`را
ابوقتاده که حتی یک اشتباه نمی کرد را رها ک`ردم و ن`زد ای̀`ن م`رد انم̀`دم ک̀`ه ای`ن
̀`ید اشتباه فاحش را می کند. ناگهان شخص ثالثی وارد شد و همین سؤال را پرس
و حضرت جوابی بر خلاف جوابهای پیشین به شخص دادن̀`د، در ای̀`ن هنگ`ام ب`ود

 ٢٩٢ ص ٨الکافی، همان، کتاب الروضه، ج١
٣٣٢ تا ٣٢٩ ص ١٣ق، ج١٣٤٩تاریخ بغداد، احمد بن علی خطیب بغدادی، قاهره، ٢
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.١که فهمیدم که عمل امام از روی تقیه بوده است»
پرواضح است که برای راوی این احادیث مهم نبوده که خواب انن شخص چه
بوده و تعبیرش چه بوده است و یا سؤال مردم درباره انیات قرانن و جواب حض̀`رت
̀`ا ̀`د مخ̀`اطبش را ب ̀`وده اس̀`ت. بلک̀`ه نویس̀`نده ح̀`دیث بج̀`ای اینک̀`ه بخواه چ̀`ه ب
سؤالات و جوابهای علمی انشنا کن̀`د، تنه`ا می خواس̀`ته اهمی̀`ت تقی̀`ه را ب`رای وی

ثابت نماید.
حدیث دیگری نیز در کافی، ب̀`رای تش̀`ویق مخ̀`اطب ب̀`ه انج̀`ام تقی̀`ه می گوی̀`د
̀`واب ̀`ه انن، م̀`اشجور از ث «تقی̀`ه وس̀`یع اس̀`ت و تقی̀`ه ای نیس̀`ت ک̀`ه عم̀`ل کنن̀`ده ب

«خداوند گناهان مؤمن را می انم̀`رزد، ب̀`ه ج̀`ز  و در وسائل نیز انمده است٢نباشد»
این حدیث و ص̀`دها ح̀`دیث مش̀`ابه در .٣دو گناه ترک تقیه و تضییع حق برادران»

ر دانسته اند ، گوی`ای ای̀`ن٤کتاب های اعتقادی شیعه  تا جایی که تارک انن را کافر
مطلب هستند که تقیه تنها به مواقع ناچاری مربوط نمی شود.

 حدیث در باب تقیه است ک̀`ه در چه`ار ح̀`دیث انن عن`وان٢٣در اصول کافی 
 و در س`ه ح̀`دیث نی`ز ذک`ر٥شده است کسی که تقیه ندارد ایمان (ی̀`ا دی`ن) ن`دارد

 و در ی̀`ک ح`دیث نی`ز٦شده که ن`زد خداون̀`د چی`زی محبوب`تر از تقی̀`ه وج`ود ن`دارد
انمده است که خداوند اصلا  جز تقیه هیچ چیز از مؤمن نخواسته است!

٢٦٥ ص ١الکافی، همان، ج١
٧، حدیث ٣٨٠، ص ٣الکافی، همان، ج٢
 س̀`وره نس̀`اء در٤٨؛ که البته این حدیث بطور واضحی با انیه ٢٢٣ ص١٦وسائل الشیعه، همان، ج٣

.تناقض است
٣٤٦بحارالانوار، همان، ص٤
٨ حدیث ٢٢٤ و همچنین ص ٢٣ و ١٢، ٥، ٢، حدیث ٢٢١ تا ٢١٧ ص ٢الکافی، همان، ج٥
١٤ و ١١، ٤، حدیث ٢٢٠ تا ٢١٧ ص ٢الکافی، همان، ج٦
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متن حدیث اینچنین است:
ابوعمروا کنعانی نقل می کند «امام صادق فرم̀`ود ای اب̀`ا عم̀`روا بم̀`ن بگ̀`و
اگر حدیثی برای̀`ت گفت̀`م ی̀`ا فت̀`وایی دادم س`پس ن̀`زد م̀`ن انم̀`دی و از هم̀`ان مطل̀`ب
پرسیدی و من خلاف اولی به تو گفتم به کدامیک عمل می کنم؟ ابوعمروا گف̀`ت
به تازه تر و اولی را رها می کنم، امام فرم̀`ود درس̀`ت رف̀`تی، ای اب̀`اعمروا، خ̀`دا
نخواسته است جز اننکه در نهان عبادت شود، همانا به خدا اگر ش̀`ما چنی̀`ن کنی̀`د
خیر من و شماست و خدای عزوجل ب̀`رای م̀`ا و ش̀`ما نس̀`بت ب̀`ه دین̀`ش چی̀`زی ج̀`ز

.١تقیه نخواسته است!»
علاوه بر کتاب کلینی، کتاب های وسائل الش̀`یعه، اعتق̀`ادات ش̀`یخ ص̀`دوق،
امالی شیخ طوس`ی، بح̀`ارالانوار مجلس̀`ی ه`ر ک̀`دام اب`وابی درب̀`اره تقی̀`ه دارن̀`د و

ده ها و بعضا صدها حدیث درباره اهمیت و جایگاه انن در مذهب نقل کرده اند.
نقل اینگونه احادیث را در معتبر ترین کتاب شیعه نمی توان حمل بر س``هو،
دخل و تصرف و امثالهم گذاشت. با پذیرش اینک`ه ائم̀`ه واقع`ا  چنی`ن اح`ادیثی را
گفته باشند، نه تنها نمی توان از انن ها بعنوان انس̀`انهایی ص̀`ادق ی̀`اد ک̀`رد، بلک̀`ه
عقلا  اعتبار احادیثشان را نیز ساقط می کند. در نمونه های زیادی همانن̀`د همی̀`ن
احادیث دیده شده که اذعان می شود بسیاری احادیث ما از روی تقیه اس̀`ت. ح̀`ال
از کجا می توان تشخیص داد کدام حدیث ام̀`ام از روی تقی̀`ه ب̀`وده و ک̀`دام نب̀`وده

است!؟ لذا اعتبار همه روایات شیعه خود به خود مخدوش می شود!!
 خ̀`الی بس̀`تن،عادت ب̀`هانسیبی که این عقیده ایجاد فراتر از این حرفهاست؛ 

فریب دادن، گ̀`ول زدن و ح̀`رف را ط̀`وری زدن و منظ̀`وری دیگ̀`ری داش̀`تن، بس̀`ط
دورویی و نفاق در یک جامعه، تبعات ناگوار زی`ادی دارد ک̀`ه نی̀`از ب̀`ه تش`ریح انن

٧، حدیث ٢١٨ ص ٢الکافی، همان، ج١
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نمی باشد. اما فرض کنید عقاید ما به گوش جوامع دیگر و رقبای ما هم برس̀`د.
بارها اهل سنت در مناظرات خ`ود ب`ا ش`یعیان انن ه̀`ا را مته`م ب`ه تقی`ه ک`رده ان̀`د و
گفته ان̀`د ک̀`ه از کج`ا معل̀`وم اس`ت ک̀`ه ش`ما ب`رای فری̀`ب م̀`ا دروغ نم̀`ی گویی̀`د و
توانس``ته ان``د مج``الس من``اظره را ب``ه س``ود خ``ود خ``اتمه دهن``د. ح``ال ک``ه انوازه
دروغگویی ما به گوش محافل جهانی هم کشیده ش̀`ده اس̀`ت و ط̀`بیعی اس̀`ت ک̀`ه
حکومت مبتنی بر عقائد شیعه را در مناقشات جهانی سر میزه̀`ای م̀`ذاکره مته̀`م

به دورغ و تقیه می کنند.
از اننجا که امام صادق، اعظم عالمان مورد اعتم`اد در عص`ر خ̀`ویش ب̀`وده و
علاوه بر فرق شیعه، ابوحنیفه، احمد حنب`ل و مال̀`ک اب`ن ان`س بعض`ا از روای̀`ات
وی استفاده نموده اند، بدیهی است که اگر ایش̀`ان دارای چنی̀`ن ص̀`فات منافق̀`انه
ای بود، از دور وی دور می شده اند و بیهوده او را بزرگ̀`ترین ع`الم عص`ر خ`ویش

.١نمی خواندند
لذا این گمان می رود که احادیث پر و بال دادن به تقیه باید ساخته و پرداخته
جمعی از اطرافیان وی باشد که بعدا  در عصر کودکی امام جواد نام فرقه خود را
امامیه می گذارند و پس از دوره حیرت انن̀`را بن̀`ام فرق̀`ه دوازده ام̀`امی موج̀`ودیت
می بخش̀`ند ک̀`ه ش`یخ کلین`ی، نعم̀`انی، ص`دوق اول و دوم و ش`یخ طوس`ی از پ`ایه

ام̀`ا ج̀`دای از زم̀`ان س̀`اخته ش`دن ای`ن اح̀`ادیث، انگی`زه ای̀`ن گذاران انن بوده ان̀`د.
تشکیلات برای ساختن چنین عقیده ای که ن̀`ه ده̀`م دی̀`ن را تش̀`کیل م̀`ی ده̀`د چ̀`ه

 ن`ام٢٧٠ ت`ا ٢٥٥ق) ص ١٤١٧ الرس`اله، بی`روت، مؤسس`هسیر اعلام النبلاء، شمس الدین ذه̀`بی (١
 که جعفر بن محمد را ثقه دانسته اند و از ایشان روای̀`ت نق̀`لمی انورددهها نفر از علماء اهل سنت را 

 که ام̀`ام ص̀`ادق افق`ه و اعل̀`م زم`انه خ̀`ویش ب̀`ودهمی کند از قول ابوحنیفه نقل ٢٥٧کرده اند. در ص 
ص̀`حیح مس̀`لم و مس̀`ند احم̀`د ب`ن حنب̀`ل نی`ز روای`اتکتاب های اه`ل س̀`نت از جمل̀`ه است. بسیاری از 

فراوانی از جعفر بن محمد نقل کرده اند.
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می توانسته باشد؟!
ممکن است عده ای مطرح کنند که تقیه به ای`ن دلی`ل پراهمی`ت تری`ن اعتق̀`اد

اولین سؤالی کهشیعه بوده است که جان ائمه در خطر بوده است. اما این توجیه 
ایجاد می کند انن است که انن سابقه شهامت ها و فداکاری ها از امامان نخستین
و زندگی بدون تقیه اننان به یکباره چه شد که در دوره ائمه میانی تقیه تا نه ده̀`م
دین اهمیت پیدا ک`رد؟ ب̀`ا در نظ`ر گرفت̀`ن اینک̀`ه خ`ط قرم̀`ز تقی̀`ه تنه̀`ا ب̀`ه خ`وردن

، می ش`ود احس̀`اس ک`رد ک`ه ظ`اهرا ١شراب و مس روی جوراب محدود شده است
بحث جان ائمه بهانه ای بیش نبوده است.

از طرفی در فصل پیش`ین بررس`ی کردی`م ک`ه در مش̀`ی معت`دل ام̀`امیه، ج`ان
ائمه بطور مستقیم در خطر نبوده و حکومت به وجود ائمه انخر نیاز داش̀`ته اس̀`ت.
پس این ضرورت چه بوده است که تشکیلات امامیه برای حفظ موقعیت خ``ویش
رو به جعل چنین اصل اعتقادی انوردند و تا این ح̀`د ب̀`ه انن پ`ر و ب̀`ال بخش̀`یدند؟!

شاید بتوان به این پرسش چند پاسخ را مطرح کرد.
بیشتر احادیث تقیه از امامی نقل شده که بیشترین نقش را در تروی̀`ج عق̀`ائد
اسلامی داشته است و از نگاه همه ف̀`رق اس̀`لامی مح`ترم ش̀`مرده می ش̀`ده اس̀`ت.
بسیاری از فرق شیعه و سنی از اب̀`ی عب̀`داللیه جعف̀`ر ب̀`ن محم̀`د الص̀`ادق روای̀`ات
فراوانی نقل کرده اند که با روایات امامیه بعضا در تض̀`اد م`ی باش̀`د، ای`دئولوژی
تقی̀`ه و تروی̀`ج و اهمی̀`ت دادن ب̀`ه انن م̀`ی توانس̀`ته راهک̀`ار مناس̀`بی ب`رای علم̀`ای
امامیه باشد، که به احادیثی که بزرگان فرقه های دیگر در کتاب هایش̀`ان از ام̀`ام

صادق مطرح کرده اند نسبت تقیه بدهند و احادیث اننان را مردود اعلام کنند.
علمای امامیه نه تنها احادیث نقل شده از کانالهای مذاهب دیگر، بلکه  ب̀`ه

ثنائات افزوده اند.؛ البته برخی نیز متعه حج را به است٢١٥ ص ١٦وسائل الشیعه، همان، ج ١
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کرات دیده می شود که بسیاری از احادیث معتبرترین کتاب ها خود را، محتمل بر
.١تقیه می دانسته اند

از طرفی برخی رفتار ائمه نیز با برخی مواضع مهم امامیه سازگاری نداش̀`ته
است. بعنوان مثال ازدواج ام کلثوم دختر حضرت زهرا با عمر اب`ن خط̀`اب ک̀`ه از
نگاه امامیه، وی قاتل حضرت زهرا بوده است ام̀`ری غی̀`ر قاب̀`ل ت̀`وجیه اس̀`ت ک̀`ه
حتی بزدل ترین اندمها هم نمیپذیرند که دخترشان به عقد قاتل همسر دلبندشان در
انی``د. از طرف``ی عق``ل س``لیم ه``م نم``ی پ``ذیرد ک``ه بگ``وییم عم``ر ب``ا شمش``یر ب``ه
خواستگاری ام کلثوم رفت̀`ه اس̀`ت. ل̀`ذا ی̀`ک راه ت̀`وجیه ب̀`رای علم̀`ای ام̀`امیه ای̀`ن
بوده که مثل مجلسی بگویند حضرت به خاطر اعتقاد به ث̀`واب تقی̀`ه رض̀`ایت ب̀`ه

کتاب کافی که مهمترین کتاب از کتب اربعه شیعه است نیز مملو از تقی`ه گ`زارش ش`ده اس`ت. ب`رای١
مثال در تصحیح علی اکبر غفاری و محمد انخوندی بر کتاب کافی (همان منبع)، احادیث بسیاری به
دلایل مختلف از جمله تطبیق با نظر اهل سنت و یا غیره محم̀`ول ب`ر تقی`ه دانس`ته ش̀`ده ان̀`د. مراجع̀`ه

،٦٤٩ ص ٢، ج٥٤١ ص ٢، ج٣٤٠ ص ٢، ج١٨٥ ص٢، ج٦ ص٢کنید ب`ه پ`اورقی ه`ا در ج
 ص٣، ج٩٨ ص٣، ج٧٢ ص٣، ج٥٣ ص٣، ج٥٢ ص٣، ج٣١ ص ٣، ج١٩ ص ٣ج

 ص٣، ج٢٠٧ ص٣، ج١٨٣ ص ٣، ج١٥٣ ص٣، ج١٥٠ ص٣، ج١٤٨ ص ٣، ج١٤٦
 ص٣، ج٤٣٧ ص٣، ج٤٣٢ ص٣، ج٤٠١ ص ٣، ج٣٩٩ ص٣، ج٣٥٦ ص ٣، ج٣٣٢
،٩١ ص٤، ج٨٥ ص٤، ج٥٦٧ ص٣، ج٥٤١ ص٣، ج٥٣١ ص٣، ج٤٥٧ ص٣، ج٤٥٣

، ج١٧٥ ص٤، ج١٤٨ ص٤، ج١٤٧ ص٤، ج١٤١ ص٤، ج١٣٧ ص٤، ج١٢١ ص ٤ج
٤، ج٢٩٨ ص ٤، ج٢٩٦ ص٤، ج٢٤٩ ص ٤، ج٢٤٧ ص٤، ج١٩٤ ص٤، ج١٩٠ ص٤

 ص٤، ج٣٣٤ ص٤، ج٣٣٣ ص٤، ج٣٣٢ ص٤، ج٣٢١ ص٤، ج٣٠٤ ص٤، ج٣٠١ص
 (در اینج̀`ا ح̀`تی اح̀`رام بس̀`تن٤٤٢ ص٤، ج٤٢٧ ص٤، ج٤٢١ ص٤، ج٣٨٠ ص٤، ج٣٤٢

 ص٤حضرت صادق نیز به دلیل تطبیق انن ب`ر حک`م اه`ل س̀`نت از روی تقی`ه دانس`ته ش`ده اس`ت)، ج
،٤٣ ص٥، ج٢٢ ص٥، ج٥٦٦ ص٤، ج٥٣٧ ص٤، ج٥٣٦ ص٤، ج٥٢٢ ص٤، ج٥١٠

٥، ج٤١٤ ص٥، ج٤٠٢ ص٥، ج٢٧٧ ص٥، ج٢٣٦ ص٥، ج٢٣٤ ص٥، ج٧٦ ص٥ج
 ص٥، ج٤٤١ ص٥، ج٤٣٩ ص٥، ج٤٣٦ ص٥، ج٤٢٦ ص٥، ج٤٢٣ ص٥، ج٤٢٢ص

 و ... الی انخر٥٣٢ ص ٥، ج٥٣١ ص٥، ج٤٦٧ ص٥، ج٤٦٥
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.١این ازدواج داده است
̀`ود در٢همچنین دفاع ائمه از شیخین  و رویکرد امام علی در زمان خلافت خ

رابطه با خلفای راشدین و سخنرانی های وی نظیر این جمل̀`ه ک̀`ه م̀`ن در بیع̀`ت از
 و رویک`رد بس`یاری ائم`ه در تعام̀`ل س`ازنده ب`ا خلف`ا و ش`رکت در٣شما وفادارترم

 تنها و تنها با اهمی`ت اعتق`اد٤مجالس عمومی انن ها (که اجباری پشت انن نبوده)
به تقیه می توانس̀`ته ت̀`وجیه گ`ر س`یر عمل`ی ای`ن بزرگ`واران باش̀`د و ج`ور دیگ`ری

قابل توجیه نبوده است.
، ه̀`ر موق̀`ع٥از طرف دیگر با توجه به محدود بودن کانالهای ح̀`دیثی ام̀`امیه

حدیثی به مذاق انن ها خوش نمی انم̀`ده نم̀`ی توانس̀`ته ان̀`د بگوین̀`د ک̀`ه فلان ح̀`دیث
جعلی است؛ چرا ک̀`ه اح̀`ادیث بس̀`یار زی`اد دیگ`ری ک̀`ه از هم`ان کان̀`ال انم̀`ده ان̀`د،
می توانسته است زیر سؤال برود و چنین کاری مقرون به صرفه نب̀`وده اس̀`ت. ل̀`ذا
با نسبت دادن تقیه به ائمه، احادیثی که نمی خواسته اند را رد م̀`ی ک̀`رده ان̀`د ت̀`ا
راویان انن ها متهم به دروغ پردازی نشوند. لذا می بینیم که احادیث تقیه ای اننقدر
زیاد اس̀`ت ک`ه گفته  م`ی ش`ود حتم`ا  بای̀`د ی`ک مجته̀`د بیای̀`د بگوی`د ک`دام ح̀`دیث

صحیح است و کدام از روی تقیه بوده است.
جا دارد اش`اره کنی`م ب̀`ه نکته ای ک̀`ه س̀`لیمان اب̀`ن جری̀`ر (ره`بر یک`ی از ف`رق

 به نقل از شیخ مفید١٠٩ ص٤٢بحار الانوار مجلسی، همان، ج١
الصراط المستقیم ال`ی مس̀`تحق الق`دیم، محم̀`د ب`ن ی̀`ونس ع`املی، ناش`ر المکت̀`ب الحی`دریه، نج`ف،٢

٧٣ ص٣ق، ج١٣٨٤
٩٢نهج البلاغه، خطبه ٣
٣٦٨ ص ٤المناقب، ابن شهرانشوب، همان، ج٤
 ت̀`ن نی̀`ز کمترن̀`د و٢٠بعن̀`وان مث̀`ال راوی̀`انی ک̀`ه ش̀`یخ کلین̀`ی مس̀`تقیما  از انن ه̀`ا ح̀`دیث نق̀`ل ک̀`رده از ٥

بیشترین روایات از علی بن ابراهیم، یحیی بن محمد و محمد بن اسماعیل نقل شده اند.
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زیدیه) در خصوص علمای امامیه در همان عه̀`د انغازینش̀`ان مط̀`رح ک̀`رده اس̀`ت:
«علمای امامیه دو اعتقاد را جا انداخته اند که با این دو هیچ گاه دروغشان می̀`ان
پیروانشان انشکار نمی شود، اول تقیه که هرگاه تناقضی بین سخنانشان باش̀`د ب̀`ا
تقیه جبران می کنند و دوم بداء که هرگاه از ایشان پیشگویی مط̀`رح کردن̀`د و انن

١اتفاق نیفتاد اننرا به بداء نسبت می دهند.»

ای کاش در میان علمای دوازده امامی کسی پیدا م̀`ی ش̀`د و ای̀`ن اعتق̀`اد را
باطل اعلام می کرد. اما متاشسفانه پایه های روایی این عقی̀`ده ب̀`ه ح`دی اس̀`ت ک̀`ه

کمتر کسی را یارای انجام چنین موضع گیری ای بوده است.

بداء
بداء در لغت به معنای ظاهر گشتن است و بیشتر ب̀`ه ام̀`ری اطلاق می گ̀`ردد
که از پیش نهان بوده است و حال انشکار شده است. باب دهم از اعتقادات ش̀`یخ

.٢صدوق، اعتقاد به بداء است
کلینی نیز در کتاب توحید، ب̀`ابی بن̀`ام ب̀`داء انورده اس̀`ت و ش̀`انزده ح̀`دیث در
این خصوص روایت کرده است. مجلسی نیز در باب بداء کتاب بحارالانوار خود

 حدیث ذکر ک`رده اس`ت. ای`ن فق`ط ش`مه ای از روای̀`ات ام̀`امیه در ارتب`اط ب`ا٧٠
بداء می باشد. لذا با وجود احادیثی ک̀`ه م`ی گوی̀`د «هی`چ پی̀`امبری مبع`وث نش`د

 در کلیت این مطل̀`ب ک̀`ه در م̀`ذهب اثن̀`ی عش̀`ری٣مگر اینکه به بداء اقرار کرد»

المقالات و الفرق، سعد بن عبداللیه (اشعری) قمی، تصحیح محم̀`د ج̀`واد مش`کور، ناش̀`ر: حی̀`دری،١
٧٨ش، ص ١٣٤٢تهران، 

٤١اعتقادات شیخ صدوق، همان، ص ٢
 (ب`اب ب`داء) و١٥ و ١٢،` ٣، ح̀`دیث٤٣١ تا ٤٢١ ص ١اصول کافی،  ترجمه کمره ای، همان، ج٣

 (باب اشاره و نص بر ابی محمد عسکری)٥٢٧ ص ٢همچنین ج
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بداء جزء ضروریات اعتقادی مذهب است، تردیدی وجود ندارد.
کتاب کافی درباره بداء احادیث را اینچنی̀`ن انغ̀`از م̀`ی کن̀`د ک̀`ه «خداون̀`د ب̀`ه

م ب̀`ه و همچنی̀`ن ب̀`رای تش̀`ویق م̀`رد١چیزی چون بداء بزرگ شمرده نش̀`ده اس̀`ت.»
 در ح̀`دیث دیگ̀`ری اض̀`افه م̀`ی نمای̀`د «اگ̀`ر م`ی دانس̀`تند ک̀`ه چ̀`هاین باور غری̀`ب

.٢پاداشی در بداء هست، هرگز از سخن در انن سستی نمی ورزیده اند»
حال با توجه به اهمیت بداء در جایگاه اعتقادی بزرگان ام̀`امیه، بای̀`د پرس̀`ید

بداء به چه معناست؟!
 این باب کلینی از قول امام صادق نقل می کن̀`د «ک̀`ه خداون̀`د١٤در حدیث 

محمد را به اننچه از اول دنیا واقع شده و به اننچه تا پایان دنیا واقع می ش̀`ود خ̀`بر
٣داد و این اخبار از اننچه حتمی است بوده است و غی`ر انن را از او اس`تثناء ک`رد»

و انن استثناء به معنای بداء در نظر گرفته می شود.
در حدیث دیگری که مفصل تر است توضیح بیشتری داده ش`ده و م̀`ی گوی̀`د:
«ب̀`رای خداون̀`د ب̀`داء اس̀`ت در اننچ̀`ه م̀`ی دان̀`د ت̀`ا زم̀`انی ک̀`ه بخواه̀`د و در اننچ̀`ه
بخواهد در تقدیر اشیاء اراده کند، پس انن هنگ̀`ام ک̀`ه قض̀`اء امض̀`اء م̀`ی گش̀`ت،

. در می̀`ان ای̀`ن اح̀`ادیث ب̀`ه ط`ور واض̀`حی درب̀`اره٤پس دیگ`ر ب̀`داء نخواه̀`د ب`ود»
استثنائی در علم خداوند سخن به میان انمده است. اولین سؤالی که ای̀`ن اح̀`ادیث
در ذهن محقق ایج`اد می کن`د ای`ن اس̀`ت ک̀`ه مگ`ر ح̀`وادث از نظ`ر خداون̀`د ب̀`ه دو

دسته حتمی و غیر حتمی تقسیم می شوند؟!
علمای امامیه سعی نموده اند برای توجیه بداء به انیه «و یمح̀`واللیه مایش̀`اء

١، حدیث ٤٢١ ص ١اصول کافی، ترجمه کمره ای، همان، ج١
١٢، حدیث ٤٢٧ ص ١اصول کافی، ترجمه کمره ای، همان، ج٢
١٤، حدیث ٤٢٧ ص ١اصول کافی، ترجمه کمره ای، همان، ج٣
١٥، حدیث ٤٢٨ ص ١اصول کافی، ترجمه کمره ای، همان، ج٤
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و یثبت» و یا انیه «و یق̀`دم م̀`ا یش̀`اء و ی`وخر مایش̀`اء» متوس`ل ش̀`وند ک̀`ه ب̀`ه ای̀`ن
انسانی نمی توان ارتباطی بین ای`ن ای`ن انی̀`ات ک̀`ه از اراده مطل`ق خداون`د ص̀`حبت
می کنند و مفهوم بداء که از دو نوع قضای حتمی و غیر حتمی صحبت می کند
تصور کرد. اما انقایان مفاهیم اراده خداوند و مقدرات را مخلوط نم`وده و ت̀`وجیه
می کنند که ب̀`داء ب`ر خلاف ظ`اهر انن ب`ه معن̀`ای روش̀`ن ش̀`دن چی`زی جدی̀`د ب`رای

خداوند نیست و شبهه جهل برای خداوند ندارد.
هر چند استدلالات ایشان این پرسش را پاسخ نمی دهد که مگر نزد خداون̀`د
مسیر حوادث ریز و درشت تاریخ بطور دقیق تعیی̀`ن نش̀`ده اس̀`ت و خداون̀`د بط̀`ور
قطعی نمی داند چه اتفاقی در کمین است؟! پس این چه صحبتی است که برخی
تقدیرات امض`اء ش`ده اند و برخ`ی نش̀`ده اند و ل̀`ذا می توانن̀`د تغیی`ر کنن`د؟ بل`ی از
نگاه بشری که اشرافی به انینده ندارد، حوادث انینده کلا  نامش̀`خص اس̀`ت؛ مگ̀`ر

.١اننکه خداوند بخواهد به پیامبرش از انینده خبر دهند
از طرف دیگر، اگ̀`ر خداون̀`د علم`ی از انین`ده ب`ه پی̀`امبرش بده̀`د، س`پس انن̀`را
تغیی`ر ده̀`د، اعتم̀`اد م̀`ا ب`ه پی̀`امبر و خ̀`دایش را تض`عیف م̀`ی کن`د. چ`را ک̀`ه ای̀`ن

مساشله شبهه جهل را برای خدای انن پیغمبر، بوجود می انورد.
این سؤال مطرح است که چرا با وجود اینکه چنین اعتقادی که بطور ش̀`فاف

 راجع به گذشته و انینده، در تض̀`اد اس̀`ت، ت̀`ا٢با دانش ما از قرانن درباره علم خدا

٢٦جن ١
؛١٧٦، ٣٢؛ نساء ٦٦، ٢٩؛ انل عمران ٢٨٢ (انیت الکرسی)، ٢٥٥، ٢٣٥، ٢٣١، ٧٧، ٢٩بقره ٢

؛٤٢؛ رع̀`د ٥٢؛ یوس̀`ف ٦،` ٥؛ ه̀`ود ١١٥؛ توبه ٧٥؛ انفال ١٠١،` ٦٠،` ٣؛ انعام ٩٩،` ٩٧مائده 
؛٦٤،` ٢٩،` ١٩؛ ن`ور ٧٦؛ ح̀`ج ١١٠،` ٤؛ انبی̀`اء ١١٠؛ طه ٩١،` ٧٤،` ٢٣،` ١٩؛ نحل ٩ابراهیم 
؛٢٦،̀` ١٩؛ محم̀`د ١٢، ش̀`وری ٢؛ سباش ٤٠؛ احزاب ٦٩؛ قصص ٦٢؛ عنکبوت ٧٤؛ نمل ٦فرقان 
٧؛ الاعلی ١١، ٤؛ تغابن ٧؛ مجادلة ٤، ٣؛ حدید ١٨، ١٦؛ حجرات ٢٦فتح 
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این اندازه در مذهب امامیه دارای اهمیت است؟
شاید پاسخ به این پرسش این باشد که این اعتقاد بعن̀`وان ی̀`ک نی̀`از، مط̀`رح
شده است. ریشه این اعتقاد از نگاه مذهب امامیه در چند نقطه حساس از تاریخ
مذهب امامیه است. اصطلاح بداء اولین بار پس از رحلت اس̀`ماعیل فرزن̀`د ام̀`ام
جعفر مطرح گردید. مفید در ارشاد نقل می کن̀`د «ک̀`ه اس`ماعیل از بقی̀`ه ب`رادران
بزرگ تر بود و حضرت صادق او را از میان سایر فرزندان دوست تر م̀`ی داش̀`ت و
بهتر از همه به او نیکی و مهربانی م̀`ی ک̀`رد و ع̀`ده ای از ش̀`یعیان گم̀`ان داش̀`تند
که او جانشین پدرش است. چرا که هم از بقیه بزرگ تر بود و هم گرای̀`ش پ̀`در ب̀`ه

. شیخ صدوق روی فرضیه ما ب̀`ا ای̀`ن ح̀`دیث از ق̀`ول ام̀`ام ص̀`ادق١او بیشتر بود»
صحه می گذارد: «اننچه خدا در چیزی بداء م`ی کن̀`د، مانن̀`د انن چی`زی اس̀`ت ک̀`ه
درباره پسرم اسماعیل بداء کرد. چنانچه او را پیش از من از دنیا برد که دانس̀`ته

.٢شود او امام بعدی نیست»
از اننجا که یکی از مسلمات اقوام عرب ای̀`ن اس̀`ت ک̀`ه فرزن̀`د بزرگ ت̀`ر بای̀`د

. وف̀`ات٣جانش̀`ین پ̀`در باش̀`د و انتخ̀`اب ام̀`ام نی̀`ز از ای̀`ن قاع̀`ده مس̀`تثنی نیس̀`ت
اس̀`ماعیل و پ̀`س از انن وف̀`ات عب̀`داللیه جعف̀`ر ب̀`ه عن̀`وان کس̀`ی ک̀`ه اک̀`ثریت ب̀`ه او
گرایش پیدا کرده بودن̀`د، ب`رای کس̀`انی ک̀`ه معتق̀`د بودن̀`د ام̀`امت مبتن`ی ب`ر ی̀`ک
سلس̀`له م̀`وروثی مش̀`خص اس̀`ت، ی̀`ک ش̀`بهه ب̀`دون پاس̀`خ ب̀`اقی م̀`ی گذاش̀`ت و
چاره ای برای این گروه از مناظره کنن̀`دگان ب̀`اقی نمی گذاش̀`ت ک̀`ه ب̀`ه تئوری ب̀`داء

٥٥٣ ص٢ارشاد شیخ مفید، ترجمه ساعدی خراسانی، همان، ج١
٤١اعتقادات امامیه، شیخ صدوق، همان، ص٢
 (در اینج̀```ا ش̀```یخ کلین̀```ی س̀```عی٣٢٨ و ص٣٢٧، ص٣٢٦، ص٢٨٤ ص ١اص̀```ول ک̀```افی، ج٣

 بودن حضرت عسکری، امامت وی را ثابت نماید).بزرگ تر با اشاره به می کند

٩٧



متوسل شوند. 
 و سایر ف̀`رق، ای̀`ن١این حوادث در مناظرات کلامی علمای امامیه با معتزله

رخنه را ایجاد کرده بود که اگر امام علم کامل داشته چطور نمی دانسته که ام̀`ام
بعد از او اسماعیل نیست. تنها راه پاسخ به این شبهه این بوده ک̀`ه مفه̀`وم ب̀`داء
(بکمک انیاتی که در پیش ذکر شد) مطرح گشته و به عنوان یک عقیده مبن``ایی
و بسیار مهم (که اگر انن نباشد خانه امامیه از پایبست ویران خواهد ش̀`د) تروی̀`ج
شود که خداوند در هی̀`چ بع`دی و ص̀`فتی همچ`ون ب`داء پرس`تش نش̀`ده اس̀`ت. در
غیر اینصورت، طلاب و شاگردان ممکن بود با این شهبه ک̀`ه ام̀`ام نم̀`ی دانس̀`ته
̀`امیه اس̀`ت) از دور انن ه̀`ا ̀`ادی ام ̀`وازم اعتق ̀`ه از ل ̀`ام بع̀`دیش کیس̀`ت، (ک ک̀`ه ام

پراکنده شوند.
له در خص̀`وص محم̀`د فرزن̀`د ام̀`ام ه̀`ادی، ک̀`ه بس̀`یار م̀`ورد ت̀`وجه ای̀`ن مس̀`اش
پدرش بود نی̀`ز تک̀`رار می ش`ود. نوبخ̀`تی ذک̀`ر م̀`ی کن̀`د ک̀`ه «محم̀`دیه معتق̀`د ب̀`ه
امامت او شدند و دلیلشان این ب`ود ک̀`ه پ`درش درب`اره او ب`ه ام̀`امت بع`د از خ`ود
اشاره کرده بود و جایز نیست ک̀`ه ام̀`ام دروغ گفت̀`ه باش̀`د و ج̀`ایز نیس̀`ت ک̀`ه ب̀`داء

. مفید نیز در ارشاد ذکر م̀`ی کن̀`د ک̀`ه «روزیک̀`ه٢درباره اش صورت گرفته باشد»
 تن از انل انبی طالب و عباس و قریش جمع١٥٠فرزند امام هادی وفات نمودند، 

بودند. راوی می گوید در انن هنگام چشمم برای اولین بار به حس̀`ن اب̀`ن عل`ی ک̀`ه
̀`ه وی رو گریبان چاک کرده بود افتاد و طرف راست پدرش ایستاده بود که امام ب
کرد و فرمود فرزن̀`دم از خ̀`دا ش`کر گ̀`ذاری ک̀`ن ک̀`ه ام̀`ر ت̀`ازه ای ب`رای ت`و اح̀`داث

٤٦ق ، ص۱۴۱۳اوائل  المقالات ، شیخ مفید، به  کوشش  ابراهیم  انصاری، قم ، ١
٨٤فرق شیعه نوبختی، همان، ص٢
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. ش̀`یخ طوس`ی نی̀`ز در غیب̀`ت خ̀`ود٢. حس̀`ن نی`ز گریس̀`ته و اس̀`ترجاع نم`ود»١کرد
اشاره دارد که حضرت هادی در هنگام وف̀`ات فرزن̀`دش محم̀`د فرم̀`ود: «خداون̀`د
برای اباجعفر بداء ظاهر نمود و مک̀`انش را ب̀`ه ابامحم̀`د برگردان̀`د، هم̀`انطور ک̀`ه

.٣برای اسماعیل بداء نمود، پس از اننکه ابوعبداللیه به او اشاره نموده بود»
بنابراین بداء راه گریزی برای علمای ام̀`امیه ب̀`وده اس̀`ت ک̀`ه جم̀`اعتی را ک̀`ه
مدام در گوششان می خوانده اند ائمه علم ما کان و ما یکون را می دانن̀`د و هی̀`چ

، را در برابر ش`بهاتی ک̀`ه پی̀`ش٤چیز از علم گذشته و انینده از انن ها پوشیده نیست
بینی ائمه شان صدق پیدا نمی کرد، حفظ کنند و یا رفتاره̀`ایی نظی̀`ر ت̀`وجه وی̀`ژه
امامان به فرزند غیر امام خود را توجیه کنند، و به عاقبت وج̀`ود چنی̀`ن اعتق̀`ادی
̀`ی و ح̀`دیثی اس̀`ت، ̀`ار احک̀`ام اله̀`ی و پیش̀`گوییهای قرانن ̀`ن اعتب ̀`ن رفت ̀`ه از بی ک

توجهی نکرده اند.
علاوه بر وجود اشکالات کلامی بداء که چاره ای جز این نمی گذارد که اگ̀`ر
نخواهیم بگوییم که عل`م خداون`د مح`دود اس̀`ت بای`د بگ`وییم ک̀`ه عل`م منش̀`عب از
وحی درب`اره انین`ده قاب`ل اعتم`اد نیس̀`ت و ممک`ن اس`ت درب`اره انن ب`داء رخ ده̀`د؛

٣٢٦ ص١کلینی نیز در کافی اننرا نقل کرده است. همان منبع، ج١
، دو روایت پیش از انن نیز تخلی̀`ص همی̀`ن روای̀`ت اس̀`ت٦٥٣ارشاد مفید، ترجمه ساعدی، همان، ص ٢

و به اینکه اصحاب امام هادی برای اولین بار حضرت عسکری را مشاهده می کنند اشاره دارد.
٢٠٠ق، ص١٤١١غیبت شیخ طوسی، محقق: تهرانی، دار المعارف الاسلامیه، قم، ٣
شیخ کلینی در کافی بابی انورده است با این عنوان که «ائم̀`ه عل̀`م م`ا ک`ان و م`ا یک̀`ون را می دانن̀`د و٤

هیچ چیز از انن ها مخفی نیست» و احادیث مفصلی در اینکه ائمه همه چیز را می دانن̀`د مط̀`رح نم̀`وده
) اب̀`وحمزه م`ی گوی`د٣١١ ص٢ از این ب`اب (ترجم`ه کم`ره ای، هم`ان، ج٦است. در حدیث شماره 

«شنیدم امام باقر می فرمود: به خدا عالم هرگز جاهل نباشد و ممکن نیست چی̀`زی را بدان̀`د و چی̀`زی
را نداند. سپس فرمود خدا والاتر است از اننکه فرمانبرداری از بنده ای را واجب کند ک`ه عل̀`م انس̀`مان

و زمینش را از او نهان داشته باشد».
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عقیده به بداء می توان̀`د عام̀`ل سوء اس̀`تفاده ه̀`ای فراوان̀`ی از دی̀`ن گ̀`ردد. بعن̀`وان
مثال نقل شده است که جعفر برادر امام عس̀`کری نی̀`ز ب̀`ا اس̀`تفاده از تئوری ب̀`داء

.١ادعای امامت می نمود
با این تفاصیل معنای بداء انشکار شدن حکم خدا برای مردم نیست، چرا که
اگر علمی که امام درباره انینده می داند محتم̀`ل ب̀`ر ب̀`داء باش̀`د، دیگ̀`ر عل̀`م غی̀`ب
امام فرقی با پیش بینی افراد عادی نمی کند و اگر معن̀`ی ب̀`داء ظ̀`اهر ش̀`دن حک̀`م

 و ی`ا س`لیمان٢خدا برای مردم بود چه لزومی داشت ک̀`ه ش`یخ طوس`ی انن`را نپ`ذیرد
ابن جریر از مسیر امامیه خارج شود و بگوید «امامان همچون پیامبران ادعا م``ی
کردند که بر عالم غیب مطلع هستند و به پیروان خود می گفتند در انین̀`ده چنی̀`ن و
چنان خواهد شد، لذا اگر رخ می داد می گفتند، انیا ب̀`ه ش̀`ما نگف̀`تیم ک̀`ه ب̀`ر عل̀`م
غیب مطلع هستیم و اگر رخ نمی داد، می گفتند خداوند مت̀`وجه مس̀`اشله ای ش̀`ده

.٣و تصمیم خود را تغییر داده است»

انثار شرک در روایات امامیه
اگرچه انی̀`ات بس̀`یاری از ق̀`رانن در موض̀`وع توحی̀`د ن̀`ازل ش̀`ده اس̀`ت و پی̀`امبر

دلائل الامام̀`ة، محم̀`د اب̀`ن جری̀`ر ط̀`بری انمل̀`ی ص̀`غیر، مص̀`حح: قس̀`م الدراس̀`ات الاس̀`لامیه، ناش̀`ر:١
٥٢٧ق، ص١٤١٣بعثت، قم، 

؛ البت̀`ه ذک̀`ر ای̀`ن٤٢٢ و ٤٢١ق، ص ١٤٠٥تلخیص المحصل لطوسی،ناشر: دار الاضواء، بی̀`روت، ٢

در اینج̀`ا ش̀`یخ طوس`ی ب`ا مع̀`تزله تقی̀`ه نم̀`وده باش̀`د. چ̀`را ک`ه  دارداحتم̀`النکت̀`ه ض̀`روری اس̀`ت ک̀`ه 
همانطور که در بالا اشاره شد در انثار دیگرش از جمل̀`ه کت`اب غیب`ت، ب`ه ب̀`داء ب̀`ودن ام`امت حض`رت
عسکری صحه گذاشته است. از طرفی، مخ̀`دوش دانس̀`تن ه̀`ر ی̀`ک از ای̀`ن اس̀`ناد، بقی̀`ه اس̀`ناد پی̀`ش

کسوتان مذهب اثنی عشری را نیز مخدوش می نماید.
٦٥ تا ٦٤؛ فرق شیعه نوبختی، همان، ص٧٨المقالات و الفرق، همان، ص٣
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̀`ل اسلام نیز تاشکید ویژه ای بر این مساشله داشتند و از انن بعنوان تنها گناه غیر قاب
، شاید کسی در ابتدا تصور نمی کرد ک̀`ه اس̀`لام١بخشش در قرانن ذکر شده است

نیز دچار انحرافی در حد شرک انوردن به خدا شود، اما ف̀`رق و م̀`ذاهب زی̀`ادی از
̀`ه اسلام در خصوص امامان خود غلو نمودند و انن ها را خدا دانستند و یا معتقد ب
حلول خداوند در امامان خ̀`ویش ش̀`دند و ی`ا انن`ان را همتای`انی ب`رای خداون̀`د ق`رار

 و س̀`تایش نمودن̀`د، ک̀`ه٢داده و دوستی اننان را مق̀`دم ب̀`ر دوس̀`تی خداون̀`د دانس̀`ته
درباره برخی از این فرقه ها در فصل دوم اشاراتی کردیم.

در تقسیم بندی این گرایشها گفته اند که اف̀`رادی ک̀`ه ائم̀`ه را در ع̀`رض خ̀`دا
قرار دادند یعنی تا مقام خدایی بالا بردند، غالی؛ و کسانی ک̀`ه م̀`ی گوین̀`د ائم̀`ه
در طول خداوند قرار می گیرند یعنی خدا انن ها را بعنوان واسط خویش در خل``ق،
روزی دادن، ب̀`رانوردن حاج̀`ات و تقس̀`یم بهش̀`ت و جهن̀`م ق̀`رار داده اس̀`ت مرفوض̀`ه
می گوین̀`د ک̀`ه ب̀`ه عب̀`ارت دیگ̀`ر معتقدن̀`د خداون̀`د ام̀`ور خل̀`ق را ب̀`ه ائم̀`ه تف`ویض
نموده است. همچنین گروهی ک̀`ه ح̀`ق ائم̀`ه را نش̀`ناخته ان̀`د در برخ`ی روای̀`ات از
انن ها بعنوان مقصره یاد شده است و کس̀`انی ک̀`ه ای̀`ن بی̀`ن ق`رار م̀`ی گیرن̀`د، خ̀`ط

.٣متعادل شیعه محسوب می گردند
البته وقتی از مقصران سخن می گوییم قسم دیگری از تقصیر نی̀`ز ه̀`م ی̀`افت
می شود. عالمان و نویسندگانی که به عمد یا سهو روای̀`ات غرلات و مرفوض̀`ه را
هم در کتاب های خود وارد کرده ان̀`د و ب̀`اعث ش`دند ک̀`ه اعتق̀`ادات ش`رک انل`ود ب`ه
مجموعه باورهای عوام خصوصا  در دوره های مت̀`اشخر وارد گ̀`ردد، ک̀`م تقص̀`یرکار

٤٨نساء ١
١٦٥بقره ٢

٣ http://www.hawzah.net/fa/Article/View/٧٧٨٢٠ 
http://islampedia.ir/fa/١٣٩٠/٠٧/%D٨%BA%D٨٤%٩%D٨٨%٩/#_edn٨
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نیستند. در این بخش ما بیشتر روی این وجه از تقصیر تمرکز خواهیم نمود. چ``ه
انن  کسانی که این احادیث را به عنوان پایه های اعتقادی در کتاب های خ̀`ود انن ه̀`ا
̀`ا را نگاشتند و هرگز به عواقب انن فکر نکردند و چه علمای قرون بعد که نه تنه
از این روایات برائت نجستند و جراشت انکار اننرا نداشتند، بلکه خود پیازداغ این
احادیث را برای محکم نمودن عقیده عوام زیادتر کردند و باعث ش̀`دند ک̀`ه وجه̀`ه
مذهب شیعه در جهان اسلام، به عنوان رافضی یعنی گریخته از دین و توحید در

جهان بزرگ اسلام شناخته شود.
در اینجا به برخی روایات از کتاب ها معتبر و تفاسیر شیعه اش̀`اره م̀`ی کنی̀`م
و تحقیق خواهیم نمود که به چه دلیل برخی علمای ام̀`امیه ای̀`ن انحراف̀`ات ش̀`رک

انلود را وارد مذهب نموده اند.
در یکی از ای`ن نم`ونه انحراف̀`ات، عیاش`ی در تفس`یر خ`ود در ذی`ل انی`ه «ولا

 از قول امام صادق انورده است «مراد اینجا معرف̀`ت ب̀`ه١یشرک بعبادة ربه احدا»
̀``ی ̀``ر عل ̀``ی در براب ̀``دا یعن ̀``ه اح ̀``ادة رب ̀``ارت و لا یش̀``رک بعب ̀``ه اس̀``ت و عب ائم
(علیه السلام) تسلیم شدن و در خلافتش کسی را که اهلش نیس̀`ت ش̀`ریک ق̀`ائل

.٢نشدن است»
تفسیر کلمه رب به علی در اینجا از مصادیق اح̀`ادیث غالی`ان اس`ت. روش`ن
است انقایان در پاسخ این حدیث را جعلی فرض م`ی کنن̀`د، ام̀`ا ن`تیجه وج`ود ای`ن
احادیث در کتاب های معتبر شیعه این است که در مباحثات گ̀`اهی دی̀`ده می ش̀`ود
(کما اینکه ممکن است برای شما نیز پیش انمده باشد) که گفته می شود از کجا

١١٠کهف ١
 (در اینج`ا٢٧٠ ص٣ق، ج١٤١٥تفس`یر الص`افی، ملامحس`ن فی`ض کاش`انی، انتش`ارات الص`در، ٢

ملامحسن حدیث را از تفسیر عیاشی نقل می کند)
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می دانی، شاید علی همان خدا باشد.
تفسیر عیاشی به عنوان یکی از پایه های تفسیری ش̀`یعه ب̀`ه حس̀`اب می انی̀`د،
چرا که از اولین تفاسیر ش̀`یعه و ک̀`ه در عص̀`ر کلین̀`ی نوش̀`ته ش̀`ده اس̀`ت. علام̀`ه
طباطبایی صاحب تفسیر المیزان مقدمه ای بر این کتاب نگاش̀`ته و نوش̀`ته اس̀`ت:
«قسم به جانم! می توانم بگویم ای̀`ن کت̀`اب به̀`ترین اث̀`ری اس̀`ت ک̀`ه در زم̀`ان خ̀`ود
ت`اشلیف ش`ده و اطمین̀`ان انمیزتری`ن مجم̀`وعه ای اس`ت ک̀`ه از پیش`نیان م̀`ا در زمین`ه

ثور به ارث رسیده است» .١کتاب تفسیری ماش
مفسر قمی نیز در تفسیر انیه «بدرستیکه ما ب̀`ه ت`و و کس`انی ک̀`ه قب̀`ل از ت`و
انمدند وحی کردیم ک̀`ه اگ̀`ر ش̀`رک ورزی اعم̀`الت حب̀`ط خواهن̀`د ش̀`د»، ح̀`دیثی از
امام پنجم انورده است که می گوید «تفسیر این انیه این است ک̀`ه اگ̀`ر کس̀`ی را در
خلافت با عل`ی ش`ریک گردان`ی اعم̀`ال حب`ط خواه`د ش`د و از زیانک`اران خ`واهی

. علی ابن ابراهیم قمی، استاد شیخ کلینی و مهمترین منبع روایی اوست و٢بود»
به جراشت می توان گفت، که نقش این تفسیر، کمتر از نقش کت̀`اب ک̀`افی نیس̀`ت.

اگرچه امروزه از تفسیر قمی، به عنوان یک تفسیر باطنی، یاد می گردد.
در اصول کافی نیز، احادیث مرب̀`وط ب̀`ه مفوض̀`ه ب̀`ه وف̀`ور ی̀`افت م̀`ی
شود. بعنوان مثال نقل شده است که «محمد ابن سنان می گوید ن`زد ام̀`ام محم`د
تق̀`ی ب̀`ودم و اختلاف ش̀`یعه را مط̀`رح ک̀`ردم، حض̀`رت فرم̀`ود ای محم̀`د، همان̀`ا
خدای تبارک و تعالی همواره به یگانگی خود یکتا ب`ود، س`پس محم`د و عل`ی و
̀`د، س̀`پس چیزه̀`ای دیگ̀`ر را انفری̀`د و ̀`د، انن ه̀`ا ه̀`زاران دوره بماندن ف̀`اطمه را انفری
ایشان را بر انن ها گواه گرفت و اطاعت ایشان را در میان مخلوق جاری س̀`اخت و

ق، مقدمه١٣٨٠تفسیر عیاشی، تحقیق و تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی، چاپخانه علمیه قم، ١
٢٥٢ ص٢ق، ج١٣٦٧تفسیر قمی، علی بن ابراهیم، به تحقیق موسوی جزایری، ناشر دارالکتاب، ٢
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امور مخلوق به انن ها تفویض گردید پس ایشان هر چه را بخواهند حلال و هر چ``ه
را بخواهند حرام می کنند و جز اننچ`ه خ̀`دا م`ی خواه`د نخواهن̀`د، ای محم`د ای`ن
همان دینی است که هر که از انن جلو زند، بیرون رود و هر که از انن عقب بماند،

.١نابود گردد و هر که به انن التزام بورزد، رسیده است، پس انن را بچسب!»
هر چند نیازی به بررس`ی چنی̀`ن اح̀`ادیث نام̀`اشنوس و متناقض`ی نیس̀`ت، ول̀`ی
له تفویض امور به ائمه که در این اح̀`ادیث عن̀`وان ش̀`ده، باید عنوان شود که مساش
از پایه های عقاید مفوضه است و بدیهی است که هر مسلمانی می دان̀`د، تش̀`ریع
تنها حق خداست و کس̀`ی (ح̀`تی پی̀`امبر) ح`ق ن`دارد تش̀`ریع کن̀`د (از ج̀`انب خ`ود
حکم حلال و حرام دهد)، حتی اگر ادعا کند که من همان چیزی را تشریع می کنم

.٢که مطابق با خواست خدا است
در روایتی دیگر، در کشف الغمة انمده است که «از رسول خ̀`دا پرس̀`یده ش̀`د
که در شب معراج خداوند به چه زب`انی ب`ا ش`ما س`خن گف`ت، حض̀`رت فرم`ود ب̀`ه
له مرا چن`ان ب`ه ش`گفتی وا داش`ت ک`ه از خ̀`دا زبان علی ابن ابی طالب، این مساش

.٣پرسیدم این شما بودید که با من سخن می گفتید یا علی ابن ابیطالب؟!»
 حدیث انورده شده که انیات قرانن به٩٢در یکی از ابواب اصول کافی حدود 

حضرت علی تفسیر شده است و عذاب خ̀`دا ب̀`ه ع̀`ذاب س`رپیچی از ولای̀`ت عل̀`ی
. منته̀`ی ش̀`یخ کلین`ی نفرم̀`وده ان̀`د ک̀`ه تفس̀`یر ای̀`ن انی̀`ات را٤تفس̀`یر گش̀`ته اس̀`ت

پیامبر برای اصحاب خود بازگو کرده بودند یا از اکتشافات قرون بعد است.

٤٤١ ص١اصول کافی، همان، ج١
 سوره انعام «حک̀`م ج̀`ز از انن خ`دا نیس`ت» م`ی باش`د. ای`ن٥٧مبنای این عقیده مشترک اسلامی انیه ٢

 جستجو نمایید.می توانیدموضوع را با عنوان «ولایت تشریعی» در میان منابع شیعه نیز 
١٠٦ ص١ق، ج١٣٨١کشف الغمة، علی بن عیسی اربلی، ناشر مکتبة بنی هاشم، ٣
، باب در قرانن نکته هایی است درباره ولایت٤٣٥ تا ٤١٢ ص ١اصول کافی، همان، ج٤
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جناب کلین`ی در انوردن ای`ن روای̀`ات دق̀`ت چن`دانی نداش`ته ک`ه موض̀`وع ای`ن
انیات به کدام واقعه زمان پیامبر مربوط می شده و شاشن نزولی ک̀`ه س̀`ایر مفس̀`رین
̀`ا برای انن ها ذکر کرده اند چه بوده است. به عنوان نمونه در یکی از این روایات ب
اشاره به انیه «و ان المساجد لله فلا تدعو مع اللیه احدا» از قول ام̀`ام ه̀`ادی انن̀`را

. اینجاس̀`ت ک̀`ه بای̀`د گف̀`ت دس̀`ت مری̀`زاد جن̀`اب١ب̀`ه اوص̀`یاء تفس̀`یر ک̀`رده اس̀`ت
کلینی! انیه بغیر از خدا هیچ کس را نخوانید را هم به فراخ̀`وانی ائم̀`ه تفس̀`یر م̀`ی

کنید!؟
سایر تفاسیر شیعه من جمله تفسیر البرهان نیز پر است از این صنف تعابیر،

) انورده ش̀`ده ک̀`ه حض̀`رت٢-١مثل انیه «ع`م یتس̀`ائلون، ع̀`ن النب̀`اش العظی`م» (نب̀`اش 
علی می فرماید «و اللیه، انا النباش العظیم، الذی هم فیه مختلف̀`ون» یعن̀`ی ب̀`ه خ̀`دا

.٢سوگند که من انن خبر بزرگم که در انن اختلاف کردند
ای ک̀`اش روای̀`ات ش`رک انل`ود تنه̀`ا در کتاب ه̀`ا م̀`ذهب اثن`ی عش̀`ری رس`وخ
می کرد، اما دیده می شود این عقاید به عمق ب̀`اور ع`وام رس`وخ ک`رده و هم̀`انطور
که مشاهده می شود عوام شیعه در زیارتگاههای ائمه خویش ب̀`ه س̀`جده می افتن̀`د
و حاجات خود را از او می طلبند و مساجد را فراموش ک`رده و قب`ور ام̀`امزاده ه̀`ا
را انباد می کنند و زیارت ائمه را بر حج خ̀`انه خ̀`دا ارج̀`ح م̀`ی دانن̀`د ک̀`ه خوانن̀`ده
خود حدیث مفصل از این مجمل م̀`ی دان̀`د و نی̀`از ب̀`ه ب̀`ازگو ک̀`ردن و دلی̀`ل انوردن

نمی باشد.
̀`اترین هر چند در خصوص حرمت سجده بر غیر خدا با توجه اینکه سجده زیب
شکل اظهار بندگی و عبودیت است و عبادت و بندگی تنها ب̀`رای خداس̀`ت، و ب̀`ا

٦٤، حدیث ٤٢٥ ص١اصول کافی، همان، ج١
٥٦٦ ص٥ق، ج١٤١٦البرهان فی تفسیر القرانن، سید هاشم بحرانی، ناشر بنیاد بعثت، ٢
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توجه به وفور انی̀`ات و روای̀`ات از رس`ول خ̀`دا نی̀`ازی ب̀`ه اس̀`تدلال نیس̀`ت، ممک`ن
است برخی از خوانندگان این مطلب را قبول نداشته باشند و بگویند چه اشکالی
دارد، کجا حرمت انن وجود دارد؟ مگر در ق`رانن نیام̀`ده ک̀`ه ب̀`رادران یوس`ف ب̀`ر او

سجده کردند.
هر چند پرواضح است که سجده بر غیر خدا، مصداق انش̀`کاری از تس̀`لیم در
برابر غیر خداست، اما باید مطرح شود که علاوه بر انیاتی که س̀`جده را محص̀`ور

 در حرم̀`ت انن انم̀`ده اس̀`ت ک̀`ه بح̀`ث٢، احادیثی نیز١و یا خاص خداوند دانسته اند
در این خصوص را کفایت می کند.

در خصوص سجده برادران یوسف، می دانیم که در مص̀`ر باس̀`تان س̀`جده ب̀`ر
ملوک یک رسم بوده و کسی که از انن سر باز میزده ممک`ن ب`وده س`رش از تن`ش
جدا شود. لذا اینجا حتی با فرض بر اینکه برادران یوسف متقی ب`وده ان̀`د، ب`رای
حفظ جانشان، سجده اننها می توانسته جایز باشد. از سوی دیگر، ای̀`ن انی̀`ه جنب̀`ه
خ̀`بری دارد و نم̀`ی توان̀`د ب̀`رای س̀`جده ب̀`ه غی̀`ر خ̀`دا دلی̀`ل باش̀`د؛ چ̀`را ک̀`ه رفت̀`ار
برادران یوسف لزوم̀`ا  ی̀`ک الگ̀`وی اس̀`لامی نب`وده اس̀`ت. هرچن̀`د مؤمن̀`ان واقع̀`ی

.٣حتی در هنگام خطر نیز، بر غیر خدا سجده نمی کند

دعا از غیر خدا
با وجود تاشکید فراوان قرانن بر اینکه مسلمانان باید هر چه خواس̀`ته دارن̀`د رو
به سوی خدا انورند، ولی دعا و طلب خیر از ارواح ائم̀`ه ج̀`زء ویژگیه̀`ای مفوض̀`ه

٤٣، انل عمران ٧٧ و ١٨، حج ٦٠، فرقان ٦٢، نجم ١٨، جن ٢٠٦اعراف ١
٥٠٨، ص ٥اصول کافی، همان، ج ٢
 و یارانش از سجده کردن در برابر پادشاه حبشهابی طالبهمانند امتناع جعفر بن ٣
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است که به خوبی به مذهب اثنی عشری نف`وذ پی̀`دا ک`رده اس̀`ت. ب`اورش مش̀`کل
است که مسلمانانی که روزی ده مرتبه رو به قبله می گوین̀`د «تنه`ا بن`دگی ت`و را

 چگ`ونه دچ`ار چنی`ن انحراف`ی گش̀`ته١می کنیم و تنها از ت`و کم`ک م`ی خ`واهیم»
اند.

̀`دان ک̀`ه م̀`ن نزدی̀`ک هس̀`تم و ̀`د «ب ̀`ا خداون̀`د ک̀`ه در س̀`وره بق̀`ره می فرمای انی
هنگامی که مرا بخوانند پاسخ خواهم داد، پس ش`ما نی`ز م̀`را اج̀`ابت نمایی̀`د و ب`ه

 به قدر کافی رحمان و رحیم نیست که باید برای ب̀`رانورده ش̀`دن٢من ایمان انورید»
 و یا در سوره اعراف توضیح نداده است کهحاجت، واسطه استخدام کنیم؟!

«انن ها که غیر از خدا م̀`ی خوانی̀`د، بن`دگانی مث`ل ش`ما هس̀`تند، پ̀`س بخوانی̀`د ت̀`ا
 ی̀`ا در س`وره ج̀`ن تص`ریح نفرم̀`وده٣اجابت کنند شما را اگ̀`ر راس̀`ت م̀`ی گویی̀`د!»

̀`ب ̀`ود را طل ̀`ای خ ̀`ز او دع ̀`س از کس̀`ی ج «بدرس̀`تیکه مس̀`اجد از انن خداس̀`ت پ
؟!٤نکنید»

در ادامه همین س̀`وره ب̀`رای رف̀`ع ه̀`ر گ̀`ونه ش̀`بهه ای در خص̀`وص اینک̀`ه انی̀`ا
پیامبر می تواند ضرری یا نفعی (چنانچه مورد دعا ق̀`رار گی̀`رد) ب̀`ه م̀`ردم برس̀`اند
انورده است «بگو من تنها پروردگ`ارم را م`ی خ`وانم و برای`ش ش`ریکی نمی انورم و
اینکه بر شما اراده هیچ ضرر و نفعی ندارم و بگو جز خدا احدی نیست که به او
بتوانم پناه انورم و جز رساندن پیغامی از سوی خدا وظیفه ای ندارم و هر ک̀`س ک̀`ه
از خ̀`دا و رس̀`ولش س̀`رپیچی کن̀`د، پ̀`س انت̀`ش جهن̀`م از انن اوس̀`ت و ت̀`ا اب̀`د در انن

٥الفاتحه ١
١٨٦بقره ٢
١٩٤اعراف ٣
١٨جن ٤
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.١خواهد ماند!»
با این حال کتاب های مذهب دوازده ام̀`امی پ̀`ر اس̀`ت از اح̀`ادیث و زیارتن̀`امه
هایی که ائمه را واسطه فیض خدا به مؤمنین می دانند. نم`ونه انش`کار انن دع`ای
توس̀`ل اس̀`ت ک̀`ه در انن ش̀`خص، ب̀`ه ت̀`ک ت̀`ک چه̀`ارده معص̀`وم توس̀`ل جس̀`ته و

.٢حاجات خود را بین دو دست خویش تقدیم انن ها می کند
مجلسی نیز این اعتقاد عوامانه و مخالف با قرانن را مطرح نم̀`وده اس̀`ت ک̀`ه

 و از حض̀`رت اندم٣دعای پیامبران به سبب توسل به ائمه مستجاب می ش`ده اس`ت
گرفته تا حضرت عیسی (ع) دهها مثال عنوان کرده است.

کس̀`انی ک̀`ه از ای̀`ن تئوری دف̀`اع م̀`ی کنن̀`د، انی̀`ه «ابتغ̀`وا الی̀`ه الوس̀`یله» را
مستمسک عقیده خود قرار داده اند. به عب̀`ارت دیگ̀`ر وس̀`یله را ب̀`ه ائم̀`ه تفس̀`یر
می کنند و اینط`ور مط̀`رح می کنن̀`د ک̀`ه چ`ون م̀`ا گناهک̀`اریم بای̀`د ب`رای ارتب`اط ب`ا

خدای خویش ائمه را واسطه قرار دهیم.
قرانن خود با شفافیت تمام ب̀`ه ای̀`ن ت`وجیه پاس̀`خ داده اس̀`ت. در س̀`وره اس̀`راء
می خوانیم «غیر از او، اننانی که به زعم شما (حاجت می دهن̀`د) بخوانی̀`د! انن ه̀`ا
نه می توانند مش̀`کلی را از ش̀`ما برط̀`رف کنن̀`د و ن̀`ه تغیی̀`ری در انن ایج̀`اد کنن̀`د،
بلک`ه خودش`ان وس`یله ای ب`رای نزدی`ک ش`دن ب`ه پروردگارش̀`ان م`ی جوین̀`د! و ب`ه

٢٣جن ١
در دعای توسل می خوانیم «و قدمناک بین یدی حاجاتنا». معنی صریح انن این است ک̀`ه حاج̀`ات بی̀`ن٢

̀`م. البت̀`ه برخ̀`ی نی̀`ز معن̀`ی نامتع̀`ارفی از ق̀`دمناک را در نظ̀`ر ̀`و انورده ای دو دس̀`ت خ̀`ویش را تق̀`دیم ت
گرفته اند و بدین صورت ترجمه کرده اند «تو را برای حاجات خویش در اولویت قرار داده ایم» و برخی
نی̀`ز ب̀`ه «ت̀`و را ب̀`رای حاج̀`ات خ̀`ویش روب̀`رو ق̀`رار داده ای̀`م»؛ ک̀`ه ه̀`ر دو  ترجم̀`ه ب̀`دون «ل» پی̀`ش از

«حاجاتنا» نمی تواند صحیح باشد.
٣٣٤ تا ٣١٩ صفحه ٢٦بحار الانوار، همان، ج٣
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. پس ایشان خدایان دروغی̀`ن و ب̀`ت١رحمت او امیدوارند و از عذابش بیمناکند!»
نیستند! بلکه همانند مسیح (ع)، اولیاء بزرگواری هست که مردم گمان می کنند
که حاجات انن ها را می توانن̀`د ب̀`رانورده س̀`ازند و ق̀`رانن بط̀`ور ش̀`فاف ب̀`ه مس̀`لمانان

هشدار داده تا از این انحراف برحذر باشند.
̀`ایه و برای اطمینان بیشتر از اینکه توسل به شخصی غیر از پروردگار هیچ پ
اساسی ندارد، در سوره فصلت بیان داشته ک`ه مس`تقیم و ب`دون واس̀`طه س`راغ او
بیایند. اننجا که می فرماید: «بگو من بشری مانند شمایم! که تنها وح̀`ی ب̀`ر م̀`ن
نازل می شود، به راستی که پروردگار شما یگانه است، پ̀`س مس̀`تقیما  ب̀`ه س̀`وی

.٢او بروید و از او طلب بخشش کنید! پس وای بر مشرکان!»
ب̀`ا وج̀`ود اینهم̀`ه تاشکی̀`د در ق̀`رانن ک̀`ه س̀`فارش ک̀`رده ک̀`ه حاجاتت̀`ان را از م̀`ن
بخوانید، و اینکه ما می دانیم حتی اگر به ضریح ائمه هم چسبیده باش̀`یم، او ب̀`از

 اس̀`ت،٤ و از همه کس به بن̀`ده خ̀`ود رئوف ت̀`ر و مهرب̀`انتر٣هم به ما نزدیکتر است
ج̀`ای تعج̀`ب اس̀`ت ک̀`ه ت̀`وجه م̀`ا ب̀`رای رف̀`ع حاجاتم̀`ان بیش̀`تر مت̀`وجه امام̀`ان و
فرزندانشان است تا پروردگاری که ما را انفریده است. در سوره فاطر انمده است:
«کسانی را که غیر از او می خوانید، حتی مالک یک پوست ن`ازک هس̀`ته خرم`ا
ه̀`م نیس̀`تند! اگ̀`ر انن ه̀`ا را بخوانی̀`د، دع̀`ای ش̀`ما را نم̀`ی ش̀`نوند و اگ̀`ر بش̀`نوند،
اجابت نخواهند کرد و در روز قیامت شما را ب`ه س`بب ش`رک ت`ان تکفی`ر خواهن̀`د

 نیز در انیاتی مشابه می فرمای̀`د: «بگ̀`و کس̀`انی را ب̀`ه خی̀`ال ش̀`ما٢٢؛ در سوره سباش ٥٧ و ٥٦اسراء ١
حاجت می دهند بخوانید، انن ها حتی مالک ذره ای در انسمانها و زمین نیستند! و ح̀`تی (در انفرین̀`ش ی̀`ا

مالکیت) شریک و یاور او هم محسوب نمی شوند». 
٦فصلت ٢
؛ اشاره به اینکه من از رگ گردن هم به شما نزدیکترم١٦ ق ٣
 (اشاره به انیه واللیه خیر حافظا و هو ارحم الراحمین)٦٤یوسف ٤
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.١کرد»
مگر ما به همین سبب که مسیحیان به ج̀`ای خ̀`دا، مس̀`یح را ف̀`را می خوانن̀`د
گمراه نمی دانیم؟! پس چه شده است که دچار چنین انحرافی ش̀`ده ایم و ع̀`وام م̀`ا
برای برانورده شدن حاجات خویش از م`زار فلان ام̀`ام زاده ب̀`ه م`زار انن یک̀`ی ام̀`ام
̀``د و ش̀``فای بیم̀``اران خ̀``ویش را از حض̀``رت عب̀``اس و ام̀``ام حس̀``ین زاده می رون
می خواهن̀`د و ب̀`رای حاج̀`ات خ`ویش ب̀`ه پ̀`ابوس ام̀`ام هش̀`تم و خ̀`واهر و ب`رادران و
اقوام ایشان می روند؟! مگر چه فرقی بین فراخوانی حضرت مس̀`یح و فراخ̀`وانی

 از پی̀`امبران اول̀`ولعزم ب̀`الاترمزاده ه̀`ای ناانش̀`نا،امامزاده صالح اس̀`ت؟! مق̀`ام ام̀`ا
است یا موضوع چیز دیگری است که من و شما از انن خبر نداریم؟

البته روشن است که بزرگان اثنی عشری حاجت خواستن مستقیم از ائم``ه را
عندالزوم رد می کنند، ولی به سبب منافعی که برایشان دارد حاض̀`ر نیس̀`تند ای̀`ن
نوع شرک را از ذهن ع̀`وام بزداین̀`د، بلک̀`ه در مراس̀`م مختل̀`ف م̀`ذهبی، ای̀`ن پ̀`ایه

اعتقادی شبه ناک را همواره تقویت می کرده اند.
با وجود اننکه ن̀`ام مس̀`جدالحرام بی̀`ش از ده ب̀`ار در ق̀`رانن انم̀`ده و از برک̀`ت و
منزل``ت و مق``ام انن و اهمی``ت س``ایر مس̀``اجد ی``اد ش``ده، ول``ی مش``اهده می کنی``م
کوچکترین اشاره ای به قب`ور پی̀`امبران و اولی`اء نش`ده اس`ت و کلم̀`ه ای در جه̀`ت
تقدیس زیارتگاه ها نیامده است. اما اینکه در بلاد ش̀`یعه م̀`ا ام̀`ام زاده ه`ا را ب`ر
مساجد ارجح می دانیم و در حالیکه مساجدمان تقریبا  خالی است، برای بوس̀`یدن
ضریح امام زاده ه`ا ص`ف م`ی کش`یم –و هم`ه این ه̀`ا نش̀`انه ای`ن اس`ت ک̀`ه بج`ای
خدا، توجه خود را ب̀`ه ائم̀`ه و فرزندانش̀`ان م̀`اشطوف کرده ای̀`م- از کج̀`ا ناش`ی ش̀`ده

است؟!

١٤ و ١٣فاطر ١

١١٠



پاس̀`خ ب̀`ه ای̀`ن پرس̀`ش را از کتاب ه̀`ای زی̀`ارتی ک̀`ه نق̀`ل انن ه̀`ا از کتاب ه̀`ای
نویسندگان متقدم شیعه است باید جویا شد. در کتاب ک̀`افی، ته̀`ذیب الاحک`ام و
کامل الزیارات انمده است که «زیارت قبر امام حسین معادل بیست حج و بیس``ت

. ١عمره مقبول می باشد»
ابن قولویه و حر ع̀`املی نی̀`ز انورده ان̀`د «ه̀`ر ک̀`س مق̀`ام ام̀`ام حس̀`ین را درک
کرده و در رود فرات غسل کند و س`پس رو ب`ه ق`بر حس`ین اب`ن عل`ی کن̀`د ب`ا ه`ر
قدمی که برمی دارد و به زمین می نهد، خداوند اجر صد حج مقبول و صد عم̀`ره
مبرور و صد غزوه همراه با پیامبر مرسل و یا امامی ع̀`ادل را ب̀`ه وی پ̀`اداش م̀`ی

 و در فصل دیگری با عنوان زی̀`ارت حس̀`ین بافض̀`یلت تری̀`ن اعم̀`ال اس̀`ت،٢دهد»

)؛ کام`ل الزی`ارت، اب`ن٢ و ١ (ح̀`دیث ٥٨٠ ص٤کافی، همان، ب`اب فض`ل زی`ارة اب`ی عب̀`داللیه، ج١
؛ م`ن لایحض`ره٥٣٢ش، ته̀`ران، ص١٣٧٧قول̀`ویه، ترجم̀`ه ذهن̀`ی تهران̀`ی، انتش̀`ارات پی̀`ام ح̀`ق، چ

 ص٣ش، ج١٣٦٧الفقی`ه، اب`ن ب`ابویه، ترجم̀`ه و تص`حیح عل`ی اک`بر غف`اری، نش`ر ص̀`دوق، ته`ران 
، ته̀`ران، ص١٣٧٦؛ الامالی، ابن بابویه (شیخ صدوق)، ترجم̀`ه کم̀`ره ای، ناش̀`ر کت̀`ابچی، چ٤٩١
؛ تهذیب الاحکام، شیخ طوس`ی، تحقی`ق حس`ن الموس̀`وی خرس`ان، دارالکت`ب الاس`لامیة، چ`اپ١٤٣

؛ متن این حدیث که در سه کتاب از کت̀`ب اربع`ه ش̀`یعه و دهه`ا کت`اب٤٦ ص٦ق، تهران، ج١٤٠٧
معتبر دیگر انمده است، چنین است «اى بشير! ه`ر م̀`ؤمنى ك`ه در غي`ر از روز عي̀`د، ق̀`بر ام̀`ام حس̀`ين
لام را زيارت كند و نسبت به حق انن حضرت ش̀`ناخت و معرف̀`ت داش̀`ته باش̀`د، ث̀`واب بيس̀`ت عليه السی
حج و بيست عمره مقب̀`ول و ص̀`حيح و ث̀`واب ش`ركت در بيس̀`ت جن̀`گ در رك`اب پي̀`امبرى مرس̀`ل و ي`ا
̀`واب امامى عادل در نامه اعمال او ثبت مى شود. و هر كس در روز عيد به زيارت انن حضرت برود، ث
صد حج و صد عمره و ثواب شركت در صد جنگ در ركاب پيامبر مرسل يا امام عادل در نامه اعمال
او نوشته مى شود. و اگر شخص با ايمانى مزار انن حضرت را در روز عرفه زي̀`ارت كن̀`د در ح̀`الى ك̀`ه
معرفت به مقام و منزلت او داشته باشد، ثواب هزار حج و هزار عمره مقبوله و هزار جن̀`گ در رك̀`اب

پيامبرى مرسل و يا امامى عادل در نامه اعمال او نوشته مى شود.»
؛ وس̀`ائل الش̀`یعه، ح̀`ر١٨٤ش، ص ١٣٥٦کامل الزیارات، ابن قول̀`ویه، ناش`ر دارالمرتض̀`ویه نج`ف، ٢

 (ب`اب تاک̀`د اس`تحباب زی`ارة الحس̀`ین لیل`ة عرف`ة و ی̀`وم عرف`ة و ی̀`وم٤٥٩ ص١٤عاملی، همان، ج
العید)
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.١شش حدیث از امام ششم در اثبات این عنوان  انورده است
ب̀`ا بی̀`ان ای̀`ن ح̀`رف و ح̀`دیثها ب̀`رای ع̀`وام ش̀`یعه ج̀`ای تردی̀`دی نمی مان̀`د ک̀`ه
زیارت ائمه ب`ر زی̀`ارت خ̀`انه خ̀`دا ارج̀`ح اس̀`ت. کم̀`ا اینک̀`ه در روای̀`ت دیگ̀`ری در
کامل الزیارات، وسائل الشیعه و بحارالانوار از قول حضرت صادق انم̀`ده اس̀`ت:
«اگر من فضیلت زیارت و قبر ایش̀`ان (ام̀`ام حس̀`ین) را برایت̀`ان م̀`ی گفت̀`م، ش`ما

. ای`ن در ح̀`الی٢حج را ت`رک می گفتی̀`د و اح̀`دی از ش`ما ح`ج ب̀`ه ج̀`ا نم`ی انورد!»
است که انیات فراوان و حتی سوره ای بنام حج در قرانن هست اما حتی ی`ک کلم`ه

راجع به ارزش معنوی زیارت، مستقیما  در قرانن نیامده است.
̀`واران ̀`ان انن بزرگ ̀`دان و نوادگ ̀`ارت فرزن ̀`ه زی ̀`وبت ب ̀`ه، ن ̀`ارت ائم ̀`س از زی پ
می رسد که ارزش معنوی انن از ارزش مساجد نیز پیشی گرفته است و ای`ن نکت`ه
ب̀`رای کس̀`ی ک̀`ه در ش̀`هرها و روس̀`تاهای ای̀`ران زن̀`دگی م̀`ی کن̀`د ذره ای پوش̀`یده
نیست. بعن`وان مث̀`ال در روای`تی دیگ`ر در زاد المع`اد مجلس`ی انم`ده اس`ت: «ه`ر
ک`س ب`ه زی`ارت حض`رت معص̀`ومه ب`رود در ح̀`الیه ع`ارف ب`ه ح`ق او باش`د؛ پ`س

. کاش این موضوع به همینجا خت̀`م می ش̀`د ول̀`ی متاشس̀`فانه٣بهشت از انن اوست»
شاهدیم که علاوه بر ثواب زی̀`ارت و ارجحی̀`ت انن ب̀`ر خ̀`انه خ̀`دا در نظ̀`ام ام̀`امیه،
درباره فضیلت و ش`فای خ`اک ترب`ت ک`ربلا و س`ایر ائم`ه نی`ز اح̀`ادیث بس`یاری از

همان راویان ذکر شده است.
اگر بخواهیم به احادیث غلو انمیز در مصادر شیعه اشاره کنی`م، نگ̀`ارش ای̀`ن

١٤٦کامل الزیارات، همان، ص ١
؛ بح̀`ارالانوار، هم̀`ان، ج٥١٤ ص١٤؛ وس̀`ائل الش̀`یعة، هم̀`ان، ج٢٦٧کامل الزیارات، هم̀`ان، ص٢

٣٣ ص٩٨
زاد المع̀`اد، محم̀`د ب`اقر مجلس̀`ی، محق̀`ق: اعلم̀`ی، ناش̀`ر: موسس̀`ة الاعلم̀`ی للمطبوع̀`ات، بی`روت،٣

٥٤٧ق، ص١٤٢٣
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کتاب به چندین جلد نیاز خواهد داشت. لذا فقط نام برخی اب̀`واب از تنه̀`ا کت̀`اب
اصول کافی را ذکر می کنیم که در عنوان و محتوای انن ه̀`ا، انث̀`ار غل̀`و و تف̀`ویض

به وفور دیده می شود:
در اینکه ائمه نور خدای عز و جل هستند•
در بیان ارواحی که در وجود ائمه قرار دارد•
ائمه ارکان زمینند•
روحی که خدا ائمه را به انن استوار می سازد•
کیفیت ولادت ائمه•
حالات ائمه از نظر سن•
اگر علم ائمه افزایش نیابد، اننچه دارند نابود می گردد•
کیفیت انفرینش بدنها و ارواح ائمه•
ائمه به اختیار خود می میرند و زمانش را می دانند•
هر حقی که نزد مردم است از ائمه است و هر چه غیر انن است باطل است•
همه زمین متعلق به امام است•
باب در معرفت دوستان انن ها و تفویض امر انن ها•
در این بحث نکته هایی است در قرانن راجع به ولایت•
ر• باب طینت مؤمن و طینت کافر

برای نمونه در ب̀`اب دیگ`ری بن`ام «در روای̀`ات برگزی`ده راج`ع ب`ه ولای`ت» از
امام باقر نقل شده که «خدا از شیعیان م̀`ا پیم̀`ان ولای̀`ت گرف̀`ت در ح̀`الیکه چ̀`ون
موران ریز بودند در ح̀`الیکه از هم̀`ه ذرات پیم`ان گرف`ت، س`پس از انن ه̀`ا بروبی`ت

یت ائمه ب̀`ر رب̀`انیت پروردگ̀`ار ارج̀`ح ب̀`وده. یعنی ولا١خود و نبوت اقرار گرفت!»

٣١٨ ص ٢ش،  ج١٣٦٩کافی، کلینی، ترجمه مصطفوی، ناشر: علمیه اسلامیه، تهران ١
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است!
همچنین شیخ کلینی در باب دیگری با عنوان «شناسایی ائم̀`ه دوس̀`تان خ̀`ود
را» از قول امام ص`ادق می نویس̀`د «م`ردی خ̀`دمت امیرالم`ومنین انم̀`د و گف`ت ب̀`ه
خدا من متحب̀`ت و ولای̀`ت ت̀`و را دارم، حض̀`رت فرم̀`ود دروغ م̀`ی گ̀`ویی، ب̀`از س̀`ه
مرتبه تکرار ک̀`رد و حض`رت هم̀`ان پاس̀`خ را داد (خ`ود ای̀`ن س̀`ه ب̀`ار تک̀`رار س`یاق
مشخصی است که در روایات اینچنین`ی زی`اد دی̀`ده م̀`ی ش`ود)، س`پس اف`زود ت̀`و
̀`ش از ̀`ال پی ̀`زار س ̀`ردم را دوه ̀`ای م ̀`دا روحه ̀`ا خ ̀`ویی نیس̀`تی، همان ̀`ه گ ̀`ان ک چن
بدنهایشان انفرید و سپس دوستان ما را به ما عرضه کرد، به خدا که من روح ترا
̀`ان ندی̀`دم! اننگ̀`اه انن م̀`رد س̀`اکت ش̀`د و ج̀`وابی نگف̀`ت! و در روای̀`ت ̀`ان انن در می

 (یعنی اینکه خدا قبل از اینک`ه وی١دیگری گفته شده که او در انتش دوزخ بود»
زندگی کند مجازاتش کرده بود!)

رد بر چنین اعتق̀`اداتی س̀`اده اس̀`ت. وق̀`تی ب̀`ه تاری̀`خ ائم̀`ه نگ̀`اه ش̀`ود، انن ه̀`ا
اصحاب زیادی داشته اند ک`ه ب`ه ائم`ه نزدی`ک بوده ان`د ول`ی پ`س از وفاتش`ان ب`ه
فرق دیگر گرایش پیدا کرده یا توسط راویان بعدی طرد شده اند. لذا می بینیم که

ائمه اینگونه طردشان نکرده  بودند.
در این کتاب مجال پرداختن به این حجم انبوه از احادیث غیر معق̀`ول و غی̀`ر
قاب̀`ل ب̀`اور نیس̀`ت و پرداخت̀`ن ب̀`ه ای̀`ن اح̀`ادیث و چرای̀`ی و چگ`ونگی انن ه̀`ا، حج̀`م
کتاب را چندین برابر می کند و نیازی هم نیس̀`ت ک̀`ه ب̀`ه ت̀`ک ت̀`ک انن ه̀`ا پرداخت̀`ه
شود. چ̀`را ک̀`ه علم̀`ای ش`یعه خ`ود واقفن̀`د ک̀`ه کتاب ه̀`ای انن ه̀`ا از اح̀`ادیث ش̀`یعه
̀`ای غالی و مفوضه، انباشته شده است و بر همین اساس گاهی اوقات در کتاب ه
خود یا من̀`اظرات و مباحث̀`ات، مواض̀`ع یک`دیگر را ب̀`ه به̀`انه جعل̀`ی ب`ودن روای`ت

٣٢١ ص ٢کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج١
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یکدیگر رد می کنند.
اننچه مهم است، انن است که با وجود اننکه سالانه دهها ه̀`زار حج̀`ة الاس̀`لام
جدید به جمع علمای شیعه اضافه می شود و سالانه هزاران کتاب نشر می کنند،
اما دیده نمی شود که هیچ تلاش چش̀`مگیری ب̀`رای زدودن ای̀`ن خراف̀`ات و ب̀`دعتها

 بعضا  در بسیاری از ش̀`هرها از جمل̀`ه ق`م، اص̀`فهان، دهند، بلکه در عوضانجام
انمل و تهران مکاتب حکمت متعالیه مانندی را ترویج می کنن̀`د و همی̀`ن اح̀`ادیث

غلو انمیز را مبنا قرار می دهند.
اگ̀`ر ح̀`وزه علمی̀`ه می خواه̀`د از زی̀`ر اتهام̀`ات فض̀`لای اه̀`ل س̀`نت و تهم̀`ت
رافضی بودن در جهان اسلام رهایی یابد چاره ای ن̀`دارد ج̀`ز اینک̀`ه ب̀`ه ص̀`راحت و
علنا  در برابر این احادیث موضع گرفته انن ها را تقبی̀`ح و نف̀`ی کن̀`د و راوی̀`انی ک̀`ه
این احادیث را نقل کرده اند غیر قابل اعتماد شمرده و به اصلاح ط̀`رز فک̀`ر ع̀`وام
بپ̀`ردازد، ن̀`ه اینک̀`ه ب̀`ه عن̀`وان ق̀`وام عقی̀`ده ع̀`وام تلق̀`ی نم̀`وده و بگوین̀`د امام̀`ان
گفته ان̀`د اگ̀`ر فض̀`یلتی راج`ع ب̀`ه م̀`ا ش̀`نیدید ک̀`ه برایت̀`ان قاب̀`ل قب̀`ول نب̀`ود انن̀`را رد
نکنید، شاید صحیح باشد و منکر فضیلت م̀`ا ک̀`افر اس̀`ت ک̀`ه می ت̀`وان ح̀`دس زد
خود این حدیث متض̀`اد ب̀`ا ق`رانن را نی`ز بای`د هم̀`ان غلات و مفوض̀`ه بعن̀`وان س`پر

دفاعی احادیثشان در میان کتب شیعه وارد کرده باشند. 
در بصائرالدرجات احادیث مش̀`ابه زی̀`ادی در س`ه ب̀`اب تح`ت عن̀`اوین ح̀`دیثنا
صعب مستصعب و غیره از امامان روایت ش`ده اس̀`ت؛ ب`ه عن`وان نم`ونه راوی از
ق̀`ول ام̀`ام ب̀`اقر انورده اس̀`ت ک̀`ه «رس̀`ول خ̀`دا فرم̀`ود ح̀`دیث م̀`ا ن̀`اانرام و س̀`رکش
(صعب  مستصعب) است، به انن ایمان نمی انورد مگر فرشته ای مقرب، ی̀`ا پی̀`امبر
مرسل یا مؤمنی که خدا دلش را برای ایمان انزموده باشد، پس هر ح̀`دیثی ک̀`ه از
انل محمد به شما رسید و در برابر انن انرامش دل یافتید، اننرا بپذیرید و هر ح̀`دیثی
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که دلتان از انن رمید و نا انشنایش دیدید، اننرا ب̀`ه خ̀`دا و پی̀`امبر و ع̀`الم انل محم̀`د
واگذارید و همانا هلاک شونده کس̀`ی اس̀`ت ک̀`ه چ̀`ون ح`دیثی را ک̀`ه تحم`ل انن را
ر ندارد برایش بازگو کنند و بگوید به خدا سوگند چنین نیست و انکار هم̀`ان ک̀`افر

. به نظر می رسد ای`ن ن`وع اح`ادیث جه`ت محک`م ک`اری اح̀`ادیث غلات و١است»
̀`ا ج̀`راشت رد اح̀`ادیث مفوض̀`ه در می̀`ان اح̀`ادیث ش̀`یعه بک̀`ار گرفت̀`ه ش̀`ده اس̀`ت ت

غلوانمیز را از منتقدین سلب نماید. 
رویه این روایات با رویه ای ک̀`ه اح̀`ادیث متف`ق الق`ول ش`یعه و س`نی بعن`وان
معیار پذیرش ح̀`دیث پ̀`ذیرفته ان̀`د، انح̀`راف انش̀`کاری دارد. در اح̀`ادیث مش̀`ترکه
فراوانی که از حض`رت رس`ول نق`ل ش̀`ده، حض`رت معی`ار پ`ذیرش ح̀`دیث را ق`رانن

 و در یک نمونه می فرماید: «دروغگو بر من دروغ خواهد بس̀`ت،٢قرار می دهد
چنانكه قبل از من نيز چنين بود. پس اننچ̀`ه را ك̀`ه از ج̀`انب م̀`ن ب̀`ه ش`ما رس̀`يد،
اگر موافق با كتاب خ̀`دا ب̀`ود س̀`خن م̀`ن اس̀`ت و اگ̀`ر مخ̀`الف ب̀`ا كت̀`اب خ̀`دا ب̀`ود

.٣مطمئنا  سخن من نيست»

٢٩ الی ٢٠ صفحات ١بصائر الدرجات، همان، ج ١
این حدیث تحت عنوان حدیث عرض بین شیعه (اثنی عشری و زیدیه) و سنی مش̀`ترک و متف`ق علی`ه٢

 ح̀`دیث از ک̀`افی١٣است: بعنوان مثال از منابع شیعه امامیه تفسیر البرهان (هاشم بحرانی) بیش از 
و غیره در باب «ه`ر ح̀`دیثی ک`ه ب`ا ق̀`رانن مواف̀`ق نباش̀`د، م`ردود اس`ت» انورده اس̀`ت (انتش̀`ارات بنی̀`اد

م̀`ام زي̀`د ب̀`ن عل̀`ي علي̀`ه٦٨ ال̀`ی ٦٧ ص١ق، ج١٤١٦بعث̀`ت،  )؛ از من̀`ابع زی̀`دیه نی̀`ز کتابه̀`ای الاي
م̀`ام القاس̀`م ب̀`ن مام الهادي ايلى الحق في كتاب شرح مع̀`اني الس̀`نة، الاي السلام في الرسالة المدنية الاي

)، اشب̀`و نص̀`ر١٧٥-١/١٧٦)؛ از منابع اهل سنت نیز كنز العم̀`ال (١/٢١محمد في كتاب الاعتصام (
بان̀`ة، الط̀`براني ف̀`ي الك̀`بير ( )، الج̀`امع الص̀`غير١٧/ ١)، مجم̀`ع ال̀`زوائد (٢/٩٧الس̀`جزي ف̀`ي الاي

)، هیثم̀``ی (٦/٥٢٣)، بیهق̀``ی (٧/٣٥٨)، ش̀``افعی (٢/١٣٤)، دار قطن̀``ی (١/١٧٤للس̀``يوطي (
) اح̀`ادیثی ب̀`ا٢/٣٠٢)، ذه̀`بی (٤٧١-٤٧٠)، خطی̀`ب بغ̀`دادی (١/١٧٩)، متق̀`ی هن̀`دی (١/١٧٠

همین مضمون روایت کرده اند.
٤٤قرب الاسناد، عبداللیه بن جعفر حمیری، چاپ نینوا، تهران، ص٣
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در حدیث دیگری انمده اس`ت ک̀`ه پی`امبر فرم`ود «پ`س از م̀`ن اح̀`ادیث ک̀`ثرت
پیدا خواهند کرد، پس اننچه موافق کتاب خداست بگیرید و اننچه مخ̀`الف انن ب̀`ود

. در این فرمول کسی که حدیث را می شنود مکلف شده است ک̀`ه١ترک نمایید»
اگر حدیث با قرانن هماهنگی نداشت، اننرا کذب تلقی کند. اما اح̀`ادیث مفوض̀`ه،

انی̀`اتمورد به م̀`ورد علاوه بر اینکه هیچگونه مؤیدی از قرانن ندارند، بلکه حتی 
فراوانی در جهت مخالف انن ها قرار دارد. از انیاتی که صراحتا  اط̀`اعت مح̀`ض از

 بگیرید ت̀`ا انی̀`ات فراوان̀`ی ک̀`ه در انس̀`ان ب̀`ودن ق`رانن و٢بزرگان را زیر سؤال می برد
. پ`س اگ̀`ر اح`ادیث٣لزوم اندیشیدن در انیات انن برای هر بن`ده م̀`ؤمن تاشکی`د دارن̀`د

انمده ان̀`د ک̀`ه ق̀`رانن ک̀`ه خ`ود س̀`اده ن̀`ازل گش̀`ته اس̀`ت ب̀`رای م̀`ا تفس̀`یر کنن̀`د، بای̀`د
عبارات س`اده تری باش̀`ند، ن`ه اننک̀`ه تهدی̀`د ب̀`ه پیچی`دگی و غی`ر قاب̀`ل درک ب`ودن

کنند!
پ``س از روش``ن ش``دن ای``ن موض``وع ک``ه غلات و مفوض``ه توانس``ته ان``د در
کتاب ه̀`ا ح̀`دیثی م̀`ا ب̀`ه خ̀`وبی رخن̀`ه کنن̀`د، بای̀`د دی̀`د ک̀`ه این̀`ان کیانن̀`د و ض̀`ریب
نفوذشان چقدر بوده و چقدر توانسته اند افکار غالیانه خ̀`ود را ب̀`ر افک̀`ار علم̀`ای
له چگونگی ورود اح``ادیث امامیه غالب گردانند. یک کتاب بسیار خوب که مساش
غلات و مفوضه به درون کتاب های شیعه پرداخته است کتاب ”مکتب در فرایند
تکامل” نوشته حسن مدرسی طباطبایی است که یک فصل اننرا ب`ه ای`ن موض`وع
اختصاص داده و از لحاظ رجوع به اسناد هم بسیار قوی عمل کرده اس̀`ت و نی̀`از

محققین را در پاسخ به این پرسشها مرتفع می سازد.
لذا اینجاست که باید در این انیه که به صراحت می گوی`د در دی`ن خ`ود غل`و

١٨١جامع الاخبار، الشعیری، مطبعة حیدریة، نجف، ص١
٦٧احزاب ٢
٤٠ و ٣٢ و ٢٢ و ١٧، قمر ٤٤، دخان ٩٧مریم ٣
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 بیندیشیم و از خود بپرسیم انیا سکوت و بی تف̀`اوتی در براب`ر اح`ادیثی ک̀`ه٤نکنید
شالوده اعتقادی عوام را تشکیل م`ی ده̀`د و معل`وم اس̀`ت چ`ه من`افعی را در چ`ه
̀`رای چ``ه کس``انی ت``اشمین می ک``رده اس``ت، ب``رای کس``ی درد دی``ن دارد، زم``انی ب

ر؟پذیرفتنی است یا خی

علم غیب امام
دو موضوعی که غلات و مفوضه به خوبی توانسته ان̀`د در می̀`ان کتاب ه̀`ای
شیعه ج̀`ا بیندازن̀`د و افک̀`ار عم̀`ومی را متقاع̀`د و یکپ̀`ارچه کنن̀`د، موض̀`وع عل̀`م

غیب امام و عصمت امام است.
اگر از افکار عمومی شیعه پرسیده شود که عل`م ام̀`ام چق̀`در اس̀`ت، خواهن̀`د
گفت که امام همه چیز را می داند (البته برخی نیز ساعت قیامت را از عل`م ام̀`ام
اس̀`تثناء م̀`ی کنن̀`د) و عص̀`مت ام̀`ام نی̀`ز ج`زء بخ̀`ش تردی̀`د ناپ̀`ذیر عقی̀`ده ام̀`امیه

محسوب می گردد.
در اصول کافی بابی است بنام ائمه علم ما کان و ما یکون  (یعنی هر اننچه
در گذشته واقع شده و هر اننچه در انینده می انید) را می دانند و چی̀`زی از ایش̀`ان

نهان نیست. 
برای نمونه در این باب انمده است: «با جمعی از شیعیان در حجر اس̀`ماعیل
بودیم که حضرت فرمود: انیا جاسوسی همراه ماس̀`ت؟ م̀`ا ب̀`ه راس̀`ت و چ̀`پ نگ̀`اه
کردیم و کسی را ندیدیم. عرض کردیم بر سر م̀`ا جاسوس`ی نیس̀`ت، پ`س حض̀`رت
سه مرتبه فرمود: بپروردگار این خانه که اگر م̀`ن ب̀`ا موس̀`ی و خض̀`ر می ب̀`ودم ب̀`ه
انن ها خبر می دادم که من از انن ها دان̀`اترم و چی̀`زی را ک̀`ه ن̀`زد انن ه̀`ا نب̀`ود ب̀`ه انن ه̀`ا

٧٧، مائده ١٧١نساء ٤
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گزارش می دادم، زيرا به موسى و خضر عليهما السلام علم اننچه گذشته و واق̀`ع
شده عطا شده بود، ولى علم اننچه تا روز قيامت واقع مى شود، عط̀`ا نش̀`ده ب̀`ود،
ليك̀`ن م̀`ا از راه وراث̀`ت انن عل̀`م را از رس̀`ول خ̀`دا ص̀`لیى الل ̀`ه علي̀`ه و انل̀`ه بدس̀`ت

.١انورده ايم »
علمای شیعه درباره تناقض انشکار درون این حدیث -اینکه امام چط̀`ور خ̀`ود
نمی داند که جاسوسی هس̀`ت ی̀`ا خی`ر! ول̀`ی ادع̀`ای داش̀`تن عل̀`م غی̀`ب م̀`ی کن̀`د-
انورده ان̀`د ام̀`ام خ̀`ود م̀`ی دانس̀`ته جاسوس̀`ی نیس̀`ت و دلی̀`ل ن̀`دارد ام̀`ام از علم̀`ش
استفاده کند! عجبا! پس چرا اینهمه در ادعیه ما را از علم لاینفع بر ح̀`ذر داش̀`ته

 استدلال عجیب تر مجلسی این است که حضرت می خواس̀`ته تقی̀`ه نمای̀`د!٢اند؟!
به عبارت دیگر تقیه کن̀`د ک̀`ه عل̀`م غی̀`ب نم̀`ی دان̀`م، و در عی̀`ن ح̀`ال بگوی̀`د عل`م

غیب می داند! شگفتا!
وفور چنین احادیثی باعث گشته که بخش اعظم علمای اثنی عش̀`ری معتق̀`د
به عل`م غی̀`ب ام̀`ام گردن̀`د و ف`رض کنن̀`د ک̀`ه ای̀`ن عل`م م̀`ادرزادی اس̀`ت، چ`را ک̀`ه

 س̀`الگی٧ ی̀`ا ٤اکتسابی بودن علم چند اشکال دارد، یکی اینکه امامانی که در 
به امامت رسیدند، امکان اینک̀`ه هم̀`ه عل`وم را در انن س̀`ن از پدرش̀`ان ف`را گیرن̀`د
نداش̀`ته اند و دوم̀`ا  اینک̀`ه عل̀`م ب̀`ی نه̀`ایت زم̀`ان ب̀`ی نه̀`ایت ه̀`م ب̀`رای اکتس̀`اب

می خواهد و لذا این روش برای دانستن همه چیز غیر ممکن است.
لذا به همین دلیل بیشتر علمای ش̀`یعه عل̀`م ام̀`ام را ل̀`دنی ی̀`ا م̀`ادرزادی م̀`ی
دانند و انواع روشها را برای کسب عل`م مط`رح نم`وده ان̀`د و از انن جمل`ه اله`ام و

٣٨٨ ص١اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج١
 ح̀`دیث٢٥٦، ص١٣٨٥نه̀`ج الفص`احه، ترجم̀`ه ابولقاس̀`م پاین`ده، انتش̀`ارات ب`درقه جاوی`دان، چ̀`اپ ٢

؛ همچنین نگاه کنید به مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز عصر٥١٨
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. ٢ و گفته می شود امام هر چه را بخواهد بداند می داند١تحدیث است
متکلمین شیعه برای توجیه امکان دریافت وحی توسط ائمه به انیه «و ما به
مادر موسی وحی نمودیم» اشاره نموده و از اننجا که در نگاه مذهب جعفری تنها
تفاوت امام و نبی وح`ی محس̀`وب می ش̀`ود وح`ی را در ای̀`ن انی̀`ه ب̀`ه اله̀`ام تفس̀`یر
کرده اند و گفته اند که امام هر چیزی را که بخواهد بداند به وی الهام می گردد.
̀`ان علم̀`ای ش̀`یعه، بحثه̀`ای کلام̀`ی زی̀`ادی خصوص̀`ا پی̀`ش از اگرچ̀`ه در می
انقلاب ایران صورت می گرفته ولی هرگز به ش`کلی نب`وده اس`ت ک`ه تغیی`ری در
طرز فکر عوام ایجاد کرده باشد و عوام همواره ائمه را صاحب علم غیب دانس̀`ته

و می دانند.
یکی از کتاب هایی که بحث مح`دودیت عل`م ام`ام را پ`س از قرنه`ا ب`ه ح`وزه
علمیه کشاند، کتاب شهید جاوید اثر انیت اللیه صالحی نجف انبادی بود ک̀`ه ادع̀`ا
می کرد امام حسین نمی دانستند که در کربلا به ش̀`هادت م̀`ی رس̀`ند، ک̀`ه منج̀`ر
به جاری شدن سیل کتاب ها و مقالات در حوزه های علمیه گردید و جناب انقایان
علامه طباطبایی، رفیعی قزوینی، مهدی مرتضوی، رضا استادی، ش̀`هاب ال̀`دین
اشراقی و موحدی فاضل مقالات و کتاب هایی با مضمون رد کتاب ش`هید جاوی`د
نوشتند ک̀`ه انق̀`ای ص̀`الحی نی`ز در پاس̀`خ کت̀`اب عص̀`ای موس̀`ی و درم̀`ان بیم̀`اری

 را در رد استدلالات ای̀`ن پاس̀`خها نگاش̀`ته و در ای̀`ن کت̀`اب تلاش نم̀`ود  ت̀`ا٣غلو
نشان دهد نظر متقدمین شیعه از جمله شیخ مفید، س`ید مرتض̀`ی، ش`یخ طوس̀`ی،

برای نمونه رجوع کنید به کتاب انموزش عقاید، انیت اللیه مصباح یزدی، چاپ و نشر سازمان تبلیغات١
٣٢١ش، ص١٣٨٤اسلامی، 

٣٨٢ ص١اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج٢
عصای موسی یا درمان بیماری غلو، نعم̀`ت ا.. ص̀`الحی نج̀`ف انب`ادی، انتش̀`ارات امی̀`د ف̀`ردا، چ̀`اپ٣

١٣٨٠معراج
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محقق حلی، طبرسی، ابن طاووس، علامه حلی و حرعاملی غیر از ایشان بوده و
اننان قائل به علم غیب برای امام نبوده اند. بلک`ه علمش`ان مح`دود ب`وده اس`ت و

علم نامحدود برای پیامبر و یا ائمه با قرانن مغایر است.

 نحوه بدست انوردن علمدامنه علم امامتوضیح علم امامطبقه

بدون نیاز (با ذات خداگونهنامحدودائمه علم غیب دارنداول
شان)

ائمه علم ما کان و یکون رادوم
دارند

نامحدود با یک
سری استثنائات

از طریق صحف ماوراء
الطبیعی

ائمه اننچه را بخواهندسوم
بدانند، می دانند

اناتبا امکمحدود 
ویژه

الهام

ائمه عالم به حقیقت علومچهارم
دین (علمای ابرار) هستند

اکتسابیمحدود

طبقه بندی نظر علمای امامیه درباره علم امام

مداحان و عوام شیعه جزء طبقه اولند، ول̀`ی روح̀`انیون ش̀`یعه ک̀`ه گزین̀`ه اول
را مخالف نص صریح قرانن می دانند، س`عی م̀`ی کنن̀`د خ̀`ود را در طبق̀`ه دوم ج̀`ا
دهن̀`د و علم̀`ایی ک̀`ه ب̀`ا جوام̀`ع اه̀`ل س̀`نت در تعاملن̀`د، ب̀`رای اینک̀`ه بتوانن̀`د ب̀`ه
سؤالات و شبهات پاسخ دهند، چاره ای نمیبینند ج`ز اینک`ه موض`ع خ`ود ت`ا طبق̀`ه
سوم پایین انورند که ه`م ویژگیه̀`ای اختصاص̀`ی ش`یعه را حف̀`ظ کنن̀`د و ه̀`م وجه̀`ه
معقول تری در برابر مخاطبین خ`ود داش̀`ته باش`ند. ام̀`ا انن̀`انیکه خ`ود را در طبق̀`ه

١٢١



.١چهارم قرار می دهند، عموما  از جامعه شیعی طرد می شوند
در  واقع طبقه اول و دوم عملا  یکی است و فقط به خاطر اینکه داش̀`تن عل̀`م
غیب برای پیامبر بطور صریح در قرانن رد شده است، اصطلاح اننرا به علم ماکان
و مایکون تغییر داده و برخی چیزهایی که در قرانن به صراحت ذکر شده که کسی

جز خدا نمی داند، از دامنه انن استثناء کرده اند.
 ق، رس̀`اله١٢٩٠علامه طباطبایی در پاسخ به کتاب ش̀`هید جاوی̀`د در س̀`ال 

ای نوشت تحت عن`وان «بح`ثی کوت̀`اه درب̀`اره عل`م ام̀`ام» ک̀`ه در ای̀`ن رس̀`اله م̀`ی
نویسند: «از راه عق`ل براهین`ی (ک̀`ه س`طح انن از س`طح ای`ن مق̀`اله ب̀`الاتر اس`ت)
است که به موجب انن امام به حساب مقام ن̀`ورانیت خ`ود، ک̀`املترین انس`ان عه̀`د
خود و مظهر ت̀`ام اس̀`ماء و ص̀`فات خ̀`دایی و بالفع̀`ل ب̀`ه هم̀`ه چی̀`ز ع̀`الم و ب̀`ه ه`ر
واقعه شخصی انشناست و به حسب وجود عنصری خ̀`ود ب̀`ه ه̀`ر س̀`وی ت̀`وجه کن̀`د
حقایق بر وی روشن می ش`ود … از راه نق`ل روای̀`ات مت`واتره ای ک`ه در جوام`ع
حدیث شیعه مانند کتاب ک̀`افی، بص̀`ائر و کت̀`ب ص̀`دوق و کت̀`اب بح̀`ار و غی̀`ر انن
ضبط شده به موجب این روایات که به حد و حصر نمی انید، امام از راه م̀``وهبت
الهی به همه چیز واقف و از هم̀`ه چی̀`ز انگ̀`اه اس̀`ت و ه̀`ر چ̀`ه را بخواه̀`د ب̀`ه ادن̀`ی
توجهی می داند» و در رد این استدلال کتاب شهید جاوید ک̀`ه گفت̀`ه ام̀`ام حس̀`ین
اگر یقینا  می دانستند در کربلا خود و همه اصحابش شهید می شود و خانواده اش
اس`یر م̀`ی گ̀`ردد، رفت`ن ب`ه ک̀`ربلا ب`رای وی ب̀`ه مث̀`ابه خودکش`ی ب`وده و خ`الی از
اشکال نیست می گوید: «و اگر کس̀`ی عل̀`م پی̀`دا کن̀`د ک̀`ه در س̀`ر فلان س̀`اعت و
فلان روز در فلان نقطه حتما  زیر ماشین خواهد رف̀`ت و ای̀`ن عل̀`م تخل̀`ف ن̀`دارد و

در ای̀`ن خص̀`وص می توانی̀`د ب`ه درد دله`ای مرح̀`وم انی̀`ت اللی̀`ه ص̀`الحی نج̀`ف انب`ادی در کت̀`اب عص`ای١
 مراجعه فرمایید.٥٠موسی، همان، ص 
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تلاشی مانع انن نمی شود، بدیهی است که این شخص با وجود علم به خطر برای
رفع خطر دست به هیچ تلاش`ی نخواه̀`د زد» و «عل`م ب̀`ه قض`اء حتم̀`ی ت`اشثیری در
̀`ی التهلک̀`ة” ̀`دیکم ال ̀`وا ای ̀`ه ”لا تلق ̀`دارد و مش̀`مول  انی ̀`ی انس̀`ان ن ̀`دگی عمل زن

نخواهد شد».
اعتقاد به علم غیب امام یا پیامبر با نص صریح قرانن مخالف است، اننجا که
می فرماید «به مردم بگو من نمی گ̀`ویم، خ`زائن خ̀`دا ن`زد م̀`ن اس̀`ت و عل`م غی̀`ب

 و انیه دیگر می فرماید «بگو من  بر سود١نمی دانم و نمی گویم که فرشته هستم»
و زیان نفس خویش نیز احاطه ای ندارم، جز اننچه خدا خواس̀`ته اس̀`ت و اگ̀`ر عل̀`م
غیب داشتم برای خود طلب خیر (مال و منفع̀`ت) می ک̀`ردم و ب̀`ه م̀`ن هی̀`چ زی̀`انی

. این انیات ثابت می کند که پیامبر هم علم غیب ندارد. ٢نمی رسید»
ممکن است برخی انی̀`ه دیگ`ری را ب̀`رای اینک̀`ه بگوین̀`د پی̀`امبر از انن اس̀`تثناء
شده بیاورند. متن انیه مورد نظر چنین است: «عالم ب̀`ه غی̀`ب اوس̀`ت و انن̀`را ب`رای

. در ای̀`ن اس̀`تثناء٣احدی ظاهر نمی کند، مگر بر رسولی ک̀`ه از او راض̀`ی ش̀`ود»
سازی نکته ای وجود دارد که باید حتما  ذکر کنیم که کس̀`ی دچ̀`ار ش̀`بهه نگ̀`ردد و
انن اینکه همانطور که در انیه ای دیگر می فرمای̀`د: «اینه̀`ا بخش̀`ی از اخب̀`ار غی̀`ب

، ظاهر شدن گوش`ه ای از عل`م غی`ب ب`ا تس`لط ب`ر٤است که بر تو وحی می کنیم»
انن فرق می کند.

لذا معنای جز پیغمبری که از او راضی شود ای̀`ن اس̀`ت ک̀`ه ای̀`ن ظ̀`اهر ش̀`دن
بخشی از علم غیب برای رسالتش لازم است که بتواند معج`زه ای نش̀`ان بن̀`دگان

٥٠انعام ١
١٨٨اعراف ٢
٢٦جن ٣
٤٩هود ٤

١٢٣



خدا بدهد، مرده ای زنده کند، عصایش به اژدها بدل شود، ماه را بش`کافد و اگ`ر
پیامبر هیچ معجزه ای نشان ندهد و برهان انشکاری نیاورد، بدیهی است که عوام
ص̀`رفا  ب`ا براهی`ن عقل`ی و فلس`فی ج̀`ذب انبی`اء نخواهن̀`د ش`د، ل`ذا انش`کار ش`دن
بخش̀`ی از غی̀`ب ب`ر پی̀`امبر، ب`رای نم`ایش معج`زه نب`وت ب`ه م̀`ردم، از ض`روریات
رسالت وی می باشد. لذا اینکه می فرمای̀`د ب̀`ه اح`دی نش̀`ان نم̀`ی ده`م، یقین`ا  ب`ه
هیچ کس نشان نخواهد داد و در استثناء بخش̀`ی از انن ب̀`ه رس`ولش، مطمئن̀`ا  ام̀`ام
را هم نمی توان ش̀`امل ک̀`رد، ه̀`ر ق̀`در ه`م ک̀`ه م̀`ی خواه̀`د مق̀`رب ه`م باش̀`د. اگ̀`ر
بخواهیم هر تفسیر دیگری از این انی̀`ه بی`اوریم ک`ه غی`ر خ̀`دا را نی`ز ع`الم ب̀`ه غی̀`ب
جل̀`وه ده̀`د، ای̀`ن انی̀`ه ب̀`ا انی̀`ات دیگ̀`ری ک̀`ه تص̀`ریح می کن̀`د عل̀`م غی̀`ب تنه̀`ا از انن

 تناقض پیدا کرده و اصالت قرانن باطل می گردد.١خداست
، ب`رای اثب̀`ات عل`م٢م اس`تاگر قبول داریم پی`امبر نی`ز بش`ری مث̀`ل بقی`ه م`رد

نامحدود باید بتوانیم توجیه علمی جفت و جور کنیم که س̀`لولهای مح̀`دود ش̀`بکه
عصبی مغز انسان، گنج`ایش عل`م نامح`دود را دارد. در ن`تیجه ص̀`رفا  ب`ر اس`اس
له ای که به روشنی مخالف علم روز است، به چ̀`الش چند حدیث، نمی توان مساش

کشید و از محققین انتظار داشت اننرا بدون توجیه علمی بپذیرند.
در اصول کافی انم̀`ده اس̀`ت «س̀`دیر گوی̀`د نشس̀`ته ب̀`ودیم ک̀`ه ام̀`ام ص̀`ادق ب̀`ا
حالتی خشمگین وارد شد و هنگامی که نشست گف̀`ت تعج̀`ب می کن̀`م از مردم̀`ی
که می گویند علم غی`ب داری`م، در ح`الیکه م̀`ن م`ی خواس`تم فلان کنی`ز را بزن`م،

. از همی`ن٣ولی او گریخت و م`ن نم`ی دان`م در ک̀`دامین ات`اق پنه`ان ش`ده اس`ت»

 می فرمای̀`د: «بگ̀`و هیچ ک̀`س در انس̀`مانها و زمی̀`ن غی̀`ب را نمی دان̀`د٦٥برای نمونه در سوره نمل انیه ١
مگر خدا، و کسی نمی داند که چه روزی برانگیخته خواهند شد»

١١٠کهف ٢
٣٧٨ ص ١اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان ج٣

١٢٤



روست که برخ`ی علم̀`ا، عل`م غی̀`ب را ص`رفا  مخص`وص خ`دا م`ی دانن`د و ل̀`ذا از
عبارت عل`م غی̀`ب اس`تفاده نک`رده و ب`ه ج`ای انن از کلم`ات دیگ`ری اس`تفاده م`ی
کنند. کلینی در ادامه همین حدیث می  نویسد «امام اشاره به سینه خ̀`ود می کن̀`د
و می گوید، همه علم کت`اب (ک̀`ه در ق`رانن ب̀`ه ل`وح محف`وظ ک̀`ه هم`ه چ`ی در انن
نگاش̀`ته ش̀`ده اش̀`اره دارد) اینجاس̀`ت» و ب̀`ا اش̀`اره ب̀`ه عاص̀`ف برخی̀`ا ک̀`ه تخ̀`ت
ب̀`القیس را ن̀`زد س̀`لمان می انورد م̀`ی افزای̀`د «عل̀`م او نس̀`بت ب̀`ه م̀`ا از ی̀`ک قط̀`ره

نسبت به دریا هم کمتر است».
این حدیث و سایر احادیث مندرج در فصل ائمه عل̀`م م̀`ا ک̀`ان و م̀`ا یک̀`ون را
می دانند تلاش می کنند که از زیر اتهام مخالفت با نص صریح قرانن طفره رفت``ه
ولی باز علم ائمه را نامحدود نشان دهند. غافل از اننک`ه انی̀`ات بس`یاری در ق`رانن
هست که دانش پیامبر اسلام را همچون سایر پیامبران عادی و محدود جل̀`وه م̀`ی
دهد. بعنوان نمونه در س̀`وره احق̀`اف می فرمای̀`د «بگ`و م̀`ن پی̀`امبر ب̀`دیعی نیس̀`تم

 و من نمی دانم بررم)(یعنی نوانوری و ویژگی جدیدی نسبت به انبیاء پیشین ندا
. ح`ال اننک`ه در در١سر من چه خواهد انمد و نیز بر سر شما نی`ز چ`ه خواه̀`د انم̀`د»

کافی بابی داریم تحت این عنوان که ائمه ب̀`ه اختی̀`ار خ̀`ود می میرن̀`د و زم̀`انش را
 و این نش`ان م̀`ی ده`د ک̀`ه جن`اب ک`افی ب̀`ه هم̀`ه ق`رانن اش`راف نداش`ته٢می دانند

است. در این باب حدیثی از ابی بصیر ذکر شده که به نقل از امام می گوید «ه̀`ر
امامی که نداند چه بر س`رش می انی`د و ب`ه س`وی چ̀`ه م`ی رود، او حج̀`ت خ`دا ب`ر

. ٣خلقش نیست»
بعنوان نمونه ای دیگر از قرانن، در خصوص منافقین مدینه انم̀`ده اس̀`ت: «ت̀`و

٩احقاف ١
٣٨٣ ص١اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج٢
٣٨٣ ص١اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج٣

١٢٥



. این در حالی است ک̀`ه ع̀`وام بط̀`ور١انن ها را نمی شناسی، ولی ما می شناسیم»
محکم عقیده دارند که ائمه به سریره های مردم انگاهن̀`د و تص̀`ور می کنن̀`د اعم̀`ال

 عرضه می گردد. انیا من`ابر ش`یعه در بوج`ود انم̀`دنم زماناننها در شب قدر به اما
این عقائد مردم که به صراحت منافی با انیات قرانن است، بی تقصیر نیستند؟!

در نمونه ای دیگر از کافی نقل شده است که امام باقر فرم̀`ود: «ن̀`ه ب̀`ه خ̀`دا
هرگز جاهل عالم نباشد و ممکن نیست چیزی را بدان̀`د و چی̀`زی را ندان̀`د، س̀`پس
فرمود خدا والاتر از اننست که فرمانبرداری بنده ای را واجب کند که علم انس``مان

 و احادیث اینچنینی زیاد است.٢و زمینش را از او نهان کرده باشد»
در رد ادع̀`ای ای̀`ن ح̀`دیث و اح̀`ادیث مش̀`ابه، انی̀`ات فراوان̀`ی وج̀`ود دارد ک̀`ه
نشان می دهد، ن`ه تنه`ا انبی`اء هم`ه چی`ز را نم`ی دانن̀`د، بلک̀`ه لزوم̀`ا  اعل`م اف`راد
زمان خود هم نبوده اند. برای نمونه در سوره کهف در خص̀`وص حض̀`رت موس̀`ی
می فرماید: «در اننجا بنده ای از بندگان را یافتند، که از رحم̀`ت و عل̀`م خ̀`ود ب̀`ر
̀`ا او ارزانی داشته بودیم، پس موسی به او گفت انیا می توانم تو را همراهی کنم ت

. همچنین مثال حض̀`رت ابراهی̀`م ک̀`ه٣که از اننچه تو می دانی من نیز رشد یابم؟»
وقتی مهمانان انمدند نمی دانست که فرشته هستند و برایش̀`ان گوس̀`اله ای بری̀`ان

 و یا هدهدی ک̀`ه ن̀`زد س̀`لیمان انم̀`د و ب̀`ه وی٤انورد و وقتی دید نمی خورند ترسید
 و انیات فراوان دیگر، همگ̀`ی نش̀`ان٥گفت من چیزهایی می دانم که تو نمی دانی

از محدود و اکتس`ابی ب`ودن عل`م پی`امبران دارد و اینک̀`ه انن ه`ا بس`یاری نک`ات را

١٠١توبه ١
٣٩١ ص ١اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج٢
٦٥کهف ٣
٦٩هود ٤
٢٢نمل ٥
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. ١نمی دانستند و نمی دانند، نظیر روح و روز قیامت و ستارگان و غیره
همچنین هر جایی از قرانن که به سؤال م̀`ردم پاس̀`خ داده اس̀`ت، نش̀`انگر ای̀`ن

 چرا ک``هم نداده است.است که پیامبر خود مستقیما  پاسخ انن پرسش ها را به مرد
وقتی مردم سؤال می کردند و پی`امبر پاس`خش را نم`ی دانس̀`ته، بع̀`دا  خداون̀`د در
انیاتی که به او نازل می شده پاسخ سؤال مردم را می داده است و برخی سؤالات
هم بدون پاسخ می مانده است، نظیر روح و روز قیامت که ذکر م̀`ی کن̀`د عل̀`م انن

تنها نزد خداست.
لذا این مدعا که امام هر چه را بخواهد ب̀`ه طرف̀`ة العین̀`ی م̀`ی دان̀`د ح̀`تی در
مورد پیامبر که صاحب وحی است صادق نیست، کما اینکه در ی̀`ک م̀`ورد م̀`ردم
از او سؤالی کردند و او فرام̀`وش ک`رد انش̀`اءلله بگوی̀`د، و چه`ل روز وح`ی قط`ع

 و سپس انیه ذیل نازل گردید که در انن پی̀`امبر م̀`ورد خط̀`اب ق̀`رار م̀`ی گی̀`رد:٢شد
«نگویید ک̀`ه م̀`ن ف`ردا فلان ک̀`ار را انج`ام می̀`دهم مگ`ر اینک̀`ه بگویی̀`د، اگ̀`ر خ̀`دا
بخواهد و یادانور خدایت را هنگامی که دچار فراموشی می شوی و بگو امیدوارم

. در تفاسیر این انی`ه انم̀`ده اس̀`ت٣خدا مرا به راهی روشن تر از این هدایت فرماید»
که یهودیان درب̀`اره ت̀`ورات از رس̀`ول خ̀`دا س`ؤالاتی کردن̀`د ک̀`ه پی̀`امبر گف̀`ت ف`ردا
پاسخ اننرا خواهم داد و فراموش کرد ک̀`ه ان ش̀`اءاللیه بگوی̀`د. پ̀`س از انن چه̀`ل روز

. ای̀`ن انی̀`ه علاوه ب̀`ر اننک̀`ه امک̀`ان٤وحی قطع گردید و سپس انن انیات ن̀`ازل گردی̀`د
خطا پذیری پیامبر را نشان می دهد، معلوم می کند که پیامبر پاس̀`خ انن س̀`ؤال را

،٢، ق``در ١٢، بلد ٢، طارق ١٩ و ٨، مطففین ١٨ و ١٧، انفطار ١٤، مرسلات ٢٧، مدثر ٣حاقه ١
٥، همزه ١٠ و ٣قارعة 

٣٦٢ ص ٣ق،  ج ١٤١٣من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، قم دفتر انتشارات اسلامی چاپ دوم ٢
٢٣کهف ٣
٣٤ ص٢تفسیر قمی، همان، ج٤
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نمی دانسته است و برای پاسخ به انن منتظ̀`ر وح̀`ی جبرئی̀`ل ب̀`وده اس̀`ت و از اننج̀`ا
که سؤالات پیرامون کتاب یهود بوده است، این مدعا که پیامبر و امامان به همه
کتاب های گذشتگان اشراف کامل داشته اند زیر سؤال م̀`ی رود. ل̀`ذا اح̀`ادیثی ک̀`ه
می گویند ام̀`ام پی`ش از ام̀`امتش هم`ه عل`وم را م`ی دان̀`د، لااق`ل در م`ورد پی`امبر

صدق نمی کند.
با توجه به این انیات، حال سؤال ای̀`ن اس̀`ت ک̀`ه غالی̀`انی ک̀`ه نس̀`بت عل̀`م ب̀`ی
نهایت و علم ماکان و ما یکون به امام می دهند، چگونه اننرا توانس̀`ته ان̀`د ت̀`وجیه
کنند!؟ در پاسخ می توان گفت که اننها روشهای گوناگونی را برای منبع علم ائمه
̀`ر عن̀`وان از وح̀`ی) را منب̀`ع عل̀`م ائم̀`ه ̀`ا تغیی ̀`د. برخ̀`ی اله̀`ام (ب مط̀`رح ک̀`رده ان
می دانند و برخی دیگر از مصحف هایی نام می برند و برخی نیز اننرا لدنی ش`مرده
و برخی نیز انتقال علم را از راه انتقال کف دهان از ه̀`ر ام̀`ام ب̀`ه ام̀`ام بع̀`دی م̀`ی

دانند.
ص̀`احب مفاتی`ح الجن̀`ان در کت̀`اب منته`ی الام̀`ال خ`ود م`ی انورد: «ابوص`لت
می گوید چون انن امام (رضا) در بستر (مرگ) قرار گرفت ناگاه ج̀`وان خوش̀`بوی
مشکین موی را در میان سرا دیدم که سیمای ولایت و امامت از جبین وی ظ̀`اهر
بود، شبیه ترین مردمان بود به امام رضا پس ب̀`ه س̀`وی وی ش̀`تافتم، س̀`ؤال ک̀`ردم
از کدام راه داخل شدی، که من درها را بسته ب̀`ودم، گف̀`ت انن ق̀`ادری ک̀`ه م̀`را از
مدینه به یک لحظه به توس انورد از درهای بسته مرا داخ̀`ل س̀`اخت، پرس̀`یدم ت̀`و
کیستی، فرمود من حجت خدا بر تو ام، انمده ام پ`در مظل̀`وم و وال̀`د معص`وم خ̀`ود
را ببینم و وداع  کنم، اننگاه  در حجره امام رفت، چون چشم ام̀`ام ب̀`ر فرزن̀`د خ̀`ود
افت̀`اد از ج`ای جس̀`ت و یعق̀`وب وار یوس`ف خ`ود را در انغ`وش کش̀`ید و دس`ت در
گردن وی انورد و او را بر سینه خود فشرد و میان دو چشم او را بوسید و او را 

١٢٨



با توجه به ویژگیهای خارق العاده امام، انتقال امامت نیز معمولا  به شکلی خارق العاده
مطرح شده است.

١٢٩



در فراش خود داخل کرد و بوسه بر روی وی م̀`ی داد و ب̀`ا وی از اس̀`رار مل̀`ک و
ملکوت و خزائن علوم رازی چند گفت ک̀`ه م̀`ن نفهمی̀`دم و اب̀`واب عل̀`وم اولی̀`ن و
انخری̀`ن وودای̀`ع حض̀`رت س̀`ید المرس̀`لین را ب̀`ه وی تس̀`لیم ک̀`رد، اننگ̀`اه ب̀`ر لبه̀`ای
̀`ان مبارک وی کفی دیدم سفیدتر از برف، که امام جواد اننرا لیسید و دست در می
سینه پدر بزرگوار خو فرو برد و چیزی مانن̀`د عص̀`فور (گنجش̀`ک) بی̀`رون انورد و
فرو برد و انن طایر قدسی به ب̀`ال ارتح̀`ال، گ`رد متعلق̀`ات جس̀`مانی از دام̀`ن خ`ود

١افشانده و بجانب ریاض رضوان پرواز کرد.»

این روایت که شیخ عب̀`اس قم̀`ی از بح̀`ار نق̀`ل ک̀`رده، اننق̀`در جعل̀`ی ب̀`ودن انن
مسلم است که بدانیم موضع انقایان درباره انن چیست. اما نوع رد چنی̀`ن اح̀`ادیثی
متفاوت است. بسیاری خواهند گفت، از کج̀`ا م̀`ی دانی̀`د ش̀`اید درس̀`ت باش̀`د م̀`ا
نباید فضائل امام را رد کنیم، برخی دیگر سکوت کرده و قلیلی هم خواهند گفت
احتمالا  نادرست است و هیچ کس جراشت انن را ندارد که با جدیت تمام ح̀`دیثی ک̀`ه
شیخ عباس قمی نقل کرده رد کند. رد انن به منزله غیر قاب̀`ل اعتم̀`اد ب̀`ودن س̀`ایر
روایات شیوخ متقدم و اتهام مفوض̀`ه و ی̀`ا ض̀`عیف العقی̀`ده ب̀`ودن بزرگ̀`ان ام̀`امیه
نمال که همین شیوه انتقال است و همچنین علاوه بر سایر مطالب کتاب منتهی الا
̀`ان وی ه̀`م ̀`ح الجن ̀`اب مفاتی ̀`ر ش̀`مرده اس̀`ت، کت ̀`ز ب ̀`رای ائم̀`ه دیگ̀`ر نی ̀`م را ب عل

مخدوش می گردد.
له فقط این نیست که این ح̀`دیث جعل`ی اس̀`ت؛ بلک̀`ه ای`ن ح`دیث نش̀`ان مساش

می دهد:
راویان مجبور بوده ان`د ب`رای عل`م ف`وق بش`ری ام̀`ام، راه انتق`ال عل`م•

نل، ناش̀`ر: دلی̀`ل، ق̀`م، ١ نم`ال ف̀`ي تواري̀`خ الن`بي و الا  (ب`ه نق`ل از١٧١١، ص:٣ش، ج ١٣٧٩منتهى الا
امالی شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا و بحار الانوار)
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ف`وق بش`ری ه`م اب̀`داع کنن̀`د. ب̀`ه عب̀`ارت دیگ̀`ر، پ`س از ی̀`ک دروغ،
دروغ دیگری برای توجیه انن لازم است.

راویان به حد کافی ب̀`رای خی̀`ال پ̀`ردازی فرص̀`ت داش̀`ته اند و توانس̀`ته•
اند روی جزئیات داستانهای خود کار کنند.

راویان اگر در ساخت تئوری خیالی خ̀`ود ب̀`ه س̀`ند نی̀`از داش̀`ته ان̀`د ب̀`ه•
سادگی می توانسته اند به نق̀`ل از انس̀`انهای شاخص̀`ی چ̀`ون اباص̀`لت

هم روایت جعل کنند و باکی در این خصوص نداشته اند.
ج̀`اعلان لازم نب̀`وده ک̀`ه پاس̀`خگوی اح̀`ادیث س̀`اخته و پرداخت̀`ه خ̀`ود•

باشند. چرا که اگر حدیث در یک فضای پرس̀`ش و پاس̀`خ مط̀`رح م̀`ی
شد، حتما  درباره اشتباهات بدیهی انن سؤال م`ی گردی`د. مثلا  اگ`ر از
فضولی اباصلت در دیدار خصوص̀`ی ام̀`ام و فرزن̀`دش بگ̀`ذریم، اننج̀`ا
که راوی گفته اباصلت نمی دانسته که انن ها چه م̀`ی گوین̀`د، از کج̀`ا
فهمیده خزائن عل`وم انس`مانها و زمی`ن را دارن`د رد و ب`دل م`ی کنن`د.
لذا همین که غالیان یک ح̀`دیث جع̀`ل کرده ان̀`د ک̀`ه منک̀`ر فض̀`ائل م̀`ا
کافر است، ب`رای س̀`اکت مان̀`دن مخ̀`اطب ع`وام ای̀`ن جعلی̀`ات کف̀`ایت

نموده  است.
همچنین بس`یاری از متکلمی̀`ن، ب`رای ت`وجیه عل`م ام`ام ب`ه مص`حف ف̀`اطمه،
جفر و جامعه اشاره می کنند که در انن ها عل`م م̀`ا ک̀`ان و م̀`ا یک`ون نگاش̀`ته ش`ده

. طب`ق روای̀`ات ش`یخ کلین`ی، ای`ن کتاب ه̀`ا ش̀`امل عل`وم مرب`وط ب̀`ه احک`ام١است
حلال و حرام، علم انبیاء و اوصیاء گذشته و عل`م م̀`ا یک`ون یعن̀`ی اننچ̀`ه در انین̀`ده
̀`ا در انن نوش̀`ته رخ می دهد می شده و نام و شرح حال همه شیعیان و دشمنان انن ه

٢٨عصای موسی یا درمان بیماری غلو، همان، ص ١
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شده است.
حتی درباره ابعاد فیزیکی این کتاب ها نیز در کافی اشاره ش̀`ده اس̀`ت ک̀`ه ب̀`ا
توجه به حجم محتوای انن چگونگی جاسازی این همه اطلاعات در انن خود س̀`ؤال

، ج̀`امعه طوماریس̀`ت١بر انگیز است. در این احادیث جفر یک پوس̀`ت گ̀`او اس̀`ت
.٣ و مصحف فاطمه نیز سه برابر قرانن است٢بطول هفتاد ذراع

٣.٥جناب انیت اللیه صالحی در کتاب خود توضیح م̀`ی ده̀`د ب̀`رای جمعی̀`ت 
میلی`اردی (زم̀`ان نگ̀`ارش کت`ابش) ح`تی اگ`ر ب̀`ه ازای ه`ر ف`رد ی`ک خ̀`ط در ای`ن

 ص̀`فحه ای داش̀`ته باش̀`د و اگ̀`ر١٠٠٠کتاب ها باشد باید این کتاب صدهزار جل̀`د 
 دقیق̀`ه زم̀`ان ب̀`برد، حض`رت عل`ی (ب̀`ا ت`وجه ب̀`ه اینک̀`ه طب̀`ق١سرنوشت ه`ر ف`رد 

 س̀`ال زم̀`ان ب`رای نگ̀`ارش ای̀`ن کت̀`اب٥٧٠٧روایت ایشان نگارنده کت̀`اب ب̀`وده) 
.٤زمان نیاز داشته است

̀`ه ̀`د مگ̀`ر اننک̀`ه ک ̀`اقی نمی مان ̀`ای ب ̀`رای عالم̀`ان دوازده امام ̀`ذا چ̀`اره ای ب ل
کتاب ه̀`ا را ه̀`م ف̀`وق ط̀`بیعی اعلام کنن̀`د. هرچن̀`د ش̀`اید پیش̀`رفت تکنول̀`وژی ب̀`ه
توجیه عوام در این زمینه کمک کند و بگویند حضرات تبلت ه̀`ایی داش̀`ته اند ک̀`ه
می توانسته به کمک مودمهای ماهواره ای به کائنات متصل ش̀`وند و از ای̀`ن رو

جواب هر سؤالی را در انن جستجو می نموده اند!
اشکال در این نیست که می گوییم خانواده حض̀`رت زه̀`را(س) نمی توانس̀`ته
اند کتابی خانوادگی داشته باشند، بلکه احادیثی که به این کتاب ه̀`ای افس̀`انه ای

اشاره دارد چند اشکال عمده با خود یدک می کشند:

٣٤٨ ص١اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج١
٣٤٥ ص١اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج٢
٣٤٦ ص١اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج٣
٣٣عصای موسی یا درمان بیماری غلو، همان، ص ٤
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̀`ه ای• ̀`ای فرق ̀`ه رقابت ه ̀`ا مش̀`کوک ب ̀`ن کتاب ه ̀`اربرد ای اول اینک̀`ه ک
̀`ا١است ̀`ن کتاب ه . مثلا  احادیث فراوانی وجود دارد که با اشاره به ای

م`ی گوین`د محم̀`د اب`ن عب̀`دلله، ی`ا فلان فرزن̀`د اولاد حس̀`ن ک̀`ه قی`ام
 و از محت`وای ای̀`نکرده هرگز ب̀`ه حک̀`ومت نمی رس̀`د ی̀`ا از م̀`ا نیس̀`ت

کتاب های نامعلوم اعتبار اولاد امام حسن را زیر سؤال می برده اند.
دوم اینکه طبق احک̀`ام اس̀`لام، کت̀`اب ق̀`رانن و شمش̀`یر پ̀`در ب̀`ه فرزن̀`د•

جف̀`ربا در نظر گرفتن اینک̀`ه محت̀`وای بزرگ تر به ارث می رسد، لذا 
̀`وده اس̀`ت ̀`لحه ب ̀`الا  اس ̀`ر اولاد حس̀`ین و اولاد، ٢احتم اولاد حس̀`ن ب

اسماعیل بر اولاد موسی کاظم در به ارث ب̀`ردن ای̀`ن می̀`راث اول̀`ویت
دارند.

̀`م س̀`وم اینک̀`ه داش̀`تن• ̀`ی عل ̀`ه م ̀`های ائم ̀`ده از ارزش ̀`ه انین ̀`د و ب کاه
اشکالات فراوان`ی را ب̀`ه انن ه`ا نس̀`بت م`ی ده̀`د، مثلا  وق`تی حض`رت
علی در فراش حضرت رسول می خوابد که جان وی را نج̀`ات ده̀`د،
اگر بداند یقینا  کشته نمی شود، ارزش فداکاری او کاسته می ش̀`ود و

 اف̀`رادی را ب̀`ه حک̀`ومت برخ̀`ی دی̀`ار م̀`ی گمارن̀`د و ای̀`ننی ک̀`هیا زم̀`ا
افراد خیانت می کنند، حضرت نیز در خیانت انن ه̀`ا س̀`هیم م̀`ی ش̀`ود.

در بیشتر احادیث این باب (باب بی`ان ص`حیفه و جف`ر و ج`امعه و مص`حف ف`اطمه ع) مط`البی در رد١
زیدیه یا رقابت با اننها انورده شده است. مثلا  در حدیث سوم انورده است: «ابن اب̀`ى يعف̀`ور بحض̀`رتش
ه. پسران حسن او را (یعنی این صحیفه ها را) ميشناس̀`ند؟ فرم̀`ود: انرى بخ`دا عرضكرد اصلحك الل 
ميشناسند، چنان كه روز و شب را ميشناسند و تشخيص ميدهند ك`ه اي̀`ن روز اس̀`ت و اي̀`ن ش̀`ب ول̀`ى
حس̀`د و دني̀`اطلبى ايش̀`ان را ب̀`ر س̀`رپيچى و انك̀`ار وامي̀`دارد و اگ̀`ر ايش̀`ان ح̀`ق را از راه ح̀`ق جوين̀`د،

)٣٤٧ ص١برايشان بهتر است ». (اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج
٣، حدیث ٣٤٧ ص١اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج٢
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در حالیکه می بینیم حضرت به منذر ابن جارود نامه م̀`ی نویس̀`ند ک̀`ه
.١خوبی پدرت مرا فریب داد و گمان می کردم تو ه̀`م مث̀`ل او هس̀`تی

عل̀`م ب̀`ه اینک̀`هبا  ،ندتفرس یا مثلا  در جایی که مالک را به مصر می
مال̀`ک در ای`ن راه خائن`انه ب`ه قت`ل م`ی رس`ند، حض`رت در خ`ون وی

̀`رشریک می شود  و اشکالات فلسفی بسیاری برای زندگی ائمه نظی
انگور خوردن حضرت رضا بوجود می انورد که نیاز به بحث ندارد.

خلاصه اننکه برخی تصور می کنند پیش نیاز ام̀`ام ب`ودن و ی̀`ا ح`تی پی̀`امبری
این است که ب`ه هم`ه چی`ز اش̀`راف داش`ته باش`ند. ام̀`ا ب̀`ا وج`ود انی`اتی چ`ون «ب`ی

 و وصیتنامه امام علی ب̀`ه ام̀`ام حس̀`ن ک̀`ه٢تردید تو قبل از این از غافلین بودی»
٣در انن می فرماید «چه بسیار چیزه̀`ا ک̀`ه ت̀`و نم̀`ی دان̀`ی و بع̀`دا  خ̀`واهی انم̀`وخت»

مشخص می شود که این اعتقاد چندان محلی از اعراب ندارد. 
اگر اشراف حضرات ائمه و پیامبران به انینده یک اصل اعتقادی اس̀`ت، پ̀`س
پیامبر وظیفه داشته اند به اصحاب خود این اصل را انموزش دهند و اگر اصحاب
چنی̀`ن اعتق̀`ادی داش̀`تند، ای̀`ن ح̀`ق را داش̀`تند ک̀`ه در هم̀`ه م̀`واردی ک̀`ه پی̀`امبر در
غزوات شکست می خورده و اصحاب بس̀`یاری کش̀`ته م̀`ی ش̀`دند، پیامبرش̀`ان را
در بکار نبردن علم خود ب`ه انین`ده س`رزنش کنن`د! ام̀`ا اینک̀`ه ش`واهدی ن`داریم ک̀`ه
نشان دهد به حضرات در زمان حیاتشان به دلیل استفاده نکردن از عل̀`م ب̀`ه انین̀`ده
ش̀`ان م̀`ورد خط̀`اب ق̀`رار گرفت̀`ه باشند،ک̀``ه خ̀`ود دلیل̀`ی مکف̀`ی اس̀`ت ک̀`ه ب̀`دانیم
اص̀`حاب نزدی`ک پی`امبر و ائم̀`ه لااق`ل چنی̀`ن اعتق`ادی نداش`ته ان̀`د و ای`ن اعتق`اد

به نظ`ر م`ی رس̀`د اح̀`ادیث مرب`وط ب`هتحقیقا  محصول قرن دوم به بعد است. لذا 
٧١نهج البلاغه، نامه ١
٣یوسف ٢
٣١نهج البلاغه، نامه ٣
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اینکه ائمه به علم ما کان و ما یکون اش`راف دارن̀`د، فاق̀`د اعتب`ار ب`وده و راوی`ان
انن ها دروغگویانی بیش نبوده اند.

عصمت امام
اگر چه موضوع عصمت امام، بسیار مشابه موضوع علم غی̀`ب ام̀`ام اس̀`ت،

اعتقاد به عصمت ائمه در میان ش̀`یعیان فراگی̀`ر ت̀`ر و ج̀`زء ض̀`روریات م̀`ذهباما 
اثنی عشری به شمار می رود.

نوع عصمتشرح عصمتطبقه

ملکوتیائمه از خطا و گناه همچون فرشتگان مصوننداول

ائمه چون صورت برزخی گناه را می بینند، امکاندوم
ندارد گناه کنند

فوق بشری

به لحاظ تاریخی در زندگانی ائمه گناه انشکاریسوم
دیده نشده است

بشری

طبقه بندی مواضع علمای امامیه درباره عصمت امام

عوام و مداحان طبق معمول ج`زء طبق`ه اول هس`تند و روح`انیونی ک̀`ه دس`تی
در تحقی̀`ق ندارن̀`د ه̀`م ج`زء هم̀`ان طبق̀`ه ان̀`د. ول`ی ب̀`ا ت̀`وجه ب̀`ه ش̀`واهد قرانن̀`ی از
اشتباهات پیامبران، علمای اهل تحقیق عصمت را مرب̀`وط ب̀`ه گن̀`اه دانس̀`ته و در
طبقه دوم قرار می گیرند و طبقه سوم نی`ز بیش`تر ش`امل روش`نفکران دین`ی (نظی`ر
دکتر شریعتی) می باشند و اگر کسی به عصمت معتقد نباشد مته̀`م اس̀`ت ک̀`ه از
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.١اصول شیعه اثنی عشری خارج شده است
متکلمین شیعه نیز در توجیه عصمت پیامبر و امام از خطا گفته اند ک̀`ه ام̀`ام

. علامه حل`ی تاشكي̀`د م`ى كن̀`د «س`ر٢یا پیامبری که اشتباه کند قابل پیروی نیست
زدن گناهان بزرگ و كوچك از معص̀`وم ج̀`ايز نيس̀`ت، خ`واه عم̀`دى باش̀`د و خ`واه
وي̀`ل، معص̀`وم نباي̀`د مرتك̀`ب غل̀`ط و اش̀`تباه ش̀`ود و سهوى. هم چني̀`ن در بي̀`ان تاش

ه و پ`اك باش`د.»  ح`ر٣زندگى معصوم، از ابتداى عمر تا انخر بايد از اين امور منزی
عاملی حتی سهو را نیز برای امام ناممکن فرض می کند و می نویسد «به خ̀`اطر
دلي̀`ل ه̀`اى عقل̀`ى و نقل̀`ى بس̀`يار ب̀`ر اي̀`ن ك̀`ه ارتك̀`اب س̀`هو در ه̀`ر ش̀`رايطى از

 و احاديثى كه بيان گ̀`ر س̀`رزدن س̀`هو از رس̀`ول خ̀`دا (ص)٤معصوم محال است»
است را حمل بر تقيیه كرده است.

ای̀`ن م̀`دعاها ب̀`ا ق̀`رانن س̀`ازگار نیس̀`ت، چ̀`را ک̀`ه در ق̀`رانن خط̀`ای پی̀`امبران از
حضرت اندم گرفته تا نوح، ابراهیم، یونس و حتی خود پیامبر نی̀`ز گوش̀`زد ش̀`ده اند
̀`د. و حمل همه انن ها به تقیه بیشتر به تمسخر و دست انداختن انیات قرانن می مان

لذا طبقه اول یک طبقه علمی و منطبق بر قرانن نیست.
علاوه بر انن، تاریخ نشان داده اص̀`حاب پی̀`امبر نی`ز اعتق`ادی ب`ه خط̀`ا ناپ`ذیر
بودن ایشان نداشتند. اگر اعتقاد به خطاناپذیر بودن پیامبر از اعتق̀`ادات ض`روری

یک̀`ی از اب̀`واب اعتق̀`ادی ش̀`یخ ص̀`دوق در اعتق̀`ادات ام̀`امیه ب̀`اب عص̀`مت اس̀`ت. (اعتق̀`ادات ش̀`یخ١
)؛ شیخ مجلسی نیز با اشاره به ای`ن سرفص`ل کت`اب م`ی نویس̀`د: عص̀`مت ب`ا٩٦صدوق، همان، ص

تعریف شیخ صدوق مورد اتفاق تمامى علماء شيعه و از ضروريات مذهب اماميه است.
ستبصار، ج ٢ ١٤١١، ذيل حديث ٣٧١ ص ١بعنوان نمونه از انثار شیخ طوسی مراجعه کنید به الاي
بخ`انه انی`ت الل`هايرشاد الطالبين ايلى نهج المسترشدين، علامه حل`ی، محق̀`ق مه`دی رج`ایی، ناش`ر کتا٣

٣٠٣ ص مرعشی نجفی، قم،
م ص`ادق در نم`از؛ شیخ این اظهار نظر را پس از اننکه سهو ام`ا١٩٩ ص ٨وسائل الشيعة، همان، ج٤

 حمل بر تقیه می کند.م رارا نقل می کند مطرح نموده و سپس سهو اما
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اسلام است، لازم بوده پیامبر اننرا به گ̀`وش هم̀`ه مس̀`لمین برس̀`اند، ام̀`ا برعک̀`س
می بینیم که بسیاری از اوقات از پیامبر سؤال می شده که این نظ̀`ر خ̀`ودت اس̀`ت
یا دس`تور وح`ی و اگ`ر نب`وده م̀`ردم گ`اهی اوق̀`ات نظ̀`ر وی را تغیی̀`ر می داده ان̀`د.
بعنوان نمونه در جنگ بدر، وقتی حضرت پشت چاه اردو زدند، حباب ابن من``ذر
پرسید انیا این وحی الهی بود؟ حض̀`رت فرم̀`ود راشی م̀`ن چنی̀`ن ب̀`ود، حب̀`اب گف̀`ت
̀`ینی، نظر من این است که چاه را در عقب خود قرار دهیم تا در صورت عقب نش
چاه را از دست ندهیم، حضرت این پیشنهاد را پذیرفت و مکان نیروها را به جای

.١جدید تغییر داد
شاید برخی در پاسخ بگویند اینکه پیامبر اصحاب را جم̀`ع م̀`ی ک̀`رده و م̀`ی

 نم`ادین ب`وده و می خواس̀`ته مش̀`ورت را ب̀`ه٢گفته «ای مردم مرا مشورت دهید!»
مردم یاد بدهد و بدون مشورت دیگران نیز دچار خطایی نمی شده است.

باید گفت اگر قرار باشد هر جا رفتار پی̀`امبر منطب̀`ق ب̀`ر عقی̀`ده م̀`ا نب̀`ود انن̀`را
صوری تصور کنیم، ممکن است منجر به این ش`ود ک̀`ه دیگ`ران خص̀`ال پی̀`امبر را
هم ص̀`وری تص̀`ور کنن̀`د و ب̀`ا ای̀`ن ک̀`ار ارزش̀`های پی̀`امبر را زی`ر س̀`ؤال م̀`ی بری`م.
̀`امبر -ح̀`تی اگ̀`ر معن̀`ای ریاک̀`اری نداش̀`ته باش̀`د- ̀`ار پی ص̀`وری تص̀`ور ک̀`ردن رفت
مساوی مردم را کودک انگاشتن است و اگر مردم بدانند پیامبر نمایش بازی م̀`ی
̀`ه دور ̀`د ب کرده، ناراحت می شدند. سرکار گذاشتن مردم از اخلاق یک پیامبر بای
باشد و باعث می شود ما نتوانیم تشخیص دهیم که کدام حرکات پی̀`امبر نم̀`ادین و

صوری بوده و کدامش واقعی است و شبهات بسیار ایجاد می کند.
همچنین تصور اینکه یک قدرت متافیزیکی وجود دارد که نمی گ̀`ذارد ام̀`ام

٦٢٠ ص ١سیره ابن هشام، بیروت، بی تا، ج١
)١٩٧اشاره به قضیه سفر به مکه  (ابن کثیر، بدایة و النهایة، دارلحیاة التراث العربی، بی تا، ص ٢
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توان و یا اراده انجام خطا یا گناه نداش̀`ته باش̀`د، ارزش تق`وای ای̀`ن بزرگ`واران را
زیر سؤال می برد و مقام انن ها را از انسانیت به فرشته پایین می انرود.

در حالیکه قرانن می فرماید «به مردم بگو من نمی گویم خ̀`زائن پروردگ̀`ار ن̀`زد
من است، و من غیب نمی دانم و نمی گویم که ملک هستم، جز ای̀`ن نیس̀`ت ک̀`ه از

.١اننچه بر من وحی می گردد متابعت می کنم»
 از ق`رانن ب`رای عص`مت ب`ه ک`ار می برن̀`د دو انی̀`همیهاستدلالی که علم`ای ام̀`ا

است. یکی انیه تطهیر و دیگری انیه ای که ابراهیم زمانی که از خدا می پرس̀`د انی̀`ا
فرزندان من هم امام (پیشوا) قرار داده می شوند، خداوند می فرماید عهد من به

. اما ظاهر این انیات برای استنباط مفهوم عصمت ک`افی نم`ی٢ظالمین نمی رسد
 بکمک برخی احادیث از این انی̀`ات تفس`یر ب̀`ه عص`مت م`یمیهباشد و علمای اما

کنند. بعنوان مثال معنای ظاهری انیه عهد من به ظالمین نمی رسد این است که
رسول الهی نمی تواند ظالم باشد. بعبارت دیگر از میان نوادگان ابراهیم، میراث
رسالتش به نوادگانی که به ظلم شناخته شده باشند، نخواهد رسید و این به هی̀`چ
وجه معنای ذاتی بودن عصمت پیامبران نمی دهد و اینک`ه کس`ی بگوی̀`د ظ`المین
در اینجا ب`ه ای̀`ن معن`ی اس̀`ت ک̀`ه بهی`چ وج̀`ه م̀`ن الوج`وه ش`خص گن`اه و خط`ایی
مرتکب نشده است، اس̀`تدلالی ن̀`اقص اس̀`ت، چ̀`را ک̀`ه اولا  ظل̀`م، نس̀`بی و دارای
درجات است و دوما  هر کس که خطایی به سهو یا حتی عمد انجام دهد لزوما  به
وی عنوان ظالم اطلاق نمی گردد. لذا برداشت از این انیه ب̀`ه نف̀`ع عص̀`مت، تنه̀`ا

یک برداشت و تفسیر خاص است و برای محقق حجیت کافی ندارد.
انیه تطهیر کمی مفصلتر است ولی استدلال انن برای عصمت، از انیه ظ̀`المین

٥٠انعام ١
١٢٤بقره ٢

١٣٨



هم دشوارتر است و لذا غالبا  با احادیث ترکیب شده و از انن استنباط ب̀`ه عص̀`مت
می گردد. متن انیه بهمراه انی̀`ات قب`ل از انن چنی`ن اس̀`ت: «ای زن̀`ان پی̀`امبر، ش̀`ما
همچ̀`ون زن̀`ان دیگ̀`ر نیس̀`تید، اگ̀`ر تق̀`وا پیش̀`ه کنی̀`د، پ̀`س ص̀`دای خ̀`ود را ن̀`ازک

) و در٣٢مکنید که بیمار دلان در شما طمع کنن̀`د و ب̀`ه نیک`ویی س`خن گویی̀`د (
خانه ه`ای خ`ود بمانی`د و همچ`ون دوران ج`اهلیت ظ`اهر نش`وید و نم`از بخوانی̀`د و
زکات دهید و از خدا و رسولش اطاعت کنید، همانا خدا می خواهد که پلیدی از

) اننچ̀`ه را در خ̀`انه  ه`ای ش`ما از٣٣شما اهل بیت برود و پاک و پ̀`اکیزه گردی̀`د (
انیات و حکمت خوانده می شود به یاد بسپارید، بدرستیکه خ̀`دا نکت̀`ه بی̀`ن و انگ̀`اه

.١)»٣٤است (
مشخص اس̀`ت ک̀`ه مخ̀`اطب ای̀`ن انی̀`ات همس̀`ران پی̀`امبر اس̀`ت، ام̀`ا ب̀`ه دلی̀`ل
اینکه در تمام این انیات به جز بخش «لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم

 معتقدن̀`د ک̀`همیتطهیرا» ضمیر مونث بکار رفته است، برخی علمای دوازده ام̀`ا
. اهل سنت نیز به ای`ن٢این بخش از انیه از جای دیگری به اینجا انورده شده است

استدلال (بکار رفتن ضمیر نکره) اینگونه پاسخ داده اند که در این بخش از انیه،
تطهیر شامل پیامبر هم می شود و تنها زن`انش نیس`تند، ل`ذا وق`تی م̀`ذکر و م̀`ونث

جمع زده می شوند، ضمیر نکره بکار برده می شود. 
اما نکته مهم، عدم امکان استنباط «یرید ان یطهرکم» به عص̀`مت ملک̀`وتی
است. اینکه خداوند چیزی را می خواهد، لزوما  به منزل̀`ه تحق̀`ق انن در چ̀`ارچوب
«ان یقول له کن فیکون» نیس̀`ت و ممک̀`ن اس̀`ت نش̀`ان دهن̀`ده اننچ̀`ه م̀`راد اوس̀`ت

٣٤ تا ٣٢احزاب ١
ق، ص١٤٢٥مهر تابان، علامه تهرانی، به نقل از علامه طباطبایی، نشر نور ملکوت ق̀`رانن، مش̀`هد ٢

٤١٨ تا ٤١٢
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 ای`ن معن`ا متص`ور١باشد. مثلا  در انی`ه «یری̀`د اللی`ه ان ی`بین لک`م و یه`دیکم ...»
نیست ک̀`ه خداون̀`د چ`ون اراده ک`رده اس̀`ت هم`ه را ه̀`دایت کن`د ل̀`ذا همگ`ی قطع`ا 
هدایت می شوند، بلکه منظور از «یرید» به اینکه خداوند خواسته اش این است

 هدایت شویم، نزدیکتر است. بنابراین برای یک محقق بی طرف، این انی̀`اتکه ما
.٢برای اثبات عصمت کفایت نمی کنند

حتی با فرض اینکه تطهیر همان عصمت از گناه است و همچنین ب̀`ا پ̀`ذیرش
حدیث کساء را که به اطلاق انیه تطهیر ب`ه پن`ج ت`ن انل عب`ا بهم`راه جبرئی̀`ل اش`اره
له دیگر عدم تعمیم برچسب تطهیر به سایر ائمه است. بنابراین تازه می کند، مساش
اختلاف بین فرق شیعه انغاز می گ̀`ردد. ام̀`امیه ن̀`ام دوازده ش̀`خص را م̀`ی برن̀`د،

 و ج̀`ارودیه (از ف`رق مش̀`هور زی̀`دیه) معتقدن̀`د٣ ت̀`ن را می برن̀`د٧اس̀`ماعیلیه ن̀`ام 
 و شامل دیگر امامان نمی٤عصمت تنها شامل پیامبر و امام علی و حسنین است
.٥گردد؛ و برخی فرق زیدیه نیز قائل به عصمت نیستند

نکته قابل توجه دیگر انن است ک̀`ه ب̀`دون داش̀`تن عل̀`م غی̀`ب (عل̀`م مطل̀`ق ب̀`ه
همه چیز)، رسیدن به عصمت مطلق هم عقلا  محال م̀`ی گ̀`ردد. زی`را ب̀`دون اننک̀`ه
یک شخص، علم کامل به نتیجه انتخابهای خود داشته باشد، نمی تواند ب`ه یقی̀`ن

بگوید اشتباه انتخاب نکرده است.

٢٧ و ٢٦نساء ١
نکته قابل ذکر در اینجا این است که منظور از این جملات ای`ن نیس̀`ت ک`ه ائم`ه علیه̀`م الس̀`لام نع̀`وذ٢

باللیه پاک و مطهر نیستند و یا اینکه انیه شامل انن بزرگواران نمی گردد؛ بلکه تنه̀`ا مس̀`اشله ای̀`ن اس̀`ت
که از این انیه برای یک محقق، علم به عصمت فوق بشری ائمه حاصل نمی گردد.

١٥٢ و ١٥١ ص٢ش، ج١٣٨٤تاریخ فرق اسلامی، حسین صابری، نشر سمت، تهران، ٣
١٤٧ه، ص ١٤١٧اصول الدین، ابو منصور بغدادی، دارالفکر، بیروت، ٤
٩١ تا ٩٠ق، ص ١٤٠٥الزیدیة نظرية و تطبيق، فضيل شرف الدين، (بی جا)، عمان، ٥
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فارغ از بحث کلام̀`ی و ح̀`دیثی درب̀`اره عص̀`مت ک̀`ه ب̀`ه تحقی̀`ق مفص̀`ل ت̀`ری
نیازمند است، باید پرسید انگی`زه بزرگ`ان و متولی̀`ان م̀`ذهب از وارد ک`ردن عقای`د
̀`ا عصمت و علم بی انتهای امام، چه بوده است و این اعتقادات چه نیازی از انن ه

را پوشش می داده است؟!

الف) نیاز به توجیه امامان خردسال
اگرچه بحثه`ای م̀`اورایی ب`ودن ائم`ه پ`س از ام̀`امت عل`ی ب`ن اب`ی ط̀`الب در
برخی از فرق غالی شیعه مطرح گردید، اما شروع این بحثها در امامیه بیشتر ب̀`ه
زمانی برمی گردد که امام رضا در توس مسموم می گردند و فرزندی هفت س̀`اله
از خود بجای می گذارند. بخشی از علمای امامیه مجبور می ش̀`وند ب̀`رای حف̀`ظ
دستگاه وکالت، ماورایی بودن امام را وارد حوزه کلامی کنند و بیشتر مقالات و

.١رسالات کلامی امام و مناظرات انن ها با زیدیه به همین دوره بر می گردد
در حالیکه پیش از این، نگاه امامیه به امامان، بعنوان برترین عالمان عص`ر

، ام̀`ا ب̀`ا٢و مرجعی برای کسانی که به دنبال حقیقت دین پیامبر بودند بوده اس̀`ت
̀`ه ̀`ان ب ̀`امیه در دوره ک̀`ودکی ام̀`ام ج̀`واد، امام ̀`ان فرق̀`ه ام تق̀`ویت دس̀`تگاه متولی

موجوداتی ذاتا  معصوم و عالم به همه علوم تغییر هویت پیدا می کنند.

ب) تقویت بنیه اعتقاد عوام
تاریخ مسیحیت نشان داده است که عوام با موضوعات احساس̀`ی راح̀`ت ت̀`ر
ارتباط برقرار می کنند و اننرا بهتر درک می کنند تا بحثه̀`ای کلام̀`ی و منطق̀`ی.

٧٨؛ همچنین نگاه کنید به مکتب در فرایند تکامل، همان، ص ٨٠فرق شیعه نوبختی، همان، ص ١
 ٣٧ق، ص ١٤١٣اوائل المقالات، شیخ مفید، تحقیق شیخ ابراهیم انصاری، ٢
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در درگیری های بین متکلمین امامیه، غالیان و مفوضه ک̀`ه ق̀`ائل ب̀`ه ف̀`وق بش̀`ری
بودن امام بودند، سعی می کردند که رقبای شیعه خود را به سنی گری و ضعف

 و روایات خ̀`ود را١ایمان و انکار فضائل اهل بیت و مخالفت با اننان متهم ساخته
بعنوان خط اصلی شیعه جا بیندازند و بدیهی است که عوام که س̀`ر از من̀`اظرات
کلامی در نم`ی انورن̀`د و خصوص̀`ا ع`وام عج`م ک̀`ه ح`تی ب`ه من`ابع اص̀`لی دی`ن از
جمله قرانن انشنایی هم نداشتند، در دام تبلیغات احساسی مفوضه افتادند و انن ه``ا
موفق شدند روایات و تفاسیر خود را بی̀`ش از روای̀`ات رقی̀`ب خ`ود ج̀`ا بیندازن̀`د و
عملا  حجم زی`ادی از اح̀`ادیث ای`ن گ`روه در کتاب ه̀`ا معت`بره ش̀`یعه دوازده ام̀`امی

. ٢ورود پیدا می کند
لذا یکی از انگیزه های اصلی ب`رای عوام̀`انه ک̀`ردن اعتق̀`ادات ش̀`یعه، ج̀`ذب
عوام بود. قابل تردید نیس̀`ت ک̀`ه در فض̀`ای غیب̀`ت ص̀`غری، ج̀`ذب ع̀`وام اهمی̀`ت
بسزایی داشت، خصوصا  از این جهت که افزایش ت`وده طرف̀`دار، ارتب`اط مس̀`تقیم
ب̀`ا درانم̀`د ن̀`احیه مقدس̀`ه داش̀`ت. ل̀`ذا می بینی̀`م زنجی̀`ره ای از روای̀`ات اکوسیس̀`تم
پایداری را بوج̀`ود می انورن̀`د ک̀`ه بس`یار به`تر از فرق`ه ه̀`ای رقی`ب در ط`ول تاری`خ

شیعه توانسته بقای خود را حفظ کند.
از طرف دیگر، هر مذهبی پس از تث̀`بیت و پی̀`دا ک̀`ردن عم̀`ق در ب̀`اور ع̀`وام،
شروع به ای̀`ده انل گرای`ی م̀`ی کن̀`د و از برخ`ی اس`تعدادهای معن`وی انن گرایش̀`های

 ک̀`ه مبتن̀`ی ب̀`رمیهام̀`اعرفانی تشکیل می شود که پرداختن به برخی فرق عرف̀`انی 
س̀`تایش ائم̀`ه ب̀`ه عن̀`وان انس̀`ان کام̀`ل اس̀`ت (انس̀`انهایی ک̀`ه مطلق̀`ا  کوچک̀`ترین

نقصی ندارند)، خود تحقیقی جداگانه می طلبد.
٣٨٥، هدایة خصیبی، همان، ١٠١اعتقادات شیخ صدوق، همان، ص١
در این خصوص مراجعه شود به تحقیق مفصلی که انیت اللیه حسن مدرسی در کتاب مکتب در فرانیند٢

)١٠٤ تا٩٥تکامل انجام داده است. (مکتب در فرانیند تکامل، همان، ص

١٤٢



خمس
یکی از نکاتی که همواره به عنوان افتخارات شیعه به ما گفته ش`ده اس̀`ت،
این است که م̀`ذهب اثن`ی عش`ری در ط`ول تاری`خ خ`ود مس̀`تقل از نه`اد ح`اکمیت
عمل می کرده است و دلیل انن منبع درانمد مستقلی است که نهاد ی̀`ا س̀`ازمان ای̀`ن
فرقه دارد. فارغ از اینکه این استقلال هم̀`واره نس̀`بی و مخ̀`دوش ب̀`وده و اص̀`ولا 
فراگیر شدن فرقه دوازده امامیه در فلات ایران و جا افتادن س̀`نتهای انن ب̀`ه هم̀`ت
پادشاهان دوره صفویه صورت گرفت̀`ه اس̀`ت، س`ؤال اص`لی م`ا در ای̀`ن فص`ل ای̀`ن
است که انیا افتخار اس̀`تقلال م̀`الی ب̀`ه معن`ای درس̀`ت ب`ودن انن نی`ز هس`ت؟ و انی̀`ا
اصولا  واجب کردن حکمی بر مردم ب̀`رای ت̀`اشمین هزینه ه̀`ای طلاب دین̀`ی و کم̀`ک

به فقرای سادات مبنای شرعی دارد یا خیر؟
در طول تاریخ، مذاهبی به لحاظ گستردگی پیروان موفق تر بوده اند که نظام
درانمد و هزینه منسجم و دقیق`ی داش̀`ته اند و در عی̀`ن ح̀`ال ک̀`ه مت̀`ولی احساس̀`ات
مذهبی عوام بوده اند، به عنوان یک بدنه توانمند مالی نی̀`ز ب̀`ا ق̀`درت نی̀`ز تعام̀`ل
خ̀`وبی داش̀`ته ان̀`د. از همی̀`ن رو اس̀`ت ک̀`ه می بینی̀`م م̀`ذهب کاتولی̀`ک ب̀`ا تف̀`اوتی
فاحش از سایر رقبای مسیحی خود، موفق شده است از شرق تا غ̀`رب ع̀`الم و از

شمال تا جنوب اننرا (باستثنای ممالک اسلامی) تحت سیطره خود در انورد.
در انیات قرانن اشاره شده که «بسیاری احبار و رهبانیون دینی اموال مردم را

.١به ناحق می خورند و راه خداوند را سد می کنند»
̀`ه،متاشسفانه بسیاری ترجمه کنندگان وابسته به سازمان مذهب  احبار را که ب

̀`ای معنی عالمان است به معنی علمای مسیحی و رهبان را نیز به معنی راهبه ه

٣٤توبه ١
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مسیحی  گرفته اند، که این ترجمه اضافاتی دارد ک̀`ه معن̀`ای انی̀`ه را منح̀`رف م̀`ی
̀`ان و بر به معنی مداد، اثر، عالم یا عالم دین است و احبار به معنی عالم کند. حر

ب گرفته شده است و به معنای ره̀`رو،١اهل نوشتن است هر  و رهبان هم از ریشه رت
 و معنی عم̀`ومی انن عزل̀`ت گیرن̀`دگان از دنی̀`ا و٢نگهبان، زاهد و ترسان می باشد

کسانی است که به سیر و سلوک دعوت می کنند و راهب و راهب̀`ه نی̀`ز از همی̀`ن

در فرهنگ مفردات الفاظ قرانن، راغب اصفهانی، ترجمه خس̀`روی حس̀`ینی، ناش̀`ر مرتض̀`وی، ته̀`ران،١
 در معنی کلمه حبر انمده است: الحبر یعنی دانشمند و جمعش احب`ار اس̀`ت٤٤٣ ص١ش، ج١٣٧٤

و نامگذاری انن برای انن است که انثار علمی دانشمندان در دلها و خاطره ه̀`ا ب̀`اقی اس̀`ت؛ در فرهن̀`گ
 نیز انمده است حبر یعن``ی٢١٨ ص٣ق، ج١٤٠٥العین، خلیل بن احمد فراهیدی، نشر هجرت، قم، 

̀`اج الع̀`روس م̀`ن ج̀`واهر ̀`ر ش̀`یء، … ع̀`الم از علم̀`ای اه̀`ل دی̀`ن اس̀`ت و جم̀`ع انن احب̀`ار اس̀`ت؛ ت اث
، ح̀`بر را ب`ه معن`ی چی̀`زی ک`ه ب`دان٥ ص٢ق، ج١٤١٤القاموس، زبیدی، نش`ر دارالفک`ر، بی`روت، 

می نویسند و احبار را به معنای اهل معرف̀`ت ب`ه اخب`ار ام̀`م گرفت̀`ه اس̀`ت؛ الافص̀`اح ف`ی الفق`ه اللغ`ة،
، ح̀`بر را ب`ه معن`ای٢١١ ص١ق، ج١٤١٠حس̀`ین یوس`ف موس`ی، مکت`ب الاعلام الاس`لامی، ق`م، 

عالم چه مسلمان چه ذمی گرفته است و جمع انن احبار است. فرهنگ ابج̀`دی، ف̀`واد اف̀`رام بس̀`طامی،
، حبر را به معن`ی مرک`ب ی`ا ج`وهر نوش`تن، گرفت`ه اس`ت.٣١٧ش، ص١٣٧٥نشر اسلامی، تهران، 

بر و٢٢٣ ص١ق، ج١٤١٣لسان السان، عبداللیه علی مهنا، نشر دارالکتب العملی̀`ه، بی`روت  ، الحر̀
بر را به معنای مداد و عالم گرفته است، و گفته جمع انن احبار است. الحت

، ره`ب ب`ه معن`ای ترس̀`یدن اس`ت. المکن̀`ز العرب`ی المعاص̀`ر، ناص`ر٤٤٤فرهنگ ابجدی، همان، ص٢
،٥٠ق، ص١٤١٤اسمعیل، مکتبة لبنان ناشرون،  رت عر̀` عت (ترس̀`انیدن)، ذر بت : [ره̀`ب ]. (ف). فت̀`زر هر ؛ رت

̀`ب ؛ ترجم̀`ه و تحقی̀`ق ي  ، تتهت ست ج  ̀`وت ، تت ̀`ابت ، هت يت `̀ ، ختشر رت ذر `̀ ، حت بت `̀ تتعت ، ارت لت `̀ جر ، وت بت عر̀` ، رت ̀`اعت تت ، ارت قت ̀`رت ، فت ̀`افت خت
هتب: ترس و خوف با دور انديش̀`ى و احتي̀`اط١١١ ص٢مفردات الفاظ قرانن، همان، ج بتة و الره هت ، الر 

ة  -  بت̀ هت ده رت تاشتنتتر̀`مت اشتشت̀` هت̀`بر  - ١٣و اضطراب، در انيات: (ل نت الر  ناحت̀`كت مر̀` / قص̀`ص) ك`ه-٣٢/ حش̀`ر) و (جت
ل عب`ادات از ف̀`رط بي̀`م و ة: زي`اده روى در تحمی̀ ي̀  بتانر هت هتب- هم خوانده شده يعنى بيم و ت`رس ، ... رت الره

هب`ا و١٢٦٣ ص٢خوف . الافصاح فی فقه اللغه، همان، ج هتب`ا و رت هبة و رت ب يرهتب رت هر هبانيیة: رت ، الر 
هتبانا: خ̀`اف. و اشرهب`ه و رهیب`ه و اس`ترهبه: اشخ`افه. و الراه`ب: المتعبی̀`د المنقط̀`ع ف`ى هبانا و رت هبا و رر رر
هبانيی̀`ة ى اللی̀`ه، و الر  هبان. و ترهیب: انقطع للعبادة. و- ص̀`ار راهب̀`ا يخشت̀` ومتعة للعبادة. و الجمع رر الصت

زلة عن اشهلها. هد فيها و العر ها و الزه من ذلك و هى التخلیى عن اششغال الدنيا و ترك متلاذی
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.١ریشه اند
̀`دی و ج̀`امعه س̀`یر و ̀`امبر هن̀`وز ج̀`امعه انخون درس̀`ت اس̀`ت ک̀`ه در عص̀`ر پی
سلوکی شکل نگرفته بودند، اما کلام قرانن فصیح تر است از اننس̀`ت ک̀`ه بخواه̀`د
̀`روه تنها برای یک مقطع خاص زمانی نوشته شده باشد. لذا اگر اشاره قرانن به گ
خاصی از عالم̀`ان ب̀`ود م̀`ی توانس̀`ت از هم̀`ان واژه مص̀`طلح انن نظی̀`ر اه̀`ل کت̀`اب
استفاده کند که به متولیان دین یهودیت و مس̀`یحیت اش̀`اره دارد. پ̀`س اگ`ر قب`ول
داریم که قرانن از گزاره های فصیح استفاده می کند، چون قرانن به احب̀`ار ک̀`ه ی̀`ک
کلمه عام است اشاره کرده، نمی توانیم  یک کلمه ع̀`ام را از ج̀`انب خ̀`ود ب̀`ه ی̀`ک
گروه خاص محدود کنیم. ضمن اینکه با مشاهده سایر ادیان شرقی نیز به وضوح

ه̀`ادر می یابیم که کشورهایی که مردم انن در فقر مطلق به س̀`ر می برن̀`د معاب̀`د انن
از تجمل فوق العاده ای برخورداند و این نش̀`ان م̀`ی ده̀`د روح̀`انیون ایش̀`ان از م̀`ال

مردم به ناحق می خورده اند و این انیه صرفا  مختص مسیحیت نیست. 

خمس از نگاه شیعه دوازده امامی چیست؟ 
 م`ی نویس̀`د: «در هف`ت٢انیت اللیه سیستانی در رساله توضیح المس̀`ائل خ`ود

چیز خمس واجب م̀`ی ش̀`ود: اول منفع̀`ت کس̀`ب، دوم مع̀`دن، س̀`وم گن̀`ج، چه̀`ارم

ش̀`مس العل̀`وم و دواء کلام الع̀`رب م`ن الکل̀`وم، نش̀`وان ب`ن س̀`عید حمی̀`ری، ناش̀`ر دارالفک`ر، دمش̀`ق،١
بان ]: جمع: راهب، و هم الزهاد و العباد. مجمع البحرین، فخر ال̀`دین فریح̀`ی، ناش̀`ر١٤٢٠ هت ق: [الره

̀`اس٧٥ ص٢ش، ج١٣٧٥مرتض``وی ته``ران،  ، و ه``و ال``ذي يظه``ر علي``ه لب `ب، اهر̀ ب``انر جم``ع رت هت ، الره
مت ف̀`ي الجب̀`ال و `̀ برهر هه : تترت ̀`ةر ي  بتانر هت بر ف̀`ي متنس̀`كي النص̀`ارى. و الر  `̀ اهر ̀`د ك̀`ثر اس̀`تعمال الر  الخش̀`ية، و ق

بر و هو الخائف  اهر الصوامع و انفرادهم عن الجماعة للعبادة، و معناها الفعلة المنسوبة ايلى الر 

مساشله، ٢٩٤ش،  ص١٣٨٧رساله توضیح المسائل، انیت اللیه سیستانی، انتشارات عالم افروز، ٢
١٧٢١
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مال حلال مخل`وط ب̀`ه ح̀`رام، پنج`م ج̀`واهری ک̀`ه از انب بواس̀`طه غواص̀`ی بدس̀`ت
ر ذم̀`ی از از مس̀`لمان انید، ششم غنیمت جنگ، هفتم بنابر مشهور زمینی که ک̀`افر
بخرد». در ادامه نیز می افزاید: «خمس را بای̀`د دو قس̀`مت کنن̀`د، ی̀`ک قس`م انن
سهم سادات است و باید به سید فقیر یا یتیم یا مانده در راه بدهند و نصف دیگر
انن سهم امام است که در این زمان بای̀`د ب̀`ه مجته̀`د ج̀`امع الش̀`رایط بدهن̀`د ی̀`ا ب̀`ه
مصرفی که او اجازه می دهد برسانند و احتیاط لازم انن است که او مرجع اعلم و

. س̀`ایر مراج̀`ع ه̀`م در ای̀`ن حک̀`م ب̀`ا جن̀`اب انق̀`ای١مطل̀`ع ب̀`ر جه̀`ات ع̀`امه باش̀`د»
.٢سیستانی (با تفاوتی بسیار جزئی) هم عقیده هستند

حال بگذارید به انیه خمس دقت نماییم. تنها انیه ای که به ای̀`ن حک̀`م در ق̀`رانن
 سوره انفال است که می فرماید: «بدانید که از اننچ̀`ه غنیم̀`ت٤١اشاره دارد انیه 

̀`م) خم̀`س انن ب̀`رای خداس̀`ت و ب̀`رای رس̀`ول و ب̀`رای نزدیک̀`ان و متر نر ̀`د (غت می گیری
یتیم̀`ان و مس̀`اکین و در راه مان̀`دگان، اگ̀`ر ب̀`ه خ̀`دا و اننچ̀`ه ب̀`ه بن̀`ده خ`ود در روز
̀`ا ه̀`م تلاق̀`ی می کنن̀`د (منظ̀`ور روز جن̀`گ ب̀`در فرق̀`ان و روزی ک̀`ه دو جمعی̀`ت ب

) نازل کردیم ایمان دارید؛ و خداوند بر همه چیز تواناست».٣است
با اننکه تمام انیات قبل و بعد درباره جنگ بوده و در این انیه تنها به غنیم̀`ت
اش̀`اره ش̀`ده، ام̀`ا در رس̀`الات احک̀`ام مراج̀`ع، غنیم̀`ت تنه̀`ا یک̀`ی از هف̀`ت چی̀`زی
شمرده شده که به انن خمس تعلق می گیرد. غنیم به معنای بچنگ انوردن، غ̀`ارت

 ١٨٠٤، مساشله ٣٠٦رساله توضیح المسائل انیت اللیه سیستانی، همان، ص ١
رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای مراجع معظ̀`م تقلی̀`د، انی̀`ت اللی̀`ه خمین̀`ی، گلپایگ̀`انی، خ̀`وئی،٢

،٤٩٣ و ص ١٧٥١ مس`اشله،` ٤٦٨، چ̀`اپ ب`اقری ق̀`م، ص٧٢اراکی، منتظری، نشر تفکر، تابستان 
١٨٣٤ مساشله

١٧٣-١٧٢ ص٧ش، ج١٣٧٤تفسیر نمونه، ناصر مکارم، نشر دارالکتاب الاسلامیة، ٣
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̀`رای١کردن، چپاول و تاراج و امثالهم است مت و کلمه غنیم̀`ت را ب نر  و کسی فعل غت
کسب و درانمد از دسترنج بکار نمی ب`رد و اگ`ر ه`م ب`ا لغ̀`ت ب`ازی ک`رده و انن`را ب`ه
نت̀`م) بگیری̀`م و از انن مفه̀`وم کس̀`ب و ک̀`ار چوپ̀`انی را ب̀`ه زع`م معنای گوس̀`فند (غت
خود برداشت کنیم، خمس نبای̀`د از س`ود باقیمان`ده از کس̀`ب حس̀`اب ش`ود، بلک`ه
باید یک پنجم از همه درانمد فرد حساب گردد، چرا که انیه کوچکترین اشارتی ب`ه
مباقیمانده غنیمت از مخارج زندگی نمی کند، بلکه همانطور که پیامبر یک پنج̀`

، اینج`ا نی`ز م`ی بایس`ت در٢غنائم جنگ را ابتداء  و از کل غن`ائم ب`ر م`ی داش`تند
̀`ه اننک̀`ه یکس̀`ال از مص̀`رف س̀`الانه ̀`دو کس̀`ب، خم̀`س انن کس̀`ر م̀`ی گش̀`ت؛ ن ب

اشخاص بگذرد.
به نظر می رسد کشف این نکته که غنیمت شامل کسب هم می شود مربوط

ليف و ويرايش: فره̀`اد قرب̀`ان زاده، ناش̀`ر: اش̀`جع، ١ ش:۱۳۸۹فرهنگ عمید، حسن عميد، سرپرست تاش
ة، جمع: غنائم]  . اننچه بی رنج٢. اننچه در جنگ به زور از دشمن گرفته شود. ۱(اسم) [عربی: غنیمت

و زحمت به دست انید. فرهنگ دهخ̀`دا: غن̀`م [غ ر] (ع م`ص) غنیم̀`ت ی`افتن. (ت`اج المص`ادر بیهق`ی)
نم در حص̀`ول (ترجمان علامه ش جرجانی تهذیب عادل). غنیمت، و پیروزی به چیزی بی دسترنج ، یا غر
ن̀`وم. (لس`ان الع̀`رب). چیزی بی دس̀`ترنج انی̀`د و ب`س، و در غنیم̀`ت غی`ر انن. (منته`ی الارب). ج، غر
غنیمت و توانگری.  (مهذب الاسماء). غنیم. غنیمت گرفتن. غنیم̀`ت ی̀`افتن. رس̀`یدن ب̀`ه غنیم̀`ت و

) [ع. غنیم̀`ة]  .١فتی ش. رسیدن به چیزی بی رنج و مشقت و بلاعوض. فرهنگ فارسی معی̀`ن: (غت مت
. در فارسی هر مالی که بدون زحمت٢هر انن چه که در جنگ از حریف شکست خورده به دست انید. 

: ب`ر انن چي̀`ز بى رن`ج و٦٤٧ب`ه دس̀`ت انم̀`ده باش̀`د. فرهن̀`گ ابج`دی، هم`ان، ص نتم̀`ا  الش̀`ي ءت - غر نر̀`مت : غت
نتمانا : مالى بدس̀`ت انورد؛ التحقی̀`ق ف`ی کلم̀`ات الق̀`رانن ة  و غر نيمت نتما  و غت نتما  و غت زحمت دست يافت،- غر

ش، ج١٤٣٠الکریم، حسن مصطفوی، دارلکتب العملیة بیروت، مرکز نشر انث̀`ار علام̀`ه مص̀`طفوی، 
نتم̀`ا : اشص̀`بته غنيم̀`ة، و الجم̀`ع الغن̀`ائم والمغ̀`انم، و الغن̀`م٣٣١ ص٧ هر غت نتمر تر الشي ء اشتغت مت نر : مصبا- غت

ل الغ̀`رم. بالغرم، اشى مقابل به، فكما اشنی المالك يختصی ب̀`الغنم و لا يش`اركه في̀`ه اشح̀`د: فك̀`ذلك يتحمی̀`
ابو عبيد: الغنيمة ما نيل من اشهل الشرك عنوة و الحرب قائم̀`ة، و الفي ء م̀`ا ني̀`ل منه̀`م بع̀`د اشن تض̀`ع

الحرب اشوزارها.
٣٢٣ ص٥ق، ج١٤٢٠البحر المحیط فی التفسیر، ابوحیان اندلسی، دارالفکر بیروت ٢
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به اوایل قرن سوم است. چرا که حضرت رسول به جز خم̀`س غن̀`ائم جنگ̀`ی گ̀`ونه
دیگری از خمس را از مردم اخذ نکرد و ای̀`ن مس̀`اشله ش̀`امل حض̀`رت عل`ی و ام̀`ام
حسن -که به خلاف`ت رس`می م`ی رس̀`ند- ه`م می ش`ود و کس̀`ی انن`را انک`ار نک`رده

. انقایان چهار دلیل عمده ب`رای اینک̀`ه خم̀`س ت̀`ا عه`د ام̀`ام ص̀`ادق دری`افت١است
 عنوان کرده اند. اول این که پیغمبر به تشخیص خود، از اج̀`رای٢نمی شده است

کام̀`ل ای̀`ن حک̀`م ص̀`رف نظ`ر ک`رده و ج̀`ای مؤاخ̀`ذه ن̀`دارد، دوم ای̀`ن ک̀`ه در اوائل
اسلام چ`ون م`ردم فقی`ر بودن`د خم`س ب`ه انن ه`ا تعل`ق نم`ی گرف̀`ت و س`وم رویک`رد
سیاسی ائمه نخستین مقابله نکردن ب̀`ا حک̀`ومت ب̀`ه واس̀`طه ع̀`دم دری̀`افت خم̀`س

 و چهارم اننکه پیامبر و ائمههمان تقیه خودمان که همه جا به کار می انید)(بوده 
با علم غیب خود می دانستند خلف̀`ا از ای̀`ن حک`م ب`رای غ̀`ارت م̀`ردم سوء اس̀`تفاده

خواهند کرد، لذا این حکم را از مردم پنهان نموده اند!
این توجیهات اشکالات اساس̀`ی دارن`د. اول اننک̀`ه خم`س اننط`ور ک̀`ه علم̀`ای
شیعه مطرح کرده اند از ضروریات دین است و کسی که از درهمی از انن س̀`ر ب̀`از
بزند از غاصبین ح̀`ق اه̀`ل بی̀`ت -ک̀`ه ب̀`ه زودی ب̀`ه انن اش̀`اره خ̀`واهیم ک̀`رد- اس̀`ت.
له تا ای̀`ن ان`دازه اهمی̀`ت دارد، انی̀`ا پی`امبر می توانس̀`ته سؤال این است که اگر مساش
در اجرای حکم خداوند مسامحه و تعدیل انجام دهد؟ چگ̀`ونه پی̀`امبر می توانس̀`ته
از حکم خدا سرباز زند، در حالیکه انیات متعدد قرانن ت̀`ذکر می ده̀`د انن̀`انی ک̀`ه ب`ر

١ http://www.hawzah.net/fa/Question/View/١٠٩٣٠ 
البته درباره اینکه انیا در زمان امام صادق و حتی امام کاظم و ام̀`ام رض̀`ا نی̀`ز خم̀`س دری̀`افت می ش̀`ده٢

است دلیل قطعی (سندی که منبع چند کاناله داشته باشد) وجود ندارد و اولین سند ت̀`اریخی خم̀`س،
به دوران کودکی امام جواد بر می گردد، که در ادامه درباره انن توضیح داده خواهد شد.

١٤٨
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! اگ`ر ب`ر٣ و فاس`قند٢ و ظ`الم١اساس اننچه خ`دا ن`ازل ک`رده، حک`م نمی کنن`د ک`افر
فرض محال بگوییم پیامبر از اینگونه انیات مستثنی اس̀`ت، انی̀`ا شایس̀`ته ب`وده ک̀`ه
دیگران را در جریان شکل اجرایی ای̀`ن حک`م ق`رار نده`د و انن ه`ا را انگ`اه نس̀`ازد و
نسبت به ترک پرداخت انن  هشدار کافی نورزد!؟ مگ̀`ر غی`ر از ای̀`ن اس̀`ت ک̀`ه اگ̀`ر
̀`ی پیامبر اننچه را به وی نازل شده به مردم ابلاغ نکند و احکام خدا را به هر دلیل

 ٤مخفی کند، رسالت خود را به انجام نرسانده است؟
در خصوص استدلال دوم باید پرسید انیا در زمان پی̀`امبر و در زم̀`ان حض̀`رت
علی یا امام حسن، ثروتمند وجود نداشته است؟ پس از فتح ایران در زمان عمر،
̀`روت ̀`د و بس̀`یاری از ث ̀`ز بوده ان ̀`ا غلام و کنی بس̀`یاری از اص̀`حاب، ص̀`احب دهه
پادش̀`اهان ای̀`ران ب̀`ه دس̀`ت مه̀`اجرین و انص̀`ار افت̀`اد و اتفاق̀`ا  اص̀`حاب بس̀`یار ه̀`م
ثروتمند بودند. با توجه به اینکه خمس یکی از ضروریات دین اس̀`ت و رد کنن̀`ده
انن از دی̀`ن خ̀`ارج م̀`ی ش̀`ود، چگ̀`ونه و ب̀`ر چ̀`ه اساس̀`ی حض̀`رات می توانس̀`ته ان̀`د
احکام خدا را تعطیل کنن̀`د؟! انی̀`ا ای̀`ن م̀`دعا ب`ه س̀`احت پی̀`امبر و حض̀`رت عل`ی و
سایر ائمه که احکام خدا را معلق گذاشته یا نادیده گرفته اند اته̀`ام س̀`نگینی وارد

نمی کند؟! 
در تحقیقی که توسط دانشمند محترم انقای حس̀`ن مدرس`ی طباطب`ایی انج`ام
شده، مشخص می شود اولین بار اوایل قرم سوم و انخرین سال زندگی امام ج̀`واد
ب`ود ک̀`ه ن̀`امه ای ب`رای وکلاء ب`رای دری̀`افت خم`س از چن̀`د رق`م در انم̀`د مش̀`خص

٤٤مائده ١
٤٥مائده ٢
٤٧مائده ٣
٦٧مائده ٤
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. و ح`تی ام̀`ام ص̀`ادق و ام̀`ام ب̀`اقر نی̀`ز خم`س را دری̀`افت نم̀`ی١ارسال شده اس̀`ت
.٢کرده اند و اننرا مربوط به دوره قائم دانسته اند

این تحقیق مستند از نظام وکالت و اختیارات فعالیته`ای انن ه`ا اش`اره داش`ته
و با استناد به کتاب های کافی، من لایحضره الفقیه، غیب̀`ت نعم̀`انی و طوس̀`ی و
دیگ`ر من`ابع معت`بر ش`یعه نش`ان می ده̀`د نظ`ام وک`التی ک`ه پ̀`ایه انن از زم`ان ام̀`ام
ص̀`ادق ب̀`رای پاس̀`خگویی ب̀`ه س̀`ؤالات م̀`ردم گذاش̀`ته ش̀`ده ب̀`ود از ش̀`یعیان تنه̀`ا

. ٣هدایای مالی دریافت می کرده اند
یک مؤید جدی برای این مطلب، برخی روایات تاریخی در زمان امام صادق
و امام کاظم است که دریافت وجوه شرعی از مردم را در دربار عباسی منکر می

. همچنین این تحقیق نشان می دهد ک̀`ه  پی̀`ش از ام̀`ام ج̀`واد، ائم̀`ه گ̀`اهی٤شوند
اوق̀`ات از م̀`ردم ه̀`دایای م̀`الی، زک̀`ات، ن̀`ذورات و ص̀`دقات قب̀`ول م̀`ی کردن̀`د و

در حدیث کلیدی مورد اشاره ک`ه بی`انگر انغ`از خم̀`س از درانم̀`د اس̀`ت، ش̀`یخ طوس̀`ی از کان`الی ک`ه ب`ا١
چهار واسطه به علی بن مهزیار م`ی رس̀`د، نق`ل م`ی کن̀`د ک`ه ام̀`ام ج̀`واد ب`ه وی مرق̀`وم م`ی فرمای̀`د:
خمس واجب گش`ت ب`ر طلا و نق`ره ک`ه یکس`ال از انن گذش̀`ته باش̀`د (ته̀`ذیب الاحک̀`ام، ش̀`یخ طوس̀`ی،

)١٤٢ ص ٤ق، ج١٤٠٧تحقیق خراسان، نشر، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 
٤٧-٤٤مکتب در فرایند تکامل، همان، ص ٢
در برخی متون دریافت زکات از سوی ائمه نیز ذکر شده است و برخی نیز زکات را بر بنی هاشم حرام٣

دانسته اند. البته اننچه روی انن اتفاق نسبی وجود دارد حرمت دریافت صدقه ب`رای بن̀`ی هاش̀`م اس̀`ت.
 همچنی̀`ن ب`اب وج̀`وب اخ̀`راج الزک̀`اة٨ ح̀`دیث ٦٠ ص٤(مراجعه کنید به تهذیب الاحکام، همان، ج

) ٩٠ ص٤الی الامام، ج
در نمونه ای از این روایات از حضرت ص`ادق نق`ل ش̀`ده ک`ه ب`ه درب`ار منص̀`ور دع`وت ش`ده و از او در٤

خصوص دریافت خراج (که معنی وجوه شرعی مسلمین م`ی ده̀`د) بازخواس̀`ت می ش̀`ود و ایش̀`ان ای`ن
) و جای دیگر این مطل̀`ب ب̀`رای ام̀`ام١٨٧ ص٤٧مدعا را تکذیب می کند. (بحارالانوار، همان، ج

کاظم نیز در عصر هارون الرشید تکرار می شود، و امام اننرا نسبت کذب از سوی دشمنانشان قلمداد
ق، ج١٣٧٨می کند. (عیون اخبار الرضا، ابن بابویه، مصحح مهدی لاجوردی، نش̀`ر جه̀`ان، ته̀`ران 

)٨١ ص١
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گاهی نیز امتناع می کردند، ول̀`ی دری̀`افت خم̀`س در عص̀`ر ام̀`ام رض̀`ا و پی̀`ش از
.١انن، از متن احادیث تاریخی استنباط نمی گردد

باید توجه داشت که در زمان امام جواد و ام̀`ام ه̀`ادی ک̀`ه ه̀`ر دو در عنف̀`وان
کودکی به امامت رسیده بودند، نظام وک̀`التی مس̀`تقلی وج̀`ود داش̀`ت ک̀`ه روز ب̀`ه
روز در حال گسترش و قدرت گرفتن ب̀`ود و از ط̀`رف علم̀`ای ام̀`امیه حم̀`ایت م̀`ی
گردید. اگرچه علمای ام̀`امیه در انن س̀`الها از ش̀`رکت در مباحث̀`ات کلام̀`ی عص̀`ر
خود پرهیز می کردند و همه چیز را به امام ارجاع می دادند و امام را سپر دف̀`اعی

، ولی با توجه به تمکن مالی وکلا و قدرتی که بویژه در٢خودشان قرار می دادند
دوره کودکی امامان جواد و هادی پیدا کرده بودن̀`د، دس̀`ت انن ه̀`ا ب`رای ه`ر عمل`ی

ح`تی در زم`ان وک`التباز بود و همانطور ک̀`ه ای`ن تحقی`ق اش`اره م`ی کن̀`د، نظ`ام 
به شکل منظم و مرتب با تش̀`کیلات دقی̀`ق و م`تیندعوت امام هادی به سامراء، 

.٣از مردم خمس و سایر وجوهات را دریافت می نموده است
̀`ن در دوره همچنین خیانتهای فراوان وکلا، بویژه در عصر امام انخر و همچنی
غیبت صغری، این احتمال را مطرح می س̀`ازد ک̀`ه انن ه̀`ا می توانس̀`ته ان̀`د عقای̀`د و
نظ̀`رات خ̀`ود را در نظ̀`ام وک̀`الت نف̀`وذ داده و ش̀`یوه م̀`ورد نظ̀`ر خ̀`ود را، براح̀`تی

̀`ه الغیب̀`ة للنعم̀`انی، محم̀`د ب̀`ن ابراهی̀`م نعم̀`انی، نش̀`ر ص̀`دوق، ته̀`ران١ ̀`د ب ب̀`رای نم̀`ونه مراجع̀`ه کنی
٤٥؛ برای مشاهده سایر اسناد مراجعه نمایید به مکتب در فرایند تکامل، ص٢٣٧ق، ص١٣٩٧

٨٣-٨١برای مشاهده برخی نمونه ها مراجعه کنید به فرق شیعه نوبختی، همان، ص٢
 در ادامه با اشاره به مستندات دیگر خود، م̀`ی افزای̀`د٢٦ و ٢٥مکتب در فرایند تکامل، همان، ص٣

وکلای امام کاظم در بلاد مصر، کوفه، بغداد و مدینه و غیره حضور داشتند و ح`تی مب`الغی ک`ه پ`س
از درگذشت امام، نزد وکلا ثب̀`ت ب̀`ود، در تاری̀`خ ذک̀`ر ش̀`ده اس̀`ت. ای`ن تش`کیلات در دوره ام̀`ام رض̀`ا
حفظ شد و در دوره امام جواد گسترش پیدا کرد و در دوره امام هادی به مرحله کمال خود رس̀``ید. در
این دوره هر یک از وکلا، زیر نظر یک وکیل ارشد که مسئول ناحیه (نظیر عراق یا خراسان) بود کار

می کردند. 
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.١پیاده سازی کنند
حتی اگر فرضا  بپ̀`ذیریم اح̀`ادیث معت̀`بر خم̀`س ش̀`امل کس̀`ب ه̀`م م̀`ی ش̀`ود و
همچنی̀`ن بپ̀`ذیریم خ̀`ود ام̀`امین عس̀`کریین از م̀`ردم مط̀`البه خم̀`س ک̀`رده بودن̀`د و
موکلانشان در فرصتی ک̀`ه وف̀`ات ام̀`ام ج̀`واد و ک`ودکی ام̀`ام ه`ادی ب̀`ه اننه̀`ا داده
است اعمال نظری نداشته اند، نمی توان به طور روش̀`ن گف̀`ت ک̀`ه دری̀`افت خم̀`س
موقتی نبوده است. اگر هم بط̀`ور روش̀`نی ث̀`ابت گ̀`ردد ک̀`ه ای̀`ن درخواس̀`ت ک̀`ه در
دوره امامان پیشین سابقه نداش̀`ته، ناگه̀`ان جه̀`ان ش̀`مول ش̀`ده اس̀`ت، نم̀`ی ت̀`وان
مجوزی پیدا کرد که خم̀`س ب̀`ه عثم̀`ان اب̀`ن س`عید عم̀`ری ب̀`ه ارث رس̀`یده اس̀`ت.

 ام̀`وال را در خرابه ه̀`ا ب̀`ه دس̀`ت فرزن̀`د٢ح`تی اگ̀`ر بپ̀`ذیریم ای̀`ن م̀`رد روغ̀`ن فروش
نادی̀`ده حض̀`رت عس̀`کری م̀`ی رس̀`انده -ک̀`ه هی̀`چ راه̀`ی ب̀`رای اثب̀`ات انن متص̀`ور
نیست- و همه جانشینهای وی نیز، واقعا  اموال را به امام می رس`انده ان`د و ای̀`ن
داس̀`تان فریبک̀`اری نب̀`وده اس̀`ت؛ نمی ت̀`وان در توقیع̀`ات ب̀`ه ج̀`ا مان̀`ده از س̀`فرای
فرضی امام فرضی هیچ اشاره ای به اینکه باید خمس اموال مردم به دست علم̀`اء
̀`ه شیعه برسد پیدا نمود. بلکه عالمان شیعه حتی یک حدیث هم نشان نداده اند ک
بگوید در زمان غیبت کبری خمس خود را به عالمان و مراجع تقلید باید بدهید و
تنها با استفاده از حدیث «فللع`وام ان یقل`دوه» یعن`ی «ب`ر ع`وام اس`ت ک̀`ه از وی

تقلید کنند» خودشان به خودشان چنین اجازتی داده اند.
نکته دیگر اننکه در ابتدای غیبت ک̀`بری، نظریه ه̀`ای مختلف̀`ی درب̀`اره خم̀`س
وجود داشته است و ابوصلاح حلبی ظاهرا  نخستین کسی بود که به ذهنش رسید

٢٥مکتب در فرایند تکامل، همان، ص١
الغیب`ة لطوس`ی (کت`اب الغیب`ة الحج`ة)، ش̀`یخ طوس`ی، مص`حح تهران`ی و ناص`ح، نش`ر دارالمع`ارف٢

٣٥٤ق، ص١٤١١الاسلامیه، قم، 
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 و ابن باوبویه و دیگران این١که به نیابت از امام سهم وی را به فقها واگذار کند
نکته به ذهنشان نرسید بود. با وجود نظریه هایی مختلفی که در انن عص̀`ر توس̀`ط
٢علمای امامیه مطرح گشته بود و بعضا  ب̀`ه دی̀`دگاه کت̀`اب ک̀`افی نزدیک̀`تر بودن̀`د

ولی در نهایت دار و دسته خمس بگیران فات̀`ح مس̀`ندهای مه̀`م ش`یعه می ش̀`وند و
در سایه قدرت مالی و سیاس̀`ی ای̀`ن گ̀`روه، در نه̀`ایت س̀`ایر نظریه ه̀`ای خم̀`س در

.٣همان ابتدای تاریخ شیعه دوازده امامی حذف می گردد
̀`بری احادیث مرتبط با خمس در کتاب اصول کافی که پیش از دوره غیبت ک
نوشته شده اس̀`ت، ب`ه ب`از ش`دن دی`د م̀`ا نس̀`بت ب`ه نگ`اه متق̀`دمین درب`اره خم`س
کمک ش̀`ایانی م̀`ی کن̀`د. بگذاری̀`د برخ`ی نتای̀`ج حاص̀`ل از مط̀`العه اح̀`ادیث ب̀`اب

 را با هم مرور کنیم:٤خمس در اصول کافی
علت اصلی واجب ش̀`دن خم`س، ع`دم وج`ود س̀`هم از زک̀`ات (ک̀`ه ب̀`ه•

عقی̀`ده راوی̀`ان چ̀`رک و فض̀`ول م̀`ردم اس̀`ت) ب̀`رای اه̀`ل بی̀`ت اس̀`ت.
)٤، ١(حدیث 

٤٦٠تاریخ خمس، مهدی قانع، انتشارات مسجد جمکران، ص١
بعنوان مثال ابن جنید اینکه کس`ی ب̀`دون اج`ازت ام`ام در ام`وال او دخ`ل و تص`رف کن`د را ج`ایز نم`ی٢

ار دیلمی نیز با استناد به برخی احادیث متواتر قائل به حلیت خمس در عصر غیبت کبری دانست. سلی
بود؛ ابن ابی عقیل معتقد بود خمس ام`وال م`ردم را بای̀`د ت`ا ظه`ور حض`رت ب`رای او نگه`داری ک`رد،
شیخ مفید نیز نظری مشابه داشت و می گفت اموال باید نسل به نسل از طریق اف̀`راد امی̀`ن، ب̀`ه دس̀`ت
حضرت رساند. اما ش̀`اگردش ش̀`یخ طوس`ی اج̀`ازه تص̀`رف در ای̀`ن ام̀`وال را ب`رای ش̀`یعیان ق̀`ائل ب̀`ود.

)٤٥٦ تا ٤٥٠(تاریخ خمس، همان، ص 
له خم̀`س مرب̀`وط نم̀`ی ش̀`ود؛ بلک̀`ه ص̀`احبان منب̀`ع درانم̀`د ش̀`یعه، در س̀`ایر٣ ح̀`ذف رقب̀`ا تنه̀`ا ب̀`ه مس̀`اش

نظریه های کلامی نیز از قدرت و مکنت خود استفاده و سایر رقبا را ح̀`ذف می کنن̀`د و دی̀`دگاه و انداب
و رسوم خود را بعنوان دیدگاه و سنت غالب شیعه در تاریخ جا می اندازند، ت̀`ا ج̀`ایی ک`ه دیگ̀`ر اث`ری

از رقبای انن ها در تاریخ باقی نمی ماند.
٥٠٥ تا ٤٩١ ص٢اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج٤
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در برخی احادیث عنوان شده است که خمس شیعه حلال شده اس``ت.•
)٢٠، ١٦، ١٠(حدیث 

 که طولانی ترین حدیث باب خمس می باشد از قول ام̀`ام٤در حدیث •
.١ک̀``اظم نق̀``ل ش̀``ده اس̀``ت «از پن̀``ج چی̀``ز بای̀``د خم̀``س داده ش̀``ود، 

̀`ار٥. معادن ٤. گنجها ٣. غواصی، ٢غنیمتها،  . نمکزارها که چه
پنجم انن میان جنگجویان تقسیم و خم̀`س انن ه̀`ا ب̀`ه ش̀`ش س̀`هم تقس̀`یم

 س̀`هم٤ خویش̀`ان پی̀`امبر، ٣ سهم پیغم̀`بر، ٢ سهم خدا، ١می شود: 
̀`دگان،  ...»  و ب̀`دین٦ س̀`هم تهیدس̀`تان ٥یتیم̀`ان   س̀`هم در راه مان

شکل کسب شامل خمس نمی ش̀`ود؛ و اگ̀`ر کس̀`ی بخواه̀`د کس̀`ب را
مس̀`تتر در کلم̀`ه غنیم̀`ت بدان̀`د، در ای̀`ن ص̀`ورت بقی̀`ه ح̀`دیث ب̀`ا انی̀`ه

خمس تناقض پیدا می کند.  

این احادیث اختلافات اساسی با شکل کنونی خمس دارد. علم̀`ای ش`یعه در
توجیه اینکه این حلال شدن به معنی این نیست که خم̀`س ت̀`ان را ب̀`ه م̀`ا ندهی̀`د،

. ب̀`ه عن̀`وان مث̀`ال ت̀`وجیه١س`عی کرده ان̀`د انن̀`را ب̀`ه ش̀`یوه های مختل̀`ف ت̀`وجیه کنن̀`د
می کنند با توجه به اینکه غن`ائمی ک̀`ه ب̀`ه دس̀`ت حاکم̀`ان زم̀`ان م̀`ی افت`اده، ول`ی
خمس انن به اهل بیت داده نمی شده است؛ لذا ائمه م̀`ی خواس̀`تند گن̀`اه نرس̀`اندن
حق اهل بیت را از دوش شیعیان بردارن`د. ای`ن ت`وجیه در ح`الی ص`ورت می گی`رد

 همی̀`ن ب̀`اب ام̀`ام عن`وان می کن̀`د م̀`ا ح̀`ق حلال ک̀`ردم چی̀`زی را١٥ک̀`ه در ح̀`دیث 
نداریم!

با توجه به اختلافات این احادیث با احادیث روایت شده توسط ش̀`یخ ع̀`املی

١ http://www.hawzah.net/fa/Question/View/١٠٨٦١ 
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که ملاک مراجع قرون اخی`ر اس̀`ت، م̀`ترجمین و حاش̀`یه نویس̀`ان کت̀`اب ک̀`افی ک̀`ه
احادیث فصل خمس را مغ`ایر ب`ا من`افع خ`ود دی`ده ان`د، هش`دار داده ان̀`د ک`ه تنه`ا
فقها حق دارند از این احادیث برداشت کند و دیگران بای̀`د ب̀`ه توجیه̀`ات مبس̀`وط

.١انن ها رجوع کنند
متولی̀`ان نظ̀`ام مالی̀`اتی م̀`ذهب، ب̀`رای محک̀`م ک̀`اری و ترس̀`اندن ش̀`یعیان از
عواقب نپرداختن خم`س روای̀`ات فراوان`ی در کتاب ه`ای دس`ت دوم و دس`ت چن`دم
نوشته اند که در انن کسانی که خمس مالش̀`ان را پرداخ̀`ت نمی کنن̀`د، غاص̀`ب ح̀`ق
اهل بیت شمرده شده و ب̀`ا لع̀`ن ه̀`ا و طع̀`ن ه̀`ایی ک̀`ه در ادعی̀`ه ش`یعه نس̀`بت ب̀`ه
غاص̀`بین اه̀`ل بی̀`ت وج̀`ود دارد، دیگ̀`ر کس̀`ی ج̀`راشت پی̀`دا نم̀`ی کن̀`د ک̀`ه مالی̀`ات

روحانیون و احبار را پرداخت ننماید.
بعنوان مثال انی̀`ت اللی̀`ه خمین`ی در تحری`ر الوس̀`یله می نویس̀`د کس̀`ی ک̀`ه ی̀`ک
دره`م از خم̀`س را من̀`ع کن̀`د، از ظ̀`المین ب̀`ه انن ه̀`ا و غاص̀`بین ح̀`ق ایش̀`ان خواه̀`د

. مبنای سخن ایشان احادیث بس`یاری در وس̀`ائل الش̀`یعه و ته̀`ذیب الاحک̀`ام٢بود
در اهمیت خمس و جایز نبودن خرج کردن از مال تا زمانی ک̀`ه خم̀`س انن پرداخ̀`ت
نشود انورده شده است که بررسی راویان انن ه̀`ا در کتاب ه̀`ای رج̀`ال خ̀`ود تحقیق̀`ی

.٣مجزا می طلبد
̀`ونی انن) اما مهمترین دلیلی که علماء شیعه برای وجوب خمس (با شرح کن
انورده اند این بوده است که چون به اهل بیت صدقه تعلق نمی گی̀`رد، بای̀`د راه`ی
وجود داشته باشد که فقرای انن ها تاشمین گردد، لذا چاره ای ج̀`ز خم̀`س ب̀`اقی نم̀`ی

٤٩٩ ص٢اصول کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج١
٢٧٤، صش١٣٨٤ نشر انثار امام خمینی، چاپمؤسسهتحریر الوسیلة، امام خمینی، ٢
٤٨٤-٤٨٣ ص٩برای نمونه مراجعه کنید به وسائل الشیعه، همان، ج٣
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.٤ماند
اولا  پیرو احادیث انقایان اننچه در روایات از حرمت صدقه ب̀`ر اه`ل بی̀`ت انم̀`ده
است، صرفا  زک̀`ات اس̀`ت. بعن̀`وان نم̀`ونه در ته̀`ذیب الاحک̀`ام -ک̀`ه از کتاب ه̀`ای
موث̀`ق ش̀`یعه اس̀`ت- چن̀`دین ح̀`دیث از ام̀`ام ص̀`ادق پیرام̀`ون پرس̀`ش م̀`ردم درب̀`اره
صدقه ای که بر بنی هاشم حرام است، انمده اس̀`ت ک̀`ه حض̀`رت پاس̀`خ می ده̀`د انن

. البته این مدعا که انیا در دوره صدر اسلام ب̀`ه بن̀`ی١زکات یا زکات واجب است
. ٢هاشم زکات داده نمی شده، خود نیاز به تحقیق دارد

اما اگر توجه کنیم، در حدیث عجیب سلیم بن قیس از امام علی (که
مبنای این ط`رز اس`تدلال اس`ت) ک`ه می گوی̀`د «خداون̀`د در چ`رک و فض`ول م`ردم

 ای̀`ن ش̀`بهات مط̀`رح م̀`ی٣(یعنی زکات) مردم سهمی برای ما قرار ن̀`داده اس̀`ت»
گردد:
اول اننک̀`ه اگ̀`ر اننچ̀`ه م̀`ردم بعن̀`وان زک̀`ات م̀`ی دهن̀`د چ̀`رک و نج̀`س•

است، چرا خمس که هدفش جدا کردن بخش حرام اموال مردم است،

 اح̀`ادیثنه ک̀`افیکتاب های معتبر ش̀`یعه ام̀`امیه اس̀`ت، بعن̀`وان نم̀`ومبنای این استدلال، خود احادیث ٤
به انن ها اشاره شده است.باب خمس کتاب کافی و وسائل الشیعه که پیشتر 

٤ق، ج ١٤٠٧تهذیب الاحکام،شیخ طوسی،  تحقیق الموسوی خرسان،دارالکت̀`ب الاس̀`لامیه، ته̀`ران ١
٥٩-٥٨ص 

 معت̀`بر ش̀`یعه ک`ه اش`اره ب`ه اخ̀`ذ زک`ات از م̀`ردم توس̀`ط ائم`هکتاب ه`ای حدیثی از نمونه هایعلاوه بر ٢
کتاب ها بابی تحت عن̀`وان وج`وب ارائه)؛ در همین ٦٠ ص٤دارند (نظیر تهذیب الاحکام، همان، ج

 ب`ا ای`ن ح`ال ممک`ن اس̀`ت برخ`ی.)٩٠ ص٤ (ته`ذیب الاحک`ام، هم`ان، جزکات به امام انم`ده اس̀`ت
ه اند و همه را به دیگ`ران م`ی بخش̀`یده ان̀`د. اگرچ̀`همی داشتمطرح کنند که ائمه خود از این مال بر ن

 ب`ا انی`ه ق`رانن نی`ز ض`دیت دارد، اننج`ا ک`ه در انی`هاین استدلال خود نیاز ب`ه م`درک دارد از ط`رف دیگ`ر
) چ̀`را ک̀`ه در٦٠ بخشی از این صدقات متعل̀`ق ب̀`ه ع̀`املین انن اس̀`ت. (ت̀`وبه می فرمایدکاربرد زکات 

 این فریضه ای از جانب خداست.می فرمایدادامه انیه 
٤٩١ ص٢کافی، ترجمه مصطفوی، همان، ج٣
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چنین شبهه ای ندارد؟! تازه اینکه ب̀`دتر اس̀`ت! چ̀`را ک̀`ه در واگ̀`ذاری
یک پنجم مال، مردم نارضایتی بیشتری نسبت به واگذاری ی̀`ک ده̀`م
مالشان پیدا می کنند! پس در خمس باید چرک و فضول مردم بیشتر
باشد. شاید هم منظور راویان از چرک و فضول، کم`ی درانم̀`د زک̀`ات

باشد!
دوم اننکه اگر صدقات ع̀`وام ب̀`ر س̀`ادات ح̀`رام اس̀`ت، مگ̀`ر ت̀`وانگران•

 مگر بین اننها به١سادات نمی توانند به فقرای خودشان کمک کنند؟
اندازه کافی نیکوکار پیدا نمی شود؟ پس چه لزوم̀`ی داش̀`ته ک̀`ه دی̀`ن
باید منبع به این بزرگی فق̀`ط ب̀`رای س̀`یر ک̀`ردن ش̀`کم فق̀`رای س̀`ادات
تعبیه نماید؟ اگر با وجود این همه ثروت`ی ک`ه بی`ن فق`رای س̀`ادات در
̀`ن طول قرون متمادی پخش شده است هنوز سید فقیر داریم، سؤال ای

است که اننهمه ثروت کجا رفته است؟! 
ش̀`یعه ام̀`امیه انیا وجود چنی̀`ن حکم̀`ی در  اننکه،سوم و از همه مهمتر•

منجر به این نمی شود که به پیامبر تهمت زده شود ک̀`ه ب`رای خ̀`انواده
اش امتی̀`از م̀`الی ق̀`ائل ش̀`ده اس̀`ت؟ مگ̀`ر پی̀`امبری پی̀`ش از انن ب̀`رای
رسالتش از مردم مزد طلبیده یا برای خانواده خود امتی̀`از م̀`الی ق̀`ائل
شده است؟ مگر ج`ز ای̀`ن نیس`ت ک`ه یک`ی از ش`روط ص̀`داقت پی`امبر

ن̀`ان ک̀`ه دم از ح̀`قانای̀`ن اس̀`ت ک̀`ه از م̀`ردم اج̀`ری طل̀`ب نکنن̀`د؟! انی̀`ا 
 «از کس̀`ی تبعی̀`ت کنی̀`د ک̀`ه اج̀`ری نم̀`یمی زنند انیهبرای خود خمس 

 حدیث چهارم اش`اره روش̀`نی دارد ک`ه ص̀`دقه برخ`ی از م`ا ب`ر٥٩ ص٤در تهذیب الاحکام، همان، ج١
برخی دیگر حرام نیست.

١٥٧



د؟! مگ̀`ر انقای̀`ان مراج̀`ع،ن̀` را نخوان̀`ده ا١طلبد و ه̀`دایت ش̀`ده باش̀`د»
 بیش̀`تر درانم̀`د خم̀`س را ب̀`ه عن̀`وان حق̀`وق ی̀`ا،امروزه ب̀`ه روش̀`نی روز

نچنی̀`انی̀`ا ب̀`ا وج̀`ود ت به طلاب و روحانیون پرداخت نمی کنند؟! اجر
̀`البه انیه ای، می شود از کسانی پیروی کرد که از مردم اجر و مزد مط

.هد باشدمی خوامی کنند؟! حال با هر عنوان و بهانه ای که 

٢١یس ١
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کلام پایانی
نتیجه گیری از محتوای کتاب به عهده خوانن̀`ده گرام̀`ی م̀`ی باش̀`د. ه̀`ر چن̀`د

لازم است هشدارهایی درباره استفاده از این کتاب داده شود.
باورهای جاری هر کشوری، زیربن`ای فرهن̀`گ انن کش`ور اس̀`ت و عل̀`م، هن̀`ر،
ادبیات، تاری̀`خ، ص̀`نعت و هم̀`ه ارزش̀`های ب`ومی ی̀`ک کش̀`ور، ریش̀`ه در فرهن̀`گ
منشعب از اعتقادات عامه انن دارد. هیچ  کس حق ندارد عقاید یک جامعه را ب``ه
بازی بگیرد و یا تمسخر کند. توهین ب`ه ارزش`های م̀`ذاهب دیگ`ر بط`ور ص̀`ریحی

؛ اما این جدای از نقد است. قرانن مجی̀`د ک̀`ه ام̀`روزه،١در قرانن ممنوع شده است
دشمنان اسلام در تبلیغات اسلام هراسانه خود از انن بعنوان نماد بی عقلی و ب``ی
فکری و تعصب ی̀`اد م̀`ی کنن̀`د، ممل`و از س̀`فارش ب̀`ه تفک̀`ر و اندیش̀`یدن و تعق̀`ل
است. اننقدر در این کتاب سفارش به تفکر و تعقل شده است که در کم`تر کت̀`اب
دیگری شما این درجه از سفارش (که اغلب با هش̀`دار و نک̀`وهش هم̀`راه اس̀`ت)

. ٢را می توانید پیدا کنید

١٠٨انعام ١
نمی کنند با عباراتی نظیر «افلا یت̀`دبرون»در بسیاری انیات قرانن کسانی را که در باورهایشان اندیشه ٢

 توبیخ می کن̀`د؛ در بس̀`یارییا «افلا تتفکرون» و یا «افلا تعلقون» که بیست بار در قرانن تکرار شده

١٥٩



حال پرسش این است که انیا منظور از تعقل و تفک̀`ر، ت̀`وجیه ک̀`ردن باوره̀`ای
انبا و اجدادی مان است و فقط در راه کوبیدن عقاید دیگران حق اندیش̀`یدن داری̀`م
یا اینکه باورهای موروثی خودمان نیز شامل این دستور مستقیم می شود که «از

؟١چیزی که انگاهی ندارید پیروی نکنید»
پاسخ به این پرسش در انیه ای مش̀`هور از ق`رانن ب̀`ه روش̀`نی بی̀`ان ش̀`ده اس`ت.
اننجا که می فرماید «بشارت ده بندگان مرا که به سخنان گوش می دهند و از بین
انن ها از نیکوترین انن پی̀`روی می کنن̀`د و انن ه̀`ا هس̀`تند ه̀`دایت یافتگ̀`ان و ص̀`احبان

. به عبارت دیگ̀`ر ای̀`ن انی̀`ه م̀`ی فرمای̀`د انن̀`ان ک̀`ه ت̀`وجهی ب̀`ه گفت̀`ار٢عقل و خرد»
 صاحب خرد نیستند و به هدایت راه ندارند.،دیگران ندارند

اگر مذهبی نمی تواند پیرو جدید جذب کند، انن مذهب مرده است. اگر صرفا 
می توانید عوام پیرو را با مسائل احساسی حفظ کنید، باید بدانی̀`د ک̀`ه در عص̀`ر
ارتباطات، بدون قدرت رقابت بین س̀`ایر اندیش̀`ه های موج̀`ود در دنی̀`ا و ب`دون ب̀`ن
̀`ا مایه های عقلی و منطقی، مردم از دور شما پراکنده خواهند شد و یا اینک̀`ه انن ه
را به انسانهایی متظاهر ک̀`ه تنه̀`ا ب̀`رای حف̀`ظ منافعش̀`ان، در ظ̀`اهر م̀`ذهبی و در
درون فاس̀`دند، ب`دل خواهی`د ک`رد. اینجاس`ت ک`ه می بینی`م ای̀`ن جمل̀`ه بزرگ`ان ک`ه
«حیاة العلم بالنقد و الرد»، صدق پیدا می کند و درمی یابیم که بدون فضای نقد

و رد، دین خواهد مرد. 
شاید از همین روست که یکی از ویژگیهای قرانن تحدی است که رقبای خود

می دهد قرار مؤاخذهمورد می کنند انیات نیز کسانی را که از دین پدرانشان کورکورانه تبعیت و تقلید 
)؛ برخ`ی انی`ات نی`ز انس`ان را ب`ه٢٣، زخرف ٧٤، شعراء ٥٤ و٥٣ انبیاء،` ١٠٤، مائده ١٧٠(بقره 

.می کندتعلق و اندیشیدن تشویق یا وادار 
٣٦اسراء ١
١٨ و ١٧زمر ٢
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را به مبارزه و چالش کشیده اس̀`ت و ای̀`ن چ̀`الش طل̀`بی همیش̀`گی اس̀`ت و ظ̀`رف
زمانی ندارد. در احادیث نیز ب̀`ه نق̀`د و نپ̀`ذیرفتن ه`ر اننچ̀`ه می ش̀`نویم تاشکی̀`د ش̀`ده

. مسلما  اگر فضای نقد و رد در ابواب مختل`ف اعتق`ادی ب`از ب`ود، م`ذهب١است
̀`واب ̀`د و در اب ̀`ا کن ̀`تری ایف ̀`ی نق̀`ش به ̀`ه زدای ̀`ه خراف ̀`ور می گش̀`ت در زمین مجب
اعتقادی و فقهی تطبیق به`تری ب`ا ش`رایط ج̀`امعه و پیش̀`رفت عل`وم و فن`ون پی̀`دا

کند و در برابر نقدها تنها گزینه پیش رویش، ساکت کردن ناقدین نمی بود.
از سوی دیگر ممکن است نویسنده این کتاب بر اثر منابع تحقیق و ی`ا س`ایر
ضعفهایی که در هر انسانی وجود دارد، ش̀`به ای را ب̀`ه خط̀`ا ط̀`رح نم̀`وده باش̀`د،
که پاسخ اس̀`اتید را م`ی طلب`د. ام̀`ا ب̀`ه نظ`ر ای`ن حقی`ر، خطرن`اکتر از ای`ن خط`ای
احتمالی، باور کسانی است که گمان می کنند بر صراط مستقیم حرکت می کنن̀`د
و در حالی که یکبار هم به نقدهای عقاید خود نیندیش̀`یده ان̀`د، ب̀`دون کوچک̀`ترین
تردیدی، دیگران را هلاک و خود را نجات ی̀`افته م`ی دانن`د. ب̀`ه گفت̀`ه اب̀`ن یمی̀`ن

«اننکس که نداند و نداند که نداند؛ در جهل مرکب ابد الدهر بماند».

والسلام علی من التبع الهدی

‰  
تهران - سی ام شهریور یکهزار و سیصد و نود و پنج 

١٤٠٣ ح ٩٦ ص ٢بحارالانوار، همان، ج ١
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